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 سخن سردبیر

متعال از آن بر   یخدا ی قرآن و آشکار نمودن مراد جد ات یآ ی مفاد استعمال انیب ،ریتفس

 محاوره است. ییعرب و اصول عقلا اتیادب یمبنا

از مجملات   یبردارن و پردهآقر  ریبه تفس  ی و سن  عهیاعم از ش  یمتعدد  شمندانیو اند  علما 

ها  مذهب خود و با روش  یریتفس ی با مبان ک یراند و هآن پرداخته  قیبا غور در بحر عم اتیآ

  ن یمبمفسر و    نیعنوان اولبه  صلى الله عليه وسلمبه رسول اکرم  یدر تأس   ی سع  ینوع متعدد به  یهاشیو گرا

 اند.ن داشته آقر

صواب با تضارب    دگاهیبه د  یابیمقارن ازجمله دست  ریتفس  هینشر  ی به اهداف متعال  نظر

  هیریتحر  ئتیبشر، ه  یمفسران در قالب موضوعات مختلف مرتبط با ابعاد متعدد زندگ  یآرا

نظرات مفسران است تا    ن یب  یمند و منسجم با نگاه تقارن نظام  ی،درصدد انتشار مقالات علم

از کتاب   یشتریب  قیبه حقا  میبتوان  ی در موضوعات مختلف با روش جزم  م عل  دیدر کنار تول

 . م یابیخدا دست 

با کمال عشق و ارادت نسبت به   سندهیو متقن که نو  لیاص  یهامقاله  افت یاست در  دیام

مقارن به عمق فهم از قرآن افزوده و    رینموده و چاپ آن در فصلنامه تفس  نیکتاب خدا تدو

 مند شوند. بهره قیعم یایدر نی از معارف ا شتریهرچه ب ندگانیآ

 دهیرضازاده سف یحور

 

  





 

 

 

 های مفسران اهل سنت در روایات ناظر به آیات عصمت پیامبرانکاستی

 )نویسنده مسئول( ۱علی غضنفری  ۱۵/۱0/۱۴02تاریخ دریافت:  

 2حوری رضازاده  ۶/۱2/۱۴02تاریخ پذیرش:  

 چکیده

ترین منبع استنباط معارف قرآن، از دیرباز مورد توجه مفسران مذاهب  عنوان مهمروایات به

هستند، هرگونه مسامحه   «ظنی الدلاله»و    «السند  ظنی»اسلامی بوده است. از آنجا که روایات  

در اعتباریابی سند و عدم سنجش محتوای روایات با عرضه به کتاب و عقل، تأثیر مستقیم در 

مراد جد نادرست  یا  ناقص  دارد.  فهم  دنبال  به  ناگواری  پیامدهای  و  داشته  تعالی  ی خدای 

طور صریح یا ظاهر یا در قالب  از مباحث مهمی است که در آیات متعدد به  عصمت پیامبران

است؛ بنابراین   حکم عام به آن پرداخته شده، برخی از آیات نیز موهم عدم عصمت انبیاء

است. این تحقیق با مراجعه به کتب تفسیری  روایات ذیل این آیات به دقت مضاعفی نیازمند 

انتقادی درصدد پاسخ به این سؤال است که مفسران اهل سنت   -اهل سنت با روش تحلیلی 

پیامبران  در هایی دارند.  چه کاستی  کاربست روایات تفسیری ذیل آیات ناظر به عصمت 

ی در آیات در ترین سنجه تفسیررغم ادعای مفسران اهل سنت مبنی بر توجه به مهمعلی

لغزش عمل،  شدهمقام  مرتکب  را  متعددی  کاستیهای  حیطه  دو  در  که  و  اند  سندی  های 

توجهی به تعارض  ها تمسک به اسرائیلیات و بیمحتوایی بررسی شده است. بیشترین کاستی 

 محتوای روایات با حکم قطعی عقل است.

 .پیامبران کاستی، روایات، آیات عصمت، مفسران اهل سنت، ها:  کلیدواژه

 

  ali@qazanfari.net، ن و حدیث، دانشگاه معارف قرآن کریم، تهران، ایرانآیار گروه قر. استاد۱

، تهران،  آموخته سطح چهار، رشته تفسیر تطبیقی، مدرسه علمیه تخصصی رفیعه المصطفی. دانش2

 pazhohesh.rezazadeh@yahoo.comایران، 
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 مقدمه

مبیّن   صلى الله عليه وسلم( پیامبر۱« )نحل،وَ أَنزَْلْنا إِلَيْكَ الذِّكرَْ لتُِبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِْمْبا استناد به آیه » 

آیند؛  از منابع فهم آیات به شمار می  و معصومانصلى الله عليه وسلم  قرآن است و روایات صادره از پیامبر

به دور از   ویژه آیات بیانگر عصمت پیامبرانآیات بهکارگیری روایات در تفسیر  هر گاه به

گیری از  تعصبات مذهبی باشد، رأی مفسر نیز انطباق بیشتری با صواب خواهد داشت. بهره

روایات در تفسیر آیات نیاز به دقت نظر در سند و محتوای روایات دارد که در موارد متعدد  

این تحقیق سعی دارد که با دقت در    خورد.هایی در تفاسیر اهل سنت به چشم میکاستی

گیری از روایات را احصاء کند. ضرورت این نوع  های آنان در بهرهتفاسیر اهل سنت کاستی

های مفسران اهل سنت در  گیری از دانسته شود که بهرهنقد با توجه به این مطلب روشن می

ها دارد. آثار علمی که  کاستیها و  ها، غفلتتوجهینقد دیدگاه آنان تأثیر بیشتری بر اثبات بی

مانند   است،  پیامبران  عصمت  اثبات  صدد  در  یا  شده  نگاشته  موضوع  این  پیرامون  تاکنون 

نامه نقد و بررسی تطبیقی آراء تفسیری پیرامون آیات عصمت انبیاء تألیف آقای مجتبی  پایان

انند مقاله عصمت ائمه خوشرنگ، یا ادله عقلی و نقلی را با تکیه بر دیدگاه شیعه بیان نموده، م

اطهار اثر خانم مهناز قدرتی یا تنها به بیان دیدگاه یک عالم پیرامون عصمت انبیاء پرداخته 

است، مانند مقاله عصمت انبیاء و مراتب آن از نظرگاه آیت الله معرفت تألیف سیده سعیده  

ارزیابی  های مفسران اهل سنت در سنجش سندی و  غروی. مقاله پیش رو به بیان کاستی

 محتوایی روایات تفسیری ذیل آیات ناظر به عصمت انبیاء پرداخته است.

 شناسی عصمت . مفهوم۱

م« دارای اصـل واحد و صحیح و به معنای حفظ کردن، امسـاک،  -ص-عصمت از ماده »ع

، ص  ۴ق، ج    ۱۴0۴؛ ابن فارس،  ۴0۳، ص  ۱2ق، ج    ۱۴۱۴)ابن منظور،   و ملازمه است  منع

سیده،    ۳۳۱ ابن  ج    ۱۴2۱؛  اصطلاح۴۵7، ص  ۱ق،  در  و  الهی   (  لطفی  را  عصمت  برخی 

؛ ابن  ۵2۹ق، ص    ۱۴22کند. )قاضی عبدالجبار،  دانند که مکلف را از فعل قبیح منع میمی

عده۹ق، ص    ۱۳۶۵؛ علامه حلی،  7۳ق، ص    ۱۴۱۳نوبخت،   را  (  عصمت  ای که  غریزهای 

-ارتکاب معصیت باقی نماند، دانسته  ای برایشود با وجود قدرت بر معصیت، انگیزهموجب می

بیاند.   می 2۶7تا، ص  )لاهیجی،  ایمان  برای  موجبه  قدرت  را  عصمت  مظفر  مرحوم  داند  ( 

( و گروهی نیز در تعریف آن، تعبیر قوه عقل یا صورت علمی نفسانی  ۵۴، ص  ۱۳۸7)مظفر، 
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از اعتقاد باطل و عمل ناپسند حفظ می  اندرا آورده ق، ص    ۱۴۱۸بر،  . )شکندکه انسان را 

 (۱۳۴، ص 2ق، ج   ۱۴۱7؛ طباطبایی،  ۸۶، ص  ۱ق، ج  ۱۴2۴؛ مغنیه، ۱۳۵

ای نفسانی در وجود انسان دانست که با لطف الهی و قدرت عقل  ملکهتوان میعصمت را 

شود انسان با اختیار و نهایت صفای نفس و کمال آگاهی و شناخت نسبت به خدا، موجب می

 کند. الهی و ارتکاب عمل ناپسند اجتناب  از هرگونه انحراف از مسیر

 عصمت  آیات. 2

  اگرچه متعدد است، اما همگی مدعی   های مسلمانان درباره عصمت پیامبران  دیدگاه

الهی پیرامون عصمت را می الهی است. آیات  از آیات  توان به  هستند که این نظر برخاسته 

«  ذْكرْ فیِ الْکتابِ مُوسی إنَِّهُ كانَ مُخْلَصاوَ اچهار دسته تقسیم کرد: برخی از آیات مانند آیه »

دارند،    صراحت دارند. برخی ظهور در عصمت پیامبران    ( بر عصمت پیامبران  ۵۱)مریم،

( و ۳2« )آل عمران،  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا یحبُِّ الْکافرِِینَمانند آیه »

أنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجهَالةٍَ فتَُصْبِحُوا عَلی ما  أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَكمْ فاسِقٌ بنَِبَإٍ فتََبَينُوا یاآیه »
و    باشندمی  نیز بیانگر حکم عام و دربردارنده عصمت پیامبران  (۶« )حجرات،  فعََلتْمُْ نادِمينَ

پیامبران هستند. آیاتی که در آنها تعبیراتی دسته چهارم آیاتی هستند که موهم عدم عصمت  

  مانند بخشش ذنب، صدور عصیان، نسیان، ظلم یا کلام دروغ با نگاه غیر دقیق به پیامبران
 شده است، از مصادیق دسته چهارم هستند. نسبت داده

اند و  در تفسیر این دسته از آیات بسیاری از مفسران اهل سنت به روایات تمسک نموده

 های متعددی در تفاسیر اهل سنت وجود دارد.گیری از این روایات کاستیهدر بهر

 گیری روایات کارهای مفسران اهل سنت در به. کاستی ۳

بندی به سنت، اقوال صحابه و تابعین است؛  یکی از قواعد تفسیر قرآن نزد اهل سنت، پای

از لحاظ سنجش سندی و مح های  توایی کاستیاما در کاربست روایات ذیل آیات عصمت، 

 متعددی دارند. 

 های سندی. کاستی3-1

های قرآنی ضروری ها در شرح و تفسیر مفردات و گزارهذکر اسناد احادیث و توجه به آن

کند که بنگرید دین خود را از چه  است. ابن سیرین، اسناد را امر دین دانسته و توصیه می
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ان در این باب در دو حیطه قابل بررسی  ( کاستی مفسر۱۵7تا، ص  گیرید. )هروی، بیکسی می

 توجهی به رجال سند روایات.است، نخست ذکر روایت بدون سند و دوم بی

 . عدم ذکر سند روایات۳-۱-۱

های مختلف و ازجمله تفسیر، روایات آحاد با توجه به اینکه بیشتر روایات وارده در زمینه

خبری آنها احتمال صدق و کذب داده    است و در این دسته از روایات نیز به مقتضای طبیعت

شود، شناسایی احادیث صحیح از سقیم در مجموعه روایات امری ضروری است و عدم ذکر  می

 برد.سند روایات ارزش و اعتبار آن روایت را در تفسیر آیات از بین می

 استناد به حدیث بدون توجه به سند آن به وفور در تفاسیر اهل سنت وجود دارد، ازجمله: 

« )ص،  رَبَّهُ أَنِّی مسََّنِیَ الشَّيْطانُ بِنُصبٍْ وَ عَذابٍ  وَ اذْكرُْ عَبدَْنا أَیُّوبَ إِذْ نادىمراغی، ذیل آیه »

شیطان آورده   توسط  ( بدون ذکر سند، روایتی را مبنی بر وسوسه شدن حضرت ایوب۴۱

 داده  ایوباست که در آن روایت نسبت عجب به کثرت مال، فرزند و سلامتی به حضرت  

 ( ۱2۴، ص 2۳م، ج  ۱۹۴۶مراغی، شده است. )

ابن جزی نیز چهار دلیل برای نسبت عذاب به شیطان برشمرده که حکایت از خطای در 

و عبارت »روایت شده« را بیان کرده، در    دارد  عمل یا خطای در تشخیص حضرت ایوب

 را نیاورده است:ها از چه کسی و در چه منبعی ذکر شده است حالی که این روایت

 بعضی از ملوک داخل شد و منکری را دید و او را نهی نکرد.  بر ایوب -۱

را ذبح کرده، طبخ نمود در حالی که همسایه او گرسنه بود و چیزی   گوسفندی  ایوب  -2

 اش نداد.از آن را به همسایه

 کرد تا او را بیازماید.  مسلط خداوند شیطان را بر ایوب -۳

ملاقات کرد و به او گفت: سخن من به همسرت این است   را  ایوب  شیطان همسر  -۴

سخن را به   این  که یک سجده برای من کند تا تمام مرضش را از بین ببرم. همسر ایوب  

، ص  2ق، ج   ۱۴۱۶ابن جزی، : این سخن دشمن خدا شیطان است. )فرمود او گفت، ایوب

2۱0) 

»خداوند    نویسد:سوره ص می  ۴۱یل آیه  ابن عطیه اندلسی نیز بدون ذکر سند روایت، ذ

اندلسی  کرد تا پایبندی پیامبرش را به دین بیازماید.« )  مسلط  شیطان را بر حضرت ایوب  

 (۵0۶، ص ۴ق، ج  ۱۴22المحاربی، 



 

 

ست
کا

ی
ها

 ی
وا

 ر
در

ت 
سن

ل 
اه

ن 
را

فس
م

ی
ت

ا
 

 آ
به

ر 
اظ

ن
ی

ت
ا

 
ت پ

صم
ع

ی
ن

را
مب

ا
 

 

7 

از ابن عباس که در مورد گم شدن   ابوالضحیبغوی ذیل آیه هفتم سوره ضحی، تفسیر  

مکه در سن کودکی است و ابوجهل او را یافته و نزد عبدالمطلب باز  هایدر درهصلى الله عليه وسلم  پیامبر

گرداند را باطل ذکر کرده، با این توضیح که طریق ابی ضحی از ابن عباس ذکر نشده و  می

کثیر این روایت را ذکر  ( و همچنین ابن 2۶۸، ص ۵تا، ج روایت بدون اسناد است )بغوی، بی

کرده و آن را به بغوی اسناد داده و این دلیل بر آن است که ابن کثیر این روایت را نیافته 

 (۴۱۳، ص ۸ق، ج  ۱۴۱۹است. )ابن کثیر، 

ها نیز با حکمت خدای تعالی  اکثر موارد فوق علاوه بر اینکه فاقد سند است، محتوای آن 

 و شأن پیامبران سازگار نیست.

 . عدم اعتباریابی رجالی سند ۳-۱-2

بی بی سند،  رجال  تضعیف  یا  توثیق  به  بهتوجهی  در  روایات محسوب مبالاتی  کارگیری 

شود. یکی از افرادی که در تفاسیر اهل سنت روایات فراوانی از او نقل شده، ابوهریره است.  می

رای تفسیر  توان اذعان داشت که هیچ تفسیری از اهل سنت نیست که در آن ببه جرأت می

آیات، به روایات تمسک کرده باشد، مگر اینکه تعداد زیادی روایت از ابوهریره نقل شده، به 

روح بار نام ابوهریره را آورده است. در تفسیر   ۹00کثیر در تفسیر خود بیش از که ابن طوری

اکثر موارد به  بار نام ابوهریره را ذکر کرده و در    7۴۴بار نام او آمده، بغوی نیز    ۵۹2  المعانی

 .اندروایتی از او استناد کرده

ابوهریره در  اثبات ضعف  ابوهریره دارند برای  سخنانی که دانشمندان اهل سنت درباره 

کند شنیدم  نویسد: سائب بن یزید روایت مینقل حدیث کافی است. ذهبی درباره ابوهریره می 

ترک کن یا تو را به   راصلى الله عليه وسلم  پیامبر   گفت: یا گفتن حدیث ازاز عمر بن خطاب که به ابوهریره می

، ص  2ق، ج    ۱۴27داند. )ذهبی،  کنم و سند روایت را نیز صحیح میسرزمین دوس تبعید می

  ( ۵07، ص  ۱0م، ج    ۱۹۸۹متقی هندی،  ( این روایت را متقی هندی نیز آورده است. ) ۶0۱

،  2ق، ج    ۱۴۱7نمیری،  نحوه برخورد عمر با ابوهریره در کتب تاریخی نیز ذکر شده است. )

 ( ۱72، ص ۵0م، ج   ۱۹۹۵؛ ابن عساکر، ۱2ص 

کند: سخن در مورد ابوهریره بود، پس گفت:  ابن قتیبه در مورد ابوهریره چنین نقل می

 ( 27، ص ۱م، ج  ۱۹72ابن قتیبه، اند. )عایشه تکذیب کرده و او را عمر، عثمان و علی
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کردند  بسیاری از روایات ابوهریره را رها می نویسد: اصحاب ما  ابن کثیر درباره ابوهریره می

تا،  گرفتند. )ابن کثیر، بیو اعمش از ابراهیم روایت کرده است که همه، روایات ابوهریره را نمی

( تمامی علمای رجال اهل سنت بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ابوهریره ۱0۹، ص  ۸ج  

از دیگران شنیده بود به ر بود و سخنی را که  داد. )ذهبی،  می  نسبتصلى الله عليه وسلم  سول خدا  مدلسّ 

،  ۶7م، ج   ۱۹۹۵؛ ابن عساکر،   ۱۵۱، ص ۱ق، ج  ۱۴۱۸؛ جرجانی، ۶0۸، ص 2ق، ج  ۱۴27

نویسد: او آنچه را از  ( ابن کثیر بعد از نقل این سخن در نوع تدلیس ابوهریره می ۳۵۹ص  

گذاشت.  نمیکرد و بین آن دو فرقی  کعب شنیده بود و آنچه از رسول خدا شنیده بود نقل می

 (۱۱7-۱۱۸، ص ۸تا، ج بی )ابن کثیر،

درک کرده و عدم تناسب آن   راصلى الله عليه وسلم  درباره شخصیت ابوهریره و زمانی که حضور پیامبر

کرده، تحقیقات متعددی انجام گرفته است   نقلصلى الله عليه وسلم  مدت با تعداد روایاتی که او از پیامبر اکرم 

بیرهای روشن در مورد موثق ها منابع اهل سنت است؛ اما بدون توجه به تعو مستندات آن

 نبودن و کذّاب بودن او استناد به روایات ابوهریره در کتب تفسیر اهل سنت فراوان است. 

ضعف سند احادیث منحصر در استفاده از روایات ابوهریره نیست، بلکه در تفاسیر روایاتی  

ح شده  ها تصریاز افراد مجهول و ضعیف نیز بیان شده که در کتب اهل سنت به ضعف آن

 با  است، مانند روایتی که قرطبی با این مضمون از ابن عباس بیان کرده که حضرت داود
زودی تو را امتحان  آیم؛ خداوند فرمود بهخود گفت: اگر خدا مرا امتحان کند، سربلند بیرون می

در آن روز زبور را در دست گرفته داخل محراب شد و ورود به محل عبادت    کنم؛ داودمی

کرد او را با   تلاش ای زیبا آمد و داودکرد، پرندهکه زبور را قرائت میممنوع کرد. درحالیرا 

 ( ۱۶۶، ص ۱۵، ج ۱۳۶۴دست بگیرد. )قرطبی، 

بیضاوی،  برخی از علمای اهل سنت مثل  ،  آورده  آنچه را که قرطبی در مورد حضرت داود

گونه مطالب را به و جواز این   است و نسبت دادن  دانسته  افتراء و منافی با عصمت انبیاء  

( ابن  27، ص  ۵ق، ج    ۱۴۱۸،  بیضاوىدانند )و سقوط اعتبار شرایع می  انبیاء همسان با بطلان

کثیر نیز این قصه را مأخوذ از اسرائیلیات دانسته و چنین نگاشته که این قصه را ابن ابی حاتم  

صه از روایت یزید الرقاشی از  بدون اینکه سند صحیحی داشته باشد روایت کرده، زیرا این ق

انس است، یزید اگرچه از صالحان است ولی نزد ائمه ضعیف الحدیث است، پس بهتر است به  
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  ۱۴۱۹ابن کثیر،  مجرد خواندن این قصه اکتفا کنیم و علم آن را به خدای عزوجل واگذاریم. )

 ( ۵۱، ص 7ق، ج 

( قول  ۴2« )یوسف، شَّيْطانُ ذِكرَْ رَبِّهِفَأنَسْاهُ البغوی، طبری، قرطبی و فخر رازی ذیل آیه »

  ۱۴۱2؛ طبری،  ۴۹۳، ص  2تا، ج  ، بیدانند. )بغویقوی را بازگشت ضمیر انساه به یوسف می

در تأیید قول بغوی روایاتی از ابن جریر    (۱۹۵، ص  ۹، ج  ۱۳۶۴،  قرطبی؛  ۱۳2، ص  ۱2ق، ج  

ها  ثیر به بررسی سند این روایتو... نیز نقل شده است. ابن ک  عكرمةاز ابن عباس و مجاهد و  

حدثنا ابن وکیع، حدثنا عمرو بن محمد  پرداخته است. سند حدیث ابن جریر چنین است: »

«، ابن کثیر سند  ، عن ابن عباس مرفوعاعكرمةعن إبراهیم بن یزید، عن عمرو بن دینار، عن  

إبراهیم بن یزید نیز همان  حدیث را بسیار ضعیف دانسته، زیرا سفیان بن وکیع ضعیف است،  

خوزی است که از اضعف از سفیان است. روایت حسن و قتاده نیز مرسله است و مرسلات  

حسن و قتاده در اینجا مورد قبول نیستند و اگر بنا بر قبول مرسلات این دو بود، در غیر این  

 ( ۳۳۵، ص ۴ق، ج  ۱۴۱۹شد. )ابن کثیر، مورد مقبول واقع می

قال سفيان الثوري: حدثنی أبو کند: »از عماره بن عبید سلولی بیان می   روایتی که طبری
اللهّ عنه قال ...« مضمون   إسحاق عن عمارة بن عبيد السلولی عن علی بن أبی طالب رضی 

ابن کثیر    (۵۱، ص  ۹ق، ج    ۱۴۱2،طبری)  دهدنسبت می  روایت صفت حسادت را به موسی

-نویسد که او را نمیدر مورد عماره بن عبید میاین روایت را بسیار عجیب توصیف کرده و  

شناسم و این روایت را شعبه از ابی اسحاق از مردی از ابن سلول از علی نقل کرده که این  

 (۴۳2، ص ۳ق، ج  ۱۴۱۹ابن کثیر، سند هم به دلیل مرسله بودن، معتبر نیست. )

لَيهِْ وَ أنَْعَمتَْ عَلَيهِْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ وَ إِذْ تقَُولُ للَِّذيِ أنَْعَمَ اللَّهُ عَهمچنین ذیل آیه »
صلى الله عليه وسلم  ( روایتی که بیانگر شأن نزول آیه است و ماجرای ملاقات رسول خدا۳7« )احزاب،  اتَّقِ اللَّه

و زیرکی زید که صلى الله عليه وسلم  با زینب، تحسین زیبایی او، ذکر سبحان الله مقلب القلوب توسط پیامبر

از روی مصلحت به زید  صلى الله عليه وسلم  ر صدد طلاق او بر آمد و پیامبربعد از شنیدن ماجرا از زینب د

( این روایت را ابن سعد  ۶۴2، ص  ۳تا، ج  بی « بیان شده )بغوی،أمسك عليك زوجكگفت: »

محمد بن عمر الواقدی از عَبدِْ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الأسلمی، نقل کرده است  « از  الطبقاتدر کتاب »

اعتبار ساقط است: نخست به دلیل مرسله بودن، دوم به دلیل که سند آن   به سه دلیل از 

ضعیف الحدیث بودن عبدالله بن عامر و سوم به دلیل متروک الحدیث بودن واقدی. حدیثی  
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نویسد: احادیث ابن  با همین مضمون را طبری از عبدالرحمن بن زید نقل کرده و چنین می

،  طبریته نیست، چه برسد به زمانی که مرسله باشد. )زید در صورت مسند بودن نیز پذیرف

 ( ۱0، ص 22ق، ج  ۱۴۱2

را به ترس از فراموشی  صلى الله عليه وسلم  در بیان سبب نزول آیات ششم و هفتم سوره اعلی که پیامبر

گوید در سند این روایت جویبر بن  کند، روایتی از جویبر بیان شده، مظهری میمتصف می

داند.  ند: بسیار ضعیف است و ابن عدی ضعف او را بیّن میاسعید وجود دارد که درباره او گفته

( این روایت از طریق ابن عباس، مجاهد، مقاتل و کلبی  ۴۵7، ص  ۱ق، ج    ۱۴۱7  )عسقلانی، 

 ( ۳۳۹، ص ۶ق، ج  ۱۴0۴سیوطى، نیز ذکر شده است. )

، ج ۱۳۸۳    ،دروزةدروزه نیز در جواز نسیان نبی به چند آیه و روایت استناد کرده است. )

حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدََّثَنَا سند آخرین روایتی که بیان کرده چنین است: »  ( ۵۱۶، ص  ۱
،  7ق، ج    ۱۴2۱شیبانی،  « )شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبدِْ اللهِ

را کذّاب دانسته، در موضع دیگری او را فاقد کرامت   (، دوری، جابر بن یزید الحارث۴2۵ص  

دانسته، یحیی بن یعلی نیز او را کذّاب معرفی کرده و نسایی عبارات متروک الحدیث و غیر 

 (۴۱۱، ص ۱ق، ج  ۱۴۱7عسقلانی، ثقه را در باره او به کار برده است. )

از آدم تا خاتم برگرفته   های ناورا مانند نسیان، عصیان، حسادت به پیامبرانبرخی از نسبت

از روایاتی با سند ضعیف است که برخی از مفسران اهل سنت به ضعف این روایات تصریح 

 اند. نموده

 های محتوایی.کاستی3-2

یکی از معیارهای اعتبار روایت، صحت و اصالت محتوای آن است. تعارض با آیات، روایات  

کند و اعتبار آن برای استنباط مراد خدا معتبر و حکم صریح عقل، صحت روایت را زائل می

 رود. از بین می

 . عدم تطابق محتوای روایات با آیات ۳-2-۱

یکی از معیارهای تشخیص روایت صحیح از سقیم، مطابقت یا عدم مطابقت با آیات محکم  

به کتاب   عرضه حدیث  روایت  و  عمران  آل  آیه هفتم سوره  این سخن  است. مستند  قرآن 

 خداست.
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متقی هندی،  اند. ) ی و سیوطی روایت عرضه حدیث به کتاب خدا را بیان کردهمتقی هند

هیثمی و شافعی نیز عرضه   (۱۸۴، ص  ۱ق، ج    ۱۴2۳؛ سیوطی،    ۱7۹، ص  ۱م، ج    ۱۹۸۹

آگاه باشید که اسلام همواره برقرار و در جریان  »اند:  طور کامل آوردهحدیث به کتاب را به

بر قرآن عرضه  است. گفتند: )در غیاب شما( چه   بایدکرد؟ فرمود: حدیث )منسوب به( مرا 

، ص  ۱م، ج    ۱۹۹۴ابن الملقن،  ) «.امکنید، آنچه موافق آن بود از من است و من آن را گفته

 (۱70، ص ۱ق، ج  ۱۴۱۴و هیثمی،  2۸

اند تا جایی  در برخی از کتب اهل سنت این روایات را ساخته زندیقان دانسته و رد کرده

کند  رمی اوزاعی به نقل از یحیی بن کثیر آمده است: سنت بر کتاب داوری میکه در سنن دا

( اما این مطالب با توجه به اوصافی  ۳۳، ص  ۱، ج  ۱۳۶۴و کتاب داور بر سنت نیست. )قرطبی،  

اهل سنت  بزرگان  از  ندارد. برخی  بیان فرموده است، هیچ توجیهی  برای قرآن  که خداوند 

برابر در  بن حنبل  احمد  و گفته    مانند  است: »من جسارت گفتن چنین  آن موضع گرفته 

شناساند و برای ما  کند و آن را به ما میسخنی را ندارم، اما سنت، کتاب خدا را تفسیر می

 ( ۳۹، ص ۱ش، ج   ۱۳۶۴نماید« )قرطبی، تبیین می

شود که گزارش سنت را مساوی  در مفصل و مفسر بودن سنت، اشکال وقتی ایجاد می

تواند مطلبی را اشتباه بگوید، ناقص بیان نماید یا تحریف کند،  هیم. گزارشگر میسنت قرار د

بنابراین ملاک و معیار مفصل و مفسر بودن روایات نسبت به آیات زمانی است که روایات، تراز  

عین  اینکه  نه  است،  تراز  آن  برای تشخیص  قرآن  به  روایات  عرضه  باشند؛  داشته  را  قرآنی 

احادیث علاوه بر ظنی السند  توان چنین بیان داشت که  رآن باشد. پس میمحتوای روایت در ق

 ها نیز بررسی شود. بودن، ظنی الدلاله نیز هستند و باید محتوا و مضمون آن

وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ ربَِّ روایتی است که آیه » ازجمله روایاتی که با آیات قرآن منافات دارد، 
ترین آیه معرفی کرده )ابن  « را امیدوارکنندهقالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بلَى  الْمَوْتىأَرنِیِ كَيْفَ تُحیِْ  

( دلیلی که بر این ادعا اقامه شده، مبنی بر اینکه رضایت  ۵0۹، ص 2ق، ج  ۱۴۱۹، ابی حاتم

معرض وسوسه شیطان بود، با آیاتی که پیامبران را    در  الهی زمانی صادر شد که ابراهیم

- ۸۳کند که به مخلصین راهی ندارد )ص،  ( و شیطان اقرار می۴۵-۴۸میده )ص،  مخلص نا 

 ( تعارض دارد. ۸2
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با همسر عزیز    توان به روایاتی که در مورد تصمیم به مراوده یوسفاز موارد دیگر می

شده، اشاره کرد. ابن عطیه با بیان عدم صحت روایات،   بیان  مصر در زمان نبوت یوسف  

کند که اگر فرض کنیم که در آن ندانسته، چنین بیان می  ر نبوت یوسف ها را ظاهر دآن 

او را قصدی که به ذهن او خطور کرده معنا می   نبی  زمان یوسف کنم و ظاهر  بوده، همّ 

ق،    ۱۴22دانم، زیرا عصمت همراه و در معیت نبوت است. )اندلسی،  روایات را هم صحیح نمی

در این قصه   پانزدهم سوره یوسف را دال بر نبی بودن یوسف( قرطبی آیه  2۳۴، ص  ۳ج  

- ۱۶۸، ص  ۹، ج  ۱۳۶۴است. )قرطبی،  داند و معتقد است ابن عطیه از این آیه غفلت کردهمی

۱۶7) 

ترین معاصی به یوسف سوره یوسف آورده است: در روایات، قبیح  2۴آلوسی نیز ذیل آیه  

ترین مخلوق خدا هم نسبت داده شود،  اسقای که اگر به فنسبت داده شده، معاصی  نبی

ورزد، پس چطور این معاصی به پیامبر خدا استناد داده شده است، علاوه  ازآن خودداری می

برداشته شد و با وجود   بر این خداوند شهادت داده که ماهیت سوء و فحشاء از یوسف نبی

شود. می  پذیرفته  یوسف ترین فحشاء به  این شهادت در آیه چطور قول به نسبت دادن بزرگ

از یوسف اگر  این همّ قبیح  اینکه عده  سر  باید توجه داشت که  باشد، کما  ای گمان  زده 

« خارج از حکمت است، زیرا اگر كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عنَهُْ السُّوءَ وَ الْفَحشْاءاند آوردن عبارت »کرده

ید بپذیریم که بر مدح عظیم  ما بپذیریم که این عبارت، بیانگر نفی معصیت نیست، لااقل با

دلالت دارد که شایسته حکمت الهی نیست. علاوه بر این هرگاه از بزرگانی مانند پیامبران 

لغزشی سرزند، به دنبال آن اظهار توبه، ندامت و خضوع در برابر پروردگار حکایت شده، پس  

ت و توبه نکند و  به این فاحشه منکره کرده بود، محال بودکه اظهار ندام  اقدام  اگر یوسف 

، ص  ۶ق، ج    ۱۴۱۵آلوسی،  کرد. )اگر چنین کرده بود، حتماً خداوند توبه او را حکایت می

۴0۶) 

کند که کسانی که این  آلوسی در پایان به دو آیه قرآن استشهاد نموده و چنین بیان می

که از   دهند یا از اتباع الله هستند که باید شهادت خداوند رامی  نسبت  منکر را به یوسف

( یا  ۸۴«)یوسف،  إنَِّهُ مِنْ عِبادِنَا الملخصين ترین شواهد است، بپذیرند، آنجا که فرمود: »فصیح

از اتباع شیطان هستند که باید شهادت شیطان، مبنی بر ناتوانی او بر انحراف مخلصین از 

 ( ۴0۶، ص ۶ق، ج   ۱۴۱۵آلوسی،  سبیل هدایت را بپذیرند )
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وَ  ین مضمون را بیان داشته و به آیات دیگری ازجمله آیه »فخر رازی نیز مطالبی با هم
(  ۶۳« )فرقان، عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمشُْونَ عَلَى الْأَرضِْ هَوْناً وَ إِذا خاطَبهَمُُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً

 ( ۴۴0، ص ۱۸ق، ج  ۱۴20، نیز استناد کرده است. )فخر رازی

لِلَّذيِ ظَنَّ أنََّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرنِْی عنِْدَ رَبِّكَ فَأنَسْاهُ الشَّيْطانُ ذِكرَْ رَبِّهِ  وَ قالَ  »  بغوی ذیل آیه
سنِِين  بِضعَْ  السِّجْنِ  فیِ  است: ۴2)یوسف،  «  فلََبثَِ  تفسیر کرده  چنین  را  آیه  واژه »قیل«  با   )

سپس با واژه »قال« نظر    یافته از زندان برد،نزد ملک را از یاد فرد نجات  شیطان ذکر یوسف

ابن عباس که اکثریت هم به آن قائل هستند را آورده و چنین بیان کرده است: »شیطان ذکر 

رهایی را از غیر خدا طلب کرد و    برد و با این فراموشی یوسف  رب یوسف را از یاد یوسف

،  2تا، ج  شده توسط شیطان، چند سال در زندان ماند.« )بغوی، بیبه سبب این غفلت حاصل 

 (۴۹۳ص 

نظر از نویسد: صرفعلامه طباطبایی این تفسیر را با نص کتاب خدا مخالف دانسته، می 

ثنایى که در این سوره خداوند از آن جناب نموده است، تصریح کرده بر اینکه او از مخلصین  

نیِ اذْكُرْ»  در جمله از طرفی    بوده و مخلصین کسانی هستند که شیطان در ایشان راه ندارد.
وَ »غیر خدا وجود ندارد. جمله    به  اى که دلالت کند بر دلبستگى یوسفقرینه  «عنِدَْ رَبِّكَ

کننده ساقى  خود قرینه روشنى است بر اینکه فراموش ...«    قالَ الَّذيِ نَجا منِْهُما وَ ادَّكرََ بَعدَْ أُمَّةٍ 

ز دیدگاه بغوی را رد کرده،  ( ابن کثیر نی۱۸۱، ص  ۱۱ق، ج    ۱۴۱7بوده نه یوسف. )طباطبایی،  

، ص  ۴  ق، ج  ۱۴۱۹قول صحیح را بازگشت ضمیر انساه به ناجی دانسته است. )ابن کثیر،  

۳۳۵) 

سوره اسراء روایتی از حسن را با این مضمون بیان کرده:    7۴و    7۳فخر رازی ذیل آیه  

از صلى الله عليه وسلم  : ای محمدگفتندصلى الله عليه وسلم  در مکه کفار به رسول خدا  شبیصلى الله عليه وسلم  قبل از هجرت رسول خدا

به دلش افتاد که از شتم  صلى الله عليه وسلم  های ما خودداری کن ... رسول خدامذمت و شتم نسبت به الهه

وَ إِنْ كادُوا لَيَفتِْنُونَكَ عَنِ الَّذيِ أَوْحَينْا إِلَيْكَ های آنان دست بردارد که این آیه نازل شد: »بت
 «.يْرهَُ وَ إِذاً لَاتَّخَذوُكَ خلَِيلًاوَ لَوْ لا أنَْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدتَْ تَرْكَنُ إِلَيهْمِْ شَيئْاً قلَِيلًالِتَفتَْرِيَ علََيْنا غَ

« )انعام،  وَ لا تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللَّهِ فَيسَُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيرِْ عِلمٍْبا توجه به آیه » 

محال است و این روایت اولاً با نص صریح آیه مذکور صلى الله عليه وسلم  تاری از رسول خدا ( چنین رف۱0۸
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از نزدیک شدن به رکون  با ظاهر خود آیه نیز ناسازگار است، زیرا خداوند  تضاد دارد؛ ثانیاً 

 ( ۱7۸، ص  ۱۳ق، ج    ۱۴۱7طباطبایی،  رکون )خود میل(. )کند تا چه رسد به  )میل( نهى مى

خالفانی دارد، اما مفسران متعددی از اهل سنت به این اگر چه عرضه حدیث به کتاب م

اند؛ اما  امر توجه داشته و روایات را به دلیل تعارض با کتاب خدا ضعیف و فاقد اعتبار دانسته

طور مطلق  این مطلب باعث نشده که از باورهای مذهبی خود دست برداشته و عصمت را به

 برای پیامبران بپذیرند. 

 یات متعارض غفلت از روا. 2-2-۳

سوی یکتاپرستی پرداخت و سال به دعوت و هدایت مردم بهو سه    بیستصلى الله عليه وسلم  پیامبر اکرم

با گفتار صلى الله عليه وسلم  های اسلام تلاش کرد. رسول خداای توحیدی بر مبنای آموزهبرای تشکیل جامعه

ناقلان  خواند. راویان بسیاری نیز از صحابه و تابعین، سوی حق فرا میو کردار خود مردم را به

های گوناگون، ما را به صدور از رسول بودند. گاه نقلصلى الله عليه وسلم  و گزارشگران گفتار و رفتار رسول خدا

دهد، اما اگر به این اندازه وسیله یک سیره قطعی را شکل میسازد و بدینمطمئن میصلى الله عليه وسلم  خدا

باز می شود،  به صدور حاصل  اطمینان  محتوایی  و  بررسی سندی  با  ولی  معیار  نرسد  تواند 

های نامطمئن و ناهمگون با خود را از اعتبار ساقط سازد.  ها باشد و نقلش دیگر نقل سنج

سخن یا فعلی که از آن حضرت در یک مورد خاص صادر شده، قطعاً یک فعل و یک گفتار  

نمی و  زمان  است  در همان  و  شرایط  در همان  را هم  آن  متعارض  گزارش  و  حکایت  توان 

 دهد. حکم میپذیرفت و عقل بر محال بودن آن 

حدیث یکی از مشهورترین روایات که با روایات معتبر تعارض دارد، حدیث غرانیق است.  

سوره حج و طبرانی نیز در    ۵2ذیل آیه    ۱۳۱، ص  ۱7غرانیق را طبری در جامع البیان، ج  

نویسد: حافظ بن حجر در شرح بخاری آلوسی میاند.  آورده  ۳۴معجم الکبیر جلد نهم، ص  

که  حدیث غرانیق است و روایت را از طرق ابن عباس و غیر او نقل کرده، درحالی  قائل به صحت

شده برای حدیث غرانیق یا ضعیف است یا منقطع، غیر از طریق سعید بن  تمام سندهای ارائه

ای دارد، به علاوه  داند که این قصه اصل و ریشهجبیر، اما کثرت طرق را دال بر این مطلب می

ط این حدیث  است.  اینکه  کرده  بیان  را  آن  بزّار  که  دارد  نیز  سند صحیح  با  و  متصل  ریق 

 (۱۶۹، ص ۹ق، ج  ۱۴۱۵)آلوسی، 
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نویسد: این روایت را اما فخر رازی بعد از ذکر روایتی که بیانگر افسانه غرانیق است، می 

د  دانناند، اما اهل تحقیق این روایت را باطل و ساختگی میعامه مفسران ظاهربین بیان کرده

 اند.و در رد آن به قرآن و سنت و دلیل معقول احتجاج نموده

ادله فخر رازی براساس سنت که بیانگر تعارض این روایت با روایات معتبر است، عبارت 

است از روایتی از محمد بن اسحاق بن خزیمه که درباره قصه غرانیق سؤال شد، گفت این 

زنادقه ساخته را  احمد بن حسن  تهاند و در کتاب خود نگاشقصه  ابوبکر  امام  اند؛ همچنین 

داند و راویان این قصه را افرادی که مورد سرزنش بیهقی این قصه را از جهت نقل ثابت نمی

قرأ سورة النجم   أن النبیخواند و در صحیح بخاری نیز چنین آمده است: »اند میواقع شده
، ص  2ق، ج    ۱۴۱۱کم نیشابوری،  حا« )و سجد فيها المسلمون و المشركون و الإنس و الجن

و در آن حدیث غرانیق نیست. روایت به این شکل از   (۳، ص  ۴تا، ج  منصوری، بی  و  ۵0۹

،  2۳ق، ج    ۱۴20،فخر رازیکدام حدیث غرانیق نیست. )طرق زیادی روایت شده که در هیچ

 (2۳7ص 

البانی سند روایت در تفسیر طبری را منقطع دانسته و تمام طرق این حدیث را واهی و  

یث معنی نیز جعلی و باطل است و  طوری که از حتر از دیگری بیان داشته، بهیکی ضعیف

 (22۹، ص  ۳ق، ج    ۱۴22ألبانی،  جایز نیست. )صلى الله عليه وسلم  نسبت دادن چنین اکاذیبی به رسول خدا  

رغم باور مفسران اهل سنت به عصمت پیامبر در دریافت وحی، تنها دلیل پذیرفتن  علی

ر  که خود دچنین حدیثی تعصبات مذهبی و قول به حجیت تام برای صحابه است، درحالی

 اند.مواضع متعدد در کتب تفسیر روایاتی از صحابه را ضعیف دانسته

 . عدم تطابق محتوای روایات با حکم عقل ۳- ۳-2

کارگیری روایات، غفلت از تعارض محتوای روایات با حکم  ها در بهمبالاتییکی دیگر از بی

اهل   وصلى الله عليه وسلم  اکرم    قطعی عقل است. مفاد حدیث نباید با مسلمات عقل مخالف باشد، زیرا پیامبر

اند و امکان ندارد گفتار و  عصمت داراى علم و اندیشه برتر و برخوردار از علم غیر اکتسابى

 کردارشان با عقل سالم ناسازگار باشد. 

 تنها روایت معارض دارد، بلکه با حکم صریح عقل نیز تعارض دارد. فخر روایت غرانیق نه

شود و در واقع در  جایز بدانیم، امنیت از شرع زایل مینویسد: اگر ما چنین چیزی را  رازی می

ایم و حتی قول خدای تعالی که فرمود:  هر یک از احکام و شرایع القای شیطان را جایز دانسته
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هُ یَعْصِمُكَ مِنَ  یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أنُْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بلََّغتَْ رِسالتَهَُ وَ اللَّ»
شود، زیرا به حکم عقل بین  ( نیز باطل می۶7« )مائده،  النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْديِ الْقَوْمَ الْکافِرِینَ

نقصان از وحی و زیاده در آن فرقی نیست، پس این قصه ساختگی است و ادله ساختگی بودن 

را   این حدیث  که  است  مفسرانی  از جمع  بیشتر  بسیار  کردهآن  تواتر بیان  حد  به  ولی  اند 

،  2۳ق، ج    ۱۴20،فخر رازیتواند معارض دلایل عقلی باشد. )رسد و خبر واحد هم نمینمی

 (2۳۸ص 

این دلیل عقلی فخر رازی که از مفسران اشعری است، در موارد متعدد نافذ است و در  

ها خدشه وارد کردن  واقع پاسخی کلی به تمام روایات یا تأویلات نادرستی است که نتیجه آن 

 .. اگرچه فخر رازی خود به این دلیل در موارد متعدد پایبند نیستاست  به عصمت پیامبران

روایات متعدد دیگری نیز در برخی از تفاسیر اهل سنت وارد شده که در مکتب اهل بیت  

 با حکم صریح عقل تعارض دارد. 

اکل   از  ل نهی حضرت آدمیکی از این موارد، روایاتی است که حقی بروسوی در دلی

خورد، شجره می  از  دانست که آدمشجره بیان کرده است؛ با این بیان که خدای تعالی می

به همین دلیل او را نهی کرد تا آدم از روی عصیان و سرکشی اکل شجره را مرتکب شود و  

تعالی فرموده:  در نتیجه مستوجب توبه، محبت و طهارت از پلیدی از ذنب شود، چراکه خدای  

إذا أحب اللهّ عبدا لم یضره  »و در روایت هم آمده    «إِنَّ اللَّهَ یُحبُِّ التَّوَّابِينَ وَ یُحبُِّ الْمُتَطهَِّرِینَ»
« یعنی خدا او را با توفیق بر توبه و ندامت از ذنب حفظ کرده و به دنبال آن شرافت و  الذنب

 ( ۱0۸، ص ۱ا، ج تحقی، بینماید. )اجتباء را به او تفضل می

بنابر حکم عقل، محبت مولا به عبدی که همواره عظمت او را درک کرده و در مقابل او  

تر است از محبت عصیانگری که عصیان ورزد و سپس عذر  سرکشی نکرده، بیشتر و عمیق

 خواسته و نادم باز آید. 

یوطی با  از روایات دیگری که با حکم عقل ناسازگار است، روایتی است که طبری و س

تختلف الدواب با تعبیر »  انگیز را در جسم حضرت ایوب استناد به آن نوعی بیماری نفرت

،  ۵ق، ج    ۱۴0۴سیوطى،    و   ۱0۶، ص  2۳ق، ج    ۱۴۱2،  طبری)  کنند. بیان می  «فی جسده

ای مریضی  مرض ایوب  ورزد،  براساس حکم عقل و آنچه زحیلی بر آن تأکید می  ( اما۳۱۵ص  
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زحیلی،  انگیز است. )باشد؛ زیرا شرط نبی، سلامت از امراض نفرتتنفر شود، نمیکه باعث  

 ( ۱۶0۵، ص 2ق، ج  ۱۴22

رُدُّوها عَلیََّ فَطَفِقَ از موارد دیگری که با حکم عقل منافات دارد، روایتی است که ذیل آیه »
از مفسران معنای آیه را  ( آمده که با استناد به آن برخی  ۳۳« )ص،مسَْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعنْاق

اند، زیرا سان ها بیان کردهتعذیب آن   برای   ها توسط حضرت سلیمان گردن زدن و نحر اسب 

، ص  ۵ق، ج    ۱۴۱۸،  ها باعث بازداشته شدن از اطاعت خدا شده بود. )بیضاوىدیدن از اسب

خشری، است. )زم ( زمخشری، مسح را قطع معنا نموده20۱، ص ۸ق، ج  ۱۴22و ثعلبی، 2۹

ج    ۱۴07 کردن   (۹۳، ص  ۴ق،  پی  و  زدن  گردن  بیانگر  که  را  روایتی  طبرانی  از  آلوسی 

( طبری از ابن عباس نقل کرده ۱۸۵، ص  ۱2ق، ج    ۱۴۱۵هاست، آورده است. )آلوسی،  اسب 

حیوانی را برای   گاه هیچصلى الله عليه وسلم  هاست، زیرا نبی خدااست که مسح گردن از روی محبت به آن

، ص  2۳ق، ج    ۱۴۱2،  طبرینماید. )ی را بدون سبب هلاک نمیکند و مالتعذیب پی نمی

( ابن عاشور نیز همین معنا را از ابن عباس و زهری و ابن کیسان و قطرب آورده است ۱00

که با معنای حقیقی مسح هم موافق است، زیرا معنای حقیقی مسح عبارت است از: دست  

 ( ۱۵۳-۱۵۴، ص 2۳ق، ج  ۱۴20عاشور،ابن  ) کشیدن بر چیزی برای رفع سیاهی، غبار و... .

اگر مقصود از مسح گردن داند؛ زیرا  فخر رازی اشکال این روایت را معقول نبودن آن می

« )مائده،  وَ امْسَحُوا برُِؤُسِکمُْها باشد، باید معنای قول خدای تعالی که فرمود: »و پا، قطع آن

کند، بلکه اگر گفته  ی را نمی( قطع کردن رئوس باشد، حال آنکه هیچ عاقلی چنین حکم۶

شود، اما زمانی که لفظ  شود سرش را با شمشیر مسح کنید، از آن گردن زدن فهمیده می 

کند که  شود. از طرف دیگر عقل حکم میسیف ذکر نشده باشد، چنین چیزی فهمیده نمی

 ز سلیمانکه ابعد از کوتاهی در اطاعتِ مولی، عذرخواهی، توبه و انابه انجام گیرد؛ درحالی
 (۳۹۱-۳۹2، ص 2۶ق، ج  ۱۴20،ای ذکر نشده است. )فخر رازیتوبه و انابه

وَ  یکی دیگر از روایاتی که با عقل سلیم مخالف است، روایتی است که قرطبی ذیل آیه »
مضمون کند، با این  ( از ابن عربی نقل می ۱۵0« )اعراف،  قَوْمهِِ غَضْبانَ أَسِفاً  إلِى  لَمَّا رَجعََ مُوسى

گشت و از ابن القاسم  بود ولی سریع به حالت قبل باز می  ترین مردمغضبناک  که موسی

مالک شنیدم که هرگاه موسی از  برمیمی  غضب  آورده که  او دود  از کلاه  و  کرد  خاست 
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آورد مبنی بر اینکه  میصلى الله عليه وسلم  شد. قرطبی در ادامه روایتی از رسول خدا موهای بدنش بلند می

 ( 2۸7، ص 7، ج  ۱۳۶۴، «. )قرطبیيطان و إن الشيطان خلق من النارإن الغضب من الش»

هدایت بشر در تمام جهات زندگی به سمت سعادت، فوز و کمال    برای  پیامبران الهی 

هستند؛ مربی خود باید به کمالات آراسته باشد تا بتواند متربی را به سمت کمال هدایت کند؛  

باشد، چطور امکان دارد که پیروان خود  اس غضباًاعظم النوقتی مربی خود نه غضبناک بلکه 

 را از این رذیله اخلاقی که لبیک به نداهای شیطانی است بازدارد؟

بغوی، بغدادی، طبری، سیوطی، مظهری، حقی بروسوی، ابن ابی حاتم، ماوردی و ثعلبی  

عنوان فردی که گرفتار تنگی خلق  به   را  با تمسک به روایتی از وهب بن منبه، حضرت یونس 

؛  ۳۱۴، ص  ۳تا، ج  کنند. )بغوی، بیاست و تحمل سنگینی وظیفه نبوت را ندارد، معرفی می

که تکلیف به  حالی( در۶۱، ص  ۱7ق، ج    ۱۴۱2،  طبری  ؛2۴۱، ص  ۳ق، ج    ۱۴۱۵بغدادی،  

لیف بما لا یطاق  صبر بوده و توانایی تحمل بار نبوت را ندارد، تکنبوت فردی که تندخو و کم

است و چنین تکلیفی از جانب خدای حکیم عقلاً قبیح است و خدای جلّ و علا، مرتکب فعل  

و ابوالفتوح رازی آن را   شود؛ بنابراین متن روایت با حکمت خدا در تعارض استقبیح نمی

 ( 27۳، ص ۱۳ق، ج  ۱۴0۸)رازی،  داند. ملازم با کفر می 

اند: قتاده، ابن زید و  سوره احزاب چنین نگاشته  ۳7ه  قرطبی و ابن عطیه اندلسی ذیل آی

را پسندید زمانی که   زینبصلى الله عليه وسلم  جماعتی از مفسران ازجمله طبری و... معتقدند که رسول خدا

طلاق زینب از زید حریص بود تا خود با او ازدواج نماید    بهصلى الله عليه وسلم  زینب در نکاح زید بود، پیامبر

به فراقت از زینب گرفت، با او درشت سخن   و زمانی که زید از این علاقه مطلع شد، تصمیم

زینب شکایت کرد و رسول خدا از ترس    ازصلى الله عليه وسلم  داد، نزد رسول خداگفت و با زبان آزارش میمی

زودی این طلاق  دانست که بهکه میمردم به زید توصیه کرد که او را طلاق ندهد، درحالی

  ۱۴22اندلسی،    ؛  ۱۸۹، ص  ۱۴  ، ج۱۳۶۴کند. )قرطبی،  شود و او با زینب ازدواج میمحقق می

 (۳۸7، ص ۴ق، ج 

نویسد: خداوند پیامبر را به دلیل مخفی کردن بغوی در معالم التنزیل ذیل این آیه می

کرده   مخفیصلى الله عليه وسلم  کند، عتاب کرده است؛ آنچه پیامبرزودی آن را آشکار میآنچه که خدا به 

شود.  زودی زوجه من میچیست؟ اینکه به زید بگوید همسر تو که الآن در نکاح توست، به

بغوی در ادامه آورده است در مثل این موارد که از امور قلبی است و فرد قصد گناه ندارد،  
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،  ۳تا، ج  بیبغوی،  )  ملامتی نیست، زیرا دوستی و میل نفس برخاسته از طبیعت بشر است.

رسول خدا۶۴۳ص   مبادرت  عدم  تکرار همین مطالب  با  نیز  آلوسی  از طعن  صلى الله عليه وسلم  (  ترس  را 

 (20۵، ص ۱۱ق، ج   ۱۴۱۵آلوسی، ) است.شمنان توجیه نموده د

این تفسیر از قرطبی، ابن عطیه اندلسی، بغوی و توجیه آلوسی حاصل دو غفلت از ]دو  

حکم عقلانی[ است اولاً با این توجیه، نیروى تربیت الهى را از نیروى جبلت و طبیعت بشرى 

اهر بر هر نیروى دیگر است و ثانیاً در چنین اند، حال آنکه نیروى تربیت الهى قکمتر دانسته 

اى،  فرضى دیگر معنا ندارد که آن جناب را عتاب کند که چرا عشق خودت را پنهان کرده

کردى و چرا  شود که تو باید عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار مىچون معنایش این مى

فرد عادى پسندیده نیست  تر است، چون از یک نکردى؟ و رسوایى این حرف از آفتاب روشن

که دنبال ناموس مردم حرفى بزند و به یاد آنان باشد و براى به چنگ آوردن آنان تثبیت کند 

 (۳2۳، ص ۱۶ق، ج  ۱۴۱7طباطبایی، .) صلى الله عليه وسلمتا چه رسد به خاتم انبیاء

علاوه بر اینکه خداوند در آیاتی تصریح به مخلص بودن پیامبران نموده یا اطاعت آنان را 

داده و امر به تعقل و تدبر در آیات نموده، غفلت از تعقل در آیات  مساوی با اطاعت خود قرار 

 است. هایی از آیات را به دنبال داشته و تعصب بر دیدگاه خود، چنین برداشت

 یات. اخذ اسرائیل3-3

یکی دیگر از موارد عدم کاربست دقیق روایات، اخذ اسرائیلیات است. واژه اسرائیلیات در   

)هاکس،    لغت، جمع اسرائیلیه است؛ اصل لغت اسرائیل عبری و به معنای غلبه بر خداست.

این واژه در اصطلاح به هرآنچه که از کتب گذشتگان وارد حیطه اسلام   (۱۴2ش، ص    ۱۳۹۴

 شود. ق میاست، اطلاشده 

نویسد: اگرچه مفسران به دلیل تبعیت از نص  گیری از اسرائیلیات می آلوسی در رد بهره 

کنند که همگی برگرفته از اهل کتاب است و تقصیر و کوتاهی را به قاطع، روایاتی را نقل می

احادیث  راویان حواله می را نقل کنند و  بزرگان حدیث متقن  این است که  بهتر  اما  دهند، 

فوع را در کتبشان روایت ننمایند. ایشان در ادامه آورده است: در صحیح حاکم بعضی از مر

های شنیع را به یکی از انبیاء استناد داده، بیان شده است، لکن صحیح  این روایات که نسبت

 ۱۴۱۵آلوسی، حاکم به دلیل عدم اعتبار این روایات نزد صاحبان اعتبار، محکوم علیه است. )

 ( ۴07 ، ص۶ق، ج 
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ازجمله این روایت اسرائیلیه روایتی است که ابن عادل دمشقی از ابن عباس و قتاده در  

مورد علت دیدن خون در هر ماه و تحمل دوران بارداری به دلیل آسیبی که حوا به درخت 

که این تعبیر برگرفته از    (2۴۸، ص  ۱ق، ج    ۱۴۱۹ابن عادل،  وارد کرد، بیان کرده است )

 (۱۶، ص ۳)سفر پیدایش،  ایش در کتاب تورات است.عبارات سفر پید

بغوی در تفسیر خود با استناد به روایت سدی و کلبی و مقاتل از شیوخشان، از درخواست  

خداوند مبنی بر امتحان او مانند پیامبران پیشین سخن گفته است و پس    از  حضرت داود

بسیار در محراب، مشغول نماز و قرائت زبور  های  از اطلاع از زمان و مکان ابتلاء، با مراقبت

شد. در حال عبادت کبوتری طلایی بر او وارد شد که داود را به شگفتی واداشت. عبادت را  

وشو زنی که در بستان مشغول شست  به  رها کرده، به دنبال کبوتر رفت تا جایی که نگاه داود

نموده است و    بیان  ضرت داودبود افتاد و همان داستانی که در تورات ذکر شده برای ح

تا،  است. )بغوی، بی  بوده  اشاره نموده که حاصل ازدواج داود بدین نحو با اوریا، سلیمان نبی

 دارد که این روایت از اسرائیلیات است. بغوی در پانویس تفسیر خود بیان می ( ۵۹، ص ۴ج 

در کتاب اعراب چنینی را  کند که »نحاس« روایات اینقرطبی در تفسیر خود بیان می

که اکثر آنها  اوریا را بیان کرده، درحالی و القرآن و معانی القرآن خود نیز آورده و قصه داود

ترین روایت را در مورد  باشد؛ اما باز در ادامه صحیحها نیز متصل نمیصحیح نیست و اسناد آن 

داد، بیش   انجام  گوید آنچه داود مسروق از عبدالله مسعود بیان کرده که می روایت داود

نصیب کن و همسرت را به من واگذار و  از این نبود که به اوریا گفت خودت را از همسرت بی

چون داود نود و نه همسر داشت، خداوند او را عتاب کرد، اما ارسال اوریا به جنگ برای قتل  

 ( ۱7۵ -۱7۶، ص ۱۵، ج ۱۳۶۴، او را ابن عربی هم باطل دانسته است. )قرطبی

، آن را نقد کرده و با حدیثی  ی بعد از بیان روایتی بدون سند در مورد عشق داودبیضاو

،  ۵ق، ج    ۱۴۱۸،  از موجبات حد دانسته است. )بیضاوى  نسبتی را به داود   چنین  از علی

 (27ص 

اندلسی   عطیه  آیه  ابن  داود  22ذیل  داستان  ص  با    سوره  مطابق  را  اوریا  همسر  با 

که آنچه خودش نیز تعریف کرده از اسرائیلیات است. ایشان دو  درحالی  اسرائیلیات دانسته،

به دلیل قصدی که انجام نداد، مورد عتاب قرار    نظر دیگر را نیز بیان داشته، یکی اینکه داود

طور که در کشته شدن بود که در کشته شدن اوریا آن این گرفت و دوم اینکه خطای داود
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  ۱۴22کرد، جزع ننمود، چون دل در گرو همسر او داشت )اندلسی، دیگر سربازانش جزع می

 گذارد. که این تعبیر نیز به نحوی بر اسرائیلیات صحه می (۴۹۸، ص ۴ق، ج 

است. بغوی در    یکی دیگر از موارد تمسک به اسرائیلیات در بیان قصه حضرت ابراهیم

گفت بت بزرگ از اینکه   نویسد: ابراهیم( می۶۳« )انبیاء،     فعََلهَُ كَبِيرُهمُْ هَذَا بَلْتفسیر آیه »

 ها را شکست و قصد ابراهیمشوند، غضباک شد و آنهای کوچک پرستش میهمراه او بت
اقامه حجت علیه مشرکان بود، پس گفت بپرسید از بت بزرگ اگر قدرت نطق دارد تا به شما  

سی این کار را انجام داده است. بغوی ضمن اصح دانستن این قول، دلیل  خبر دهید که چه ک

بیان کرده که تصریح به صدور کذب در سه مورد از صلى الله عليه وسلم آن را روایت ابی هریره از رسول خدا 

اثبات خدا »  حضرت ابراهیم فعََلهَُ كَبِيرُهمُْدارد: دو مورد برای  بَلْ  « و یک مورد  إنِِّی سَقِيمٌ، 

  ها در نفی کذب از حضرت ابراهیماو را خواهر خود معرفی کرد. ایشان تأویل  درباره ساره که
نویسد: خدای عزوجل  پذیرد و چنین میها را نمیرا بیان داشته، اما با استناد به حدیث، آن

طور که  اذن کذب داده بود برای قصد اصلاح و توبیخ و احتجاج علیه آنان همان  به ابراهیم

« أَیَّتُهَا الْعِيرُ إنَِّکمُْ لسَارِقُونَا منادی را امر کرده، خطاب به برادرانش بگوید: »به یوسف اذن داد ت

ابن کثیر نیز این    (2۹۳، ص  ۳تا، ج  که آنان سرقت نکرده بودند. )بغوی، بی( درحالی7)یوسف،

حدیث را با تفصیل بیشتری به نقل از صحیحین از هشام بن حسان از محمد بن سیرین آورده  

( تفصیلی که ابن کثیر در تفسیر خود آورده برگرفته  ۳07، ص  ۵ق، ج    ۱۴۱۹است. )ابن کثیر،  

 (۱:20-۱0؛ ۱2: ۱۵-۱۹)سفر پیدایش:از تورات و از اسرائیلیات است 

به دلیل اینکه با ظاهر روایت رسول   را  ابراهیم  ر نفی کذب از حضرتطبری تأویلات ب

نویسد: محال نیست که خدای تعالی به خلیلش اذن پذیرد و می نیست، نمی  موافقصلى الله عليه وسلم    خدا

در کذب داده باشد تا قومش را تنبیه نماید و موضوع خطا و دیدگاه اشتباهشان را به آنان 

الْعِيرُ إنَِّکُمْ لسَارِقُونَرانش گفت: »طور که یوسف به برادنشان دهد، همان که  « درحالیأیَّتُهَا 

 ( ۳۱، ص ۱7ق، ج  ۱۴۱2، )طبری بودند. سرقت نکرده

اند؛ آلوسی در این  با وجود مصلحت جایز دانسته را گروهی ادعای صدور کذب از انبیاء 

ع را به دنبال  نویسد: »چنین ادعایی رفع وثوق و اطمینان به شرایمطلب اشکال کرده، می 

یابد؛ پس حق این  دارد، چراکه احتمال کذب به دلیل مصلحت در تمام قوانین سرایت می
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است که در شرایع الهی کذب به هیچ عنوان راه ندارد و هر آنچه در تعارض با شرایع الهی  

 (۶۴، ص  ۹ق، ج  ۱۴۱۵)آلوسی،   است، گریزی از کذب بودن ندارد ... .«

ها برگرفته از تورات است که پیامبری وارونه را به  لاً این داستانباید توجه داشت که او

می نسبتتصویر  چنین  ثانیاً  انبیاءکشد؛  عصمت  به  اینکه  بر  علاوه  زند،  می  ضرر هایی 

خطا معصوم هستند و امکان ندارد در ذنوبی که در برخی از این روایات    از که انبیاءدرحالی

بدانیم،    جایز  به آنان نسبت داده شده واقع گردند، بلکه اگر چنین ذنوبی را برای انبیاء  

شوند،  گردند و هیچ اطمینانی به آنچه از طریق وحی الهی برای ما متذکر میشرایع باطل می

اباقی نمی انبیاء مواجه ماند و بسیاری  ز احکام که برای تنظیم حیات بشر است با استثناء 

دهد، مانند حکم قصاص که با وجود چنین ذنوبی از  شود و حجیت خود را از دست میمی

 دلیل منصب نبوت است.پوشی از قصاص بهانبیاء مستلزم چشم

 نتیجه گیری

کارگیری  اهل سنت در بههای روش مفسران شده در مورد کاستیبا توجه به مطالب ارائه

به  روایات می اهل سنت، تمسک  تفاسیر  بیشترین کاستی در  اذعان داشت که  توان چنین 

توجهی به تضاد محتوای روایات با حکم قطعی عقل است. برخی از مفسران اسرائیلیات و بی

اهل سنت هم نسبت به سند روایات و هم نسبت به محتوای روایات حتی براساس آنچه در 

اند و با توجه به اینکه نقل روایت بدون سند  یات خودشان موجود است نیز اهتمام نداشتهروا

را خطای محض دانسته یا در مورد محتوای روایات بر مطابقت آن با کتاب خدا، روایات قطعی  

اند. برخی دیگر از مفسران  های متعددی داشتهاند، اما در عمل لغزشو حکم عقل سخن گفته

اند. اگرچه مفسران ناقد نیز در مواردی ها را یادآوری نموده و نقد کردهلغزش  اهل سنت این

اند. در تمام موارد، تعصبات مذهبی و اصرار بر اثبات رأی کلامی های آشکاری داشتهلغزش

 های متعدد شده است. مفسر، موجب غفلت از کاربست دقیق روایات و بروز کاستی

عنوان گام  های مفسران معتزله، اشاعره و سلفی بهاستیبه نظر نگارنده بررسی تفکیکی ک 

 شود.بعدی پژوهش پیشنهاد می
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۳۳( عبدالله،  سیدّ  شبّر،  معرف ق(.    ۱۴۱۸.  فى  اليقين  الدين.  ةحق  مؤسسه   اصول  بیروت: 

 الاعلمی المطبوعات. 

بن محمد، ) ۳۴ بیروت: مؤسسه   مسند الإمام أحمد بن حنبل. ق(.    ۱۴2۱. شیبانی، أحمد 

 .الرسالة

قم: دفتر انتشارات   الميزان فى تفسير القرآن.ق(.    ۱۴۱7. طباطبایی، سید محمدحسین، )۳۵

 مدرسین حوزه علمیه قم.   اسلامی جامعه

 بیروت: دارالمعرفه. جامع البيان فى تفسير القرآن.ق(.  ۱۴۱2. طبری، محمد بن جریر، )۳۶

 بیروت: دارالمعرفه. تهذيب التهذيب.ق(.   ۱۴۱7. عسقلانی، أبن حجر، )۳7

قم:    .ارشاد الطالبين الى نهج لمسترشدينق(.    ۱۴0۵بن عبدالله، ). فاضل مقداد، مقداد  ۳۸

 الله مرعشی )ره(. انتشارات کتابخانه آیت

 بیروت: داراحیاء التراث العربی. مفاتيح الغيب.ق(.  ۱۴20. فخر رازی، محمدبن عمر، )۳۹

بیروت: داراحیاء التراث   شرح الاصول الخمسه.ق(.    ۱۴22. قاضی، عبدالجبار بن احمد، )۴0

 العربی.

۴۱( احمد،  بن  محمد  قرطبی،  القرآن.ش(.  ۱۳۶۴.   لأحکام  انتشارات   الجامع  تهران: 

 ناصرخسرو.

 . اسلاميةجا: کتابفروشی بی گوهر مراد.تا(. . لاهیجی، ملأ عبدالرزاق، )بی۴2

 .العلميةدار الکتب بیروت:  . النکت و العيونتا(.  على بن محمد، )بی . ماوردى، ۴۳

.  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالم(.    ۱۹۸۹علی بن حسام الدین، )  . متقی هندی،۴۴

 .الرسالةبیروت: مؤسسه 
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۴۵( مصطفى،  بن  أحمد  مراغی،  المراغي. م(.    ۱۹۴۶.  مطبعة مصر:    تفسير  و  مكتبة    شركة 

 مصطفى البابى الحلبی وأولاده. 

 قم: انتشارات انصاریان. عقايد الاماميه.ش(. ۱۳۸7. مظفر، محمدرضا، )۴۶

 رشدیه.  مكتبة:  پاکستان  التفسير المظهری.ق(.  ۱۴۱2. مظهرى، محمد ثناءالله، )۴7

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.تفسير الکاشفق(.  ۱۴2۴. مغنیه، محمدجواد، )۴۸

 التجارية   المكتبة. مصر:  فيض القدير شرح الجامع الصغيرش(.  ۱۳۵۶عبد الرؤوف، ). مناوی،  ۴۹

 الکبرى. 

قام بتفریغها    ةصوتي. دروس  شرح صحيح مسلم  .. منصوری مصری، أبو الأشبال حسن۵0

 .الإسلامية الشبكةموقع 

بن  ۵۱ عمر  زید  أبو  نمیری،  )شبة.  المنورةق(.    ۱۴۱7،  المدينة  الکتتاريخ  دار  بیروت:  ب . 

 . العلمية

 جا: اساطیر. . بیقاموس كتاب مقدسش(. ۱۳۹۴. هاکس، جمیز، )۵2

بیروت:    مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح.ق(.    ۱۴22. هروی قاری، علی بن محمد، ) ۵۳

 دار الفکر. 

أب۵۴ هیثمی،   .( علی،  نورالدین  الحسن  الفوائد.ق(.    ۱۴۱۴و  منبع  الزوائد و  قاهره:    مجمع 

  القدسی.  مكتبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 هادلالت آنپژوهشی تطبیقی در آیات مهدوی؛ شناسایی آیات و 

 ۱امید پیشگر )نویسنده مسئول(  20/۱۱/۱۴02تاریخ دریافت:  

  ۱2/2/۱۴0۳تاریخ پذیرش:  

 چکیده

شناسایی   پژوهش،  این  از مسئله  موضوعی  بر  مقارَن  تفسیر  رویکرد  با  که  است  آیاتی 

مهدی امام  با  مرتبط  به موضوعات  است.  موضوعات  آن  چیستی  نیز  و  دارد  شکل دلالت 

صدا با هم، تفسیر یا  گردد که فریقین )عامه و امامیه( همروشن، این پژوهش در پی آیاتی می

امام مهدی  به  را مربوط  اینکهمی تأویل آن  به چه موضوعی درباره آن    دانند و  آیات  آن 

ای و تحلیل محتوا انجام شده است، صورت کتابخانه حضرت دلالت دارد. در این پژوهش که به

تأویل و نه   از قرآن است که با رویکرد تفسیر مقارَن، فریقین،  روشن شد که تنها پنج آیه 

ر د بودن امام مهدیصداق دانند و نیز این آیات بر ممی تفسیر آن را مرتبط با امام مهدی

  های امام مهدیهای انعام، توبه و سبأ و ویژگیسوره نساء، رخدادهای ظهور )دجال( در سوره

 ر سوره شوری دلالت دارند.د

  .آیات مهدوی، دلالت، مقارَن، تطبیقی، روایت، بطن، ظاهر ها:کلیدواژه

 

 ، تهران، ایران.. دکترای تفسیر تطبیقی، پژوهشگر و مدرس، مدرسه علمیه تخصصی رفیعه المصطفی۱

omid.pishgar@gmail.com 
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 مقدمه

اترین مستند نقلی در آموزهقرآن کریم مهم سلام است. روایات هم گرچه به  های دین 

همین میزان اهمیت استنادی و استنباطی دارند؛ ولی اعتبارشان را مرهون عرضه و سپس  

یکی از این   ( موضوع امام مهدی۶۹- 70، ص  ۱، ج  ۱۴07همراهی با قرآن هستند. )کلینی،  

ین باور با  هاست که باور به آن در میان مسلمانان و پیروان قرآن یکسان نیست. بیشترآموزه 

گستردگی در فروعات آن در میان امامیه وجود دارد و مسلمانان دیگر خوانشی نزدیک یا  

اینکه قرآن کریم، کتابی که همه مسلمان به حقانیت و وحیانیت آن   از آن دارند.  متفاوت 

ت  ویژه امامیه برای اثباایمان دارند، تا چه اندازه در این باره سخن گفته است و مسلمانان، به

توانند  و جزئیات مربوط به آن حضرت، به کدام آیات می درستی باور خود به امام مهدی  

 ای است که باید به آن پاسخ داد. استناد کنند، مسئله

این پژوهش در پی یافتن آیاتی از قرآن کریم است که از نگاه مفسران فریقین به شکل  

ها کدام آیات تا چه اندازه و  از نگاه آن است تا در نهایت روشن کند  ویژه درباره امام مهدی

 دلالت دارند. به کدام موضوعات درباره امام مهدی

های علمی  اند، تلاشجدا از نظرهایی که مفسران در تفسیر برخی آیات در این باره داده

 شود:مستقلی هم انجام شده است که در ادامه گزارشی از آن تقدیم می

تطبیقی  ۱ بررسی  کتاب  فتح .  نوشته  فریقین،  دیدگاه  در  مهدویت  آیات  الله تفسیر 

( و آیه وعد )نور،  ۳2-۳۳نجارزادگان. نویسنده محترم در این کتاب آیات اظهار دین )توبه،

( را بررسی کرده و پس از نقل دیدگاه امامیه و سپس عامه، نظرات مخالف با دیدگاه امامیه  ۵۵

رسد در بیان  مندی که این اثر دارد؛ ولی به نظر میهای ارزشرا نقد کرده است. با همه ویژگی

 دلالت آیات، آنگونه که باید موفق نبوده است.

. کتاب هدایت به مهدی؛ جامع آیات مهدوی در بیان عترت، نوشته سعید اصفهانیان و  2

اند با تکیه بر روایات، آیاتی را که  دیگران. نویسندگان در این کتاب چهار جلدی تلاش کرده

دارند، شماره کنند. نویسندگان این اثر با همه تلاشی که برای سامان   تی به امام مهدیاشار

اند  ها در زیر آیات بسنده کردهاند؛ ولی به نوشتن روایات همراه با ترجمه آن دادن به آن کرده

  اند. افزون بر این، رویکرد مقارن نیز در آن دیده و توضیحی درباره چگونگی دلالت آیات نداده
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،  ۱، ج  ۱۳۹2اند. )اصفهانیان،  شود؛ هرچند از منابع عامه مانند الدر المنثور بهره جسته نمی

 ( ۳۶۸ص 

رضایی  ۳ محمدعلی  نوشته  تفسیری،  احادیث  منظر  از  قرآن  در  مهدویت  آیات  مقاله   .

اصفهانی. در این اثر نویسنده رویکرد تطبیقی به تفسیر آیات نداشته است و نگاه او تنها به  

ات تفسیری ذیل آیات است و بر همان پایه، دلالت آیات بر موضوع مهدویت را یافته و  روای

 بندی کرده است. ها را دستهآن 

آیه  ۴ در  تاریخ  روزهای  واپسین  مقاله  رضا   ۵۵.  نوشته  مفسران،  دیدگاه  از  نور  سوره 

قمی،   فر و نیز سلسله مقالات تحلیل آیات و روایات مهدوی، نوشته مهدی حسینیانمهدیان

اند به  کردهاند و تلاشکرده  هایی که تنها بر یک یا دو آیه تمرکزهستند از پژوهش هایینمونه 

آیات مهدویت، نوشته  یا مقاله وارثان زمین در  را روشن کنند  آیات  روش تفسیری معنای 

 اند. حسن سروش و دیگران که تنها یک موضوع مرتبط با مهدویت را در قرآن بررسی کرده

شهری ، نوشته محمد محمدی ریبر پایه قرآن، حدیث و تاریخ دانشنامه امام مهدی.  ۵

های تاریخی درباره  اند آیات، روایات و نیز گزارش و دیگران. نویسندگان این اثر تلاش کرده

بندی کرده و در هر کجا که لازم دیدند توضیح و  ها را دسته را گرد آورده، آن امام مهدی

 اند. رائه دادهتحلیلی درخور ا

این دانشنامه در چهارده بخش تنظیم شده است. عنوان فصل پنجم از بخش یکم آن،  

( در  7۳، ص  2، ج  ۱۳۹۳شهری،  است. )ری قرآن درباره امام مهدی  هاى و بشارت  ها اشارت 

اند. در  این بخش، هفت دسته آیه آمده است که هریک را به موضوعی مهدوی ارتباط داده

اند و در آن آیاتی را که به حکومت جهانى  ل توضیحی درباره آیات یادشده دادهپایان این فص

 اند. به چهار دسته تقسیم کرده اند، تفسیر یا تأویل شده امام مهدى

روش و دستاورد پژوهش در این بخش مانند مقاله آیات مهدویت در قرآن از منظر احادیث 

 از آن یاد کردیم.  ۳تفسیری است که در شماره 

نیز  ۶ اثر  این  در  ورمزیار.  نوشته مصطفی  اهل سنت،  مفسران  نگاه  از  مهدویت  کتاب   .

سنت درباره  نویسنده رویکرد تطبیقی به تفسیر آیات نداشته است و تنها به گفته مفسران اهل 

 توجه داشته است.  امام مهدی
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نویسنده نشان میبررسی برای شناسهای  با رویکرد تطبیقی  پژوهشی  تاکنون  ایی  دهد 

ها به شکل مستقل آیات مهدوی و موضوعاتی که به آن دلالت دارند و نیز میزان دلالت آن

گونه که باید میزان دلالت را نمایان  های نزدیک به این هدف، آنانجام نشده است و تلاش

 اند. نساخته 

 شناسی مفهوم -۱

تفسیر است که مفسران و آید، تعریف اصطلاحی  تفسیر: آنچه در این پژوهش به کار می

( گرچه  7-۱0، ص  ۱۳۹۱اند. )رجبی،  اندیشمندان علوم قرآنی درباره آن سخن بسیار گفته 

دقتتعریف پرتو  در  یادشده  اختلافهای  هم  با  علمی  میهای  ولی  دارند؛  گفت هایی  توان 

در  همگی القاءکننده یک معنا هستند و آن بیان مراد الهی از آیات قرآن کریم است. سخن  

های یادشده بیرون از رسالت این پژوهش است؛ از این رو تنها به سرانجام آن ارزیابی تعریف

 کنیم: ارزیابی که بیان تعریف مختار خود از تفسیر است، بسنده می

تفسیر تلاشی علمی برای کشف مراد الهی از الفاظ آیات قرآن کریم است که به کمک 

 گیرد. خش انجام میبآور یا اطمینانهرگونه گزاره یقین

 نویسد: الله معرفت در این باره میشود. آیتبا قید »تلاش علمی«، ترجمه از تفسیر جدا می

اى ابهام در لفظ وجود دارد که موجب ابهام در معنا و دلالت  تفسیر در جایى است که گونه

ه مرز بین  طلبد. همین نکتشود و براى زدودن ابهام و نارسایى، کوشش فراوانى مىکلام مى

 ( ۱۴، ص ۱، ج ۱۴۱۸تفسیر و ترجمه است. )معرفت، 

هایی که تنها ناظر به متن است یا زاییده ذهن  ها و فهمبا قید »کشف مراد الهی«، برداشت

این   شد.  نخواهند  نامیده  تفسیر  کریم،  قرآن  واژگان  از  متعال  خدای  مراد  نه  و  فهمنده 

فهمبرداشت  و  همانها  هرمها  که  هستند  مفسر هایی  هرمنوتیک نوتیک  و  )فلسفی(  محور 

از مؤلف آن و  ها را به رسمیت میمحور آن متن انفصال متن  از مشترکات این دو،  شناسد. 

، ۱۳۸۳استقلال معنایى آن و نادیده انگاشتن قصد و پیام مؤلف در متن است. )سعیدی روشن،  

 (۱0۹ص 

کنیم؛ هرچند آن نیز تلاش علمی با قید »الفاظ آیات قرآن«، تأویل را از تفسیر جدا می

برای کشف مراد الهی است؛ با این تفاوت که در تفسیر، مراد الهی با تکیه بر واژگان دانسته 
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های معانی بطنی سر و  گاه جزء واژگان است و پژوهشگر با لایهشود؛ ولی در تأویل، تکیهمی

 د. کار دار

ای گستراند که تأویل را هم در بر  گونهتوان حوزه معنایی تفسیر را بهگفتنی است: می

های معنایی  بگیرد. آنگاه در تعریفش بگوییم: تلاش علمی برای کشف مراد الهی از همه لایه 

های بطنی  شود و هم آنی که در لایهقرآن کریم؛ هم معنا و مرادی که از واژگان دانسته می

ده است. منظور از تفسیر در این پژوهش، تفسیر در کنار تأویل است؛ نه منطبق بر  اراده ش

 آن.

هایی را که تنها به بخش( تلاشآور یا اطمینان قید پایانی )به کمک هرگونه گزاره یقین

 گذارد. یک قرینه فهم متن مانند روایات، تکیه و تأکید دارد از دایره تفسیر درست کنار می

، ص  ۳، ج  ۱۳۸۶معنای لغوی و اصطلاحی تأویل بسیار است )معرفت،    تأویل: سخن در 

( مراد ما از تأویل در اینجا تلاش علمی برای یافتن معنایی است که خدای متعال  ۳۱-27

کند و  فراتر از معنای ظاهری الفاظ اراده کرده است. معنایی که واژگان آیه بر آن دلالت نمى

تفسيرُ كلّ آیةٍ ظهرُها و  شود: »ید. در اصطلاح گفته میآوسیله دلیل بیرونی به دست مىبه
شود و تأویل آن  ای، معنایی است که با تکیه بر واژگان دانسته می؛ تفسیر هر آیهتأویلُها بطنهُا

 آمده است: ( در روایت امام باقر2۸معنایی است در باطن آن، که ظاهر نیست«. )همان، ص  

( ظاهرش همان تنزیل آن است و ۱۹۶، ص  ۱۴0۴«؛ )صفار،  هُ تَأْوِیلُهُظهَْرهُُ تنَزِْیلهُُ وَ بَطنُْ»

 . باطنش، تأویل آن

شود، معنای تنزیلی و  بنابراین معنایی که به شکل روشمند از سطح واژگان دانسته می

روشمند کشف می به شکل  آن هم  که  معنایی  و  است  آیه  معنای  تفسیری  جز  ولی  شود؛ 

 ی دیگر معنایی آن قرار دارد؛ معنای بطنی یا تأویلی نام دارد. هاظاهری آیه است و در لایه

ها آشکار نیست؛ مراتبی دارند. به برخی مراتب این معانی باطنی که دلالت آیات بر آن 

دارند ولی برخی مراتب آن، برای جز ایشان   (راه آن، تنها راسخان در علم )پیامبر و امامان

،  ۱۳۹۸یافتنی است. )بابایی،  ق و تنقیح مناط قطعی دستبا تأمل و دقت و از راه جری و تطبی

 ( ۱0، ص ۱۴27؛ معرفت،  20-2۱، ص 2ج 

کند؛ برای  ای است که حوزه آن را مضاف آن مشخص میای مقایسهتطبیقی: مراد، مطالعه

حسینی،  ای در حوزه تفسیر است. )طیبای مقایسهنمونه: منظور از تفسیر تطبیقی، مطالعه
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عامه و امامیه در تفسیر آیات    ( در این پژوهش مقایسه میان دیدگاه222ص  ،  ۸، ج  ۱۳۸۹

گیرد تا نقاط اتفاق و اختلاف این دو در تفسیر آیات مهدوی آشکار شود. هدف اصلی  انجام می

 سازی مشترکات قرآنی فریقین در این موضوع است.نویسنده از این مقایسه کشف و نمایان

است که وقتی به وجود آن آگاه شوی ذهنت به وجود شیء  دلالت: بودن شیء به حالتی 

دیگر منتقل شود. دلالت، سه گونه اصلی دارد: عقلی، طبعی و وضعی. در سومی، یک شیء  

از اینای برای شیء دیگر قرار داده )وضع( مینشانه از واژه به معنا  انتقال ذهن  گونه  شود. 

میزان و چگونگی دلالت واژه بر معنای    است. در دانش منطق، دلالت لفظ بر معنا به لحاظ

وضعی سه گونه دارد: مطابقی، تضمنی و التزامی. واژه در اولی، به همه معنا و در دومی، به  

، ج  ۱۳۸۸بخشی از معنا و در سومی به معنایی بیرون از معنای وضعی دلالت دارد. )مظفر،  

ق نامیده و آن را به صریح  ( دانشیان اصول فقه، دلالت لفظ بر معنا را منطو۳۶-۴0، صص  ۱

بندی، مدلول مطابقی و تضمنی را با تأملی  ها در این تقسیماند. آنو غیرصریح تقسیم کرده

را مدلول غیرصریح دانسته التزامی  اند که خود به سه گونه در آن، مدلول صریح و مدلول 

 ( ۱۴۶، ص ۱۴0۴اصفهانی، شود. )حائری مدلول به دلالت اقتضاء، تنبیه و اشاره تقسیم می

شناسی تفسیر، تأویل و دلالت بیان شد؛ آیات قرآن دلالت آیات: بر پایه آنچه که در مفهوم 

هاست و محور پژوهش در تفسیر است؛ صریح که دلالت مطابقی آن  کریم افزون بر دلالت

نی باطنی راه  کند تا با تأویل به آن معا دلالت غیرصریح نیز دارند که پژوهنده قرآنی تلاش می

 پیدا کند. 

عنوان مدلول غیرمطابقی، غیرصریح، باطنی یا تأویلی  بر این پایه معنایی را که مفسر به

 کند: آیات بیان می

 یابد. عنوان مدلول مطابقی، صریح، ظاهری یا تفسیری می. جز معنایی است که به۱

شدن وایتی معتبر بر ارادهکم از لوازم عقلی آن باشد یا ر. باید مدلول عرفی آیه، یا دست2

آن معنا از آیه دلالت کند. اولی در دلالت آیه بر مصادیق آن کارایی دارد و دومی افزون بر  

های معناییِ غیرظاهر از  بیان مصادیق، راهی انحصاری برای کشف مراد الهی، نهفته در لایه

 واژگان قرآن کریم است. 
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؛ مانند دلالت صریح آیات، روایات متواتر و  بخشهای یقینی و اطمینان. نباید با گزاره۳

بخش اعتبار آن ثابت شده است و نیز برهان عقلی در ستیز هر روایتی که با قرائن اطمینان 

 ( 2۴۶، ص ۱۳۹۴باشد. )بابایی، 

  دلالت آیات قرآن کریم بر امام مهدی -2

لت آیات قرآن شناسی دلالت آیات آمد؛ پرسش این است که دلابر پایه آنچه که در مفهوم 

 در چه سطحی است؟  کریم بر هرگونه موضوع مرتبط با امام مهدی

ها واژگان قرآن محور قرار دارند، های تفسیری که در آن بررسی ظواهر آیات و پژوهش

 ای در سطح ظاهر یا تنزیلی )به دلالت مطابقی و صریح( بر امام مهدیدهد هیچ آیهنشان می

 ( و ادعای کسانی که آیاتی را در این سطح  ۱0۱ص  2، ج ۱۳۹۳شهری، دلالت ندارد ) ری

( نادرستی این ۴۱، ص  ۱۳۹0اند، درست نیست. )نجارزادگان،  دال بر موضوع مهدویت دانسته 

ها که برای اثبات این دلالت، به قرائنی جز ظاهر تکیه  توان در متن پژوهش آنادعا را می

 اند، به روشنی دید. کرده

راهی جز تأویل  رو برای یافتن آیات دال بر موضوع امام مهدیراه پیش  بر این پایه، تنها

و معانی باطنی نخواهد بود. راهی که با استناد به قواعد عرفی زبان و روایات معتبر ما را به  

مصادیق آیات رهنمون ساخته یا تنها با تکیه بر روایات معتبر، مراد الهی را از باطن آیات بر  

ند. پس باید گام در راه تأویل نهاد و به شکل روشمند بررسی کرد که آیا نمایاپژوهشگر می

با   توان امام مهدیمی و موضوعات مربوط به آن حضرت را مصداقی برای آیه دانست یا 

 استناد به روایات معتبر، موضوعات یادشده را معانی بطنی آیات یافت.

 . شمار آیات مهدوی2-1

 واسطه روایات درباره امام مهدی، در شمار آیاتی که بههای حدیثی و تفسیریدر نوشته 

شود؛ برای نمونه:هستند، اختلاف چشمگیری دیده می 

،  ۱۳۶۵خود، )نجاشی،    الغيبةق( در کتاب    ۳۶0ابراهیم نُعمانی )د. حدود  الف( محمد بن  

مرتبط به حضرت  ، تنها پنج آیه را مستند به روایت،  من القرآن«  ( بخش »ما نزل فیه  ۶۹ص  

 (2۴0-2۴2، ص  ۱۳۹7دانسته است: )نعمانی، 

(  ۵۵...« ؛ )نور،   وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا منِْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيسَتَْخْلِفنََّهمُْ فِی الْأَرضْ. »۱

 و یاران اوست. درباره حضرت مهدی 
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( درباره ظهور حضرت و یاران ۸«؛ )هود،  أُمَّةٍ مَعْدوُدَةٍ  وَ لئَِنْ أَخَّرْنا عنَهُْمُ الْعَذابَ إلِى. »2

 اوست.

( درباره گردآمدن  ۱۴۹«؛ )بقره،  فَاستَْبِقُوا الخَْيْراتِ أَیْنَ ما تَکُونوُا یَأتِْ بِکمُُ اللَّهُ جَمِيعاً. »۳

 یاران آن حضرت است.

( درباره حضرت ۳۹«؛ )حج،نَصرِْهمِْ لَقدَِیرٌ  اللَّهَ عَلىأُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتلَُونَ بِأنََّهمُْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ  . »۴

 و یاران اوست. مهدی

است که تبهکاران  ( درباره حضرت مهدی۴۱«؛ )الرحمن،یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهمُْ. »۵

 شناسد. را از چهره آنان می

در  امام مهدیق( در کتاب بحار الأنوار، بخش مربوط به    ۱۱۱0ب. علامه مجلسی )د.  

نوعی  روایت را که آمیخته با آیات است و به    »۶۶ الآیات المؤولة بقيام القائمبابی با عنوان »

شناساند از منابع گوناگون نقل  و موضوعات مربوط به او می  تأویل این آیات را امام مهدی

از آنچه را که او در این بخش آورده است، موقکند. گفتنی است پارهمی وف است و به  ای 

مینمی معصوم نقل  عباس  ابن  از  باب  این  در  که  اخباری  مانند  )مجلسی،  انجامد؛  کند. 

 ( ۶۳و   ۵۳، ص ۵۱، ج ۱۴0۳

ج. سعید اصفهانیان )معاصر( و همکاران او در کتاب هدایت به مهدی که آن را در چهار  

 اند: اند و نوشته ویت دانستهاند؛ بیش از هزار آیه را از راه تأویل، مربوط به مهدجلد سامان داده

اعتبار روایات صریح و اختصاصی   به آیاتی خواهیم پرداخت که به  در این کتاب، صرفاً 

آیه. )اصفهانیان،    ۱۱۱۴آوری شده است؛ یعنی  مهدوی در ذیل آیات و نه سخن روات، جمع

 ( ۶۱، ص ۱، ج ۱۳۹۳

بر پایه قرآن،  ه امام مهدىشهری )معاصر( و همکاران او در دانشنامالله محمد رید. آیت

اند در چهار دسته جا که از راه تأویل شناخته   حدیث و تاریخ، آیات مرتبط با آن حضرت را  

 اند: داده

، انبیاء  2۸، فتح آیه  ۳۳، توبه آیه  ۹شدن اسلام: صف آیه  کننده از جهانی. آیات پیشگویی۱

 .۳۹نفال آیه  ، ا۱۹2-۱۹۳، بقره آیه ۵۵، نور آیه ۵، قصص آیه ۱0۵آیه 

 . ۴۱، حج آیه ۸۱، اسراء آیه ۱7کننده به حکومت جهانی اسلام: حدید آیه . آیات اشاره2
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با استناد به روایات معتبر   پیداست که دلالت تأویلی این آیات بر حکومت امام مهدی

 نیست؛ بلکه مستند به دلالت عرفی و تطبیق محتوا بر مصداق است.

شمار آیات این دسته فراوان است؛ مانند یونس  ،   قیام امام مهدیشده به  . آیات تأویل۳

 .7۵، مریم آیه ۳۹، حج آیه ۴۸آیه 

قُلْ أَ رَأَیتْمُْ إِنْ أصَبَْحَ ماؤُكمُْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتيِکمُْ بِماءٍ  گفتنی است آیات این دسته مانند آیه »
  آورد؟ ، چه کسى آب گوارا برایتان مى( بگو: اگر آبِ در دسترس شما فرو رود ۳0«؛ )مُلک،مَعِينٍ

آیه » جَلَّاهایا  إِذَا  النَّهَارِ  آنگاه که روشن مى۳«؛ )شمس،  وَ  به روز،  ؛ دلالت  شود( و سوگند 

نماید؛ یعنی دلالت عرفی راه به تأویل و  بسیار غریب می شان به موضوع امام مهدیعرفی

گونه از  مراد باطنی این  تواندر صورتى مىتطبیق آن به موضوع یادشده ندارد؛ از این رو، تنها  

های  دانست که حدیث معتبرى بر این معنا دلالت نماید. بررسی آیات را درباره امام مهدى

نشان میحدیث برخوردار  شناسانه  اعتبار لازم  از  دسته  این  احادیث  از  بسیارى  اسناد  دهد 

اده از این آیات و استناد به  ( از این رو در استف۱0۹، ص  2، ج  ۱۳۹۳شهری،  نیستند. )ری

 ها در موضوع مهدوی نیاز به اعتبارسنجی دقیق روایات آن وجود دارد.آن 

، انبیاء  ۵، اسراء آیه  ۱۴۸، بقره آیه  ۵۵آیه    : نور شده بر یاران امام مهدی. آیات تطبیق۴

 .۴۱، حج آیه 7، اسراء آیه ۵۴، مائده آیه 7۵، حجر آیه ۳۹، حج آیه ۱0۵آیه 

احادیث ه. دکت منظر  از  قرآن  آیات مهدویت در  مقاله  اصفهانی در  رضایی  ر محمدعلی 

 آیه را مستند به روایات فریقین مربوط به موضوع مهدویت دانسته است. ۳2۴تفسیری، 

دهد مفسران و دانشیان حدیث در تعداد آیات مرتبط با  ها نشان میبررسی  بندی:جمع

ها  ن ریشه در میزان اعتبار و نیز دلالتی دارد که آنصدا نیستند و ایهم  موضوع امام مهدی  

 هستند.   برای روایات یادشده قائل

از  مهدوی،  موضوع  در  فریقین  از  هریک  تأویلی  روایات  درباره  مستقل  پژوهشی  نبود 

نوشته دشواری  سنت،  اهل  مفسران  نگاه  از  مهدویت  کتاب  گرچه  است.  پژوهش  این  های 

اند دیدگاه  در تفاسیر اهل سنت تلاش کرده   رت مهدیمصطفی ورمزیار و نیز مقاله حض

مفسران عامه را در این باره نشان دهند؛ ولی پژوهشی با هدف بررسی روایات تأویلی عامه در  

موضوع مهدوی که به شکل ویژه به بررسی این دسته از روایات اهتمام داشته باشد، یافت  

 نشد. 
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گفتنی است این کار درباره روایات امامیه نیز صورت نگرفته است. اثری که با نام هدایت  

پیشتر از آن یاد کردیم؛ گرچه گردآوری گسترده روایات در این باره است؛ ولی    به مهدی  

دیده  هیچ آن  در  مهدوی  موضوع  بر  روایت  دلالت  بیان چگونگی  نیز  و  بررسی  و  نقد  گونه 

 شود.نمی

ی مانند معجم مهدویت در روایات تفسیری، نوشته مرتضی عبدی )معاصر(، نظر  های کتاب

 های آن، شرح و توضیح تنها برخی روایات است.به هر دو دسته دارد و از کاستی

نباید از نظر دور داشت که این پژوهش تطبیقی است؛ یعنی قصد دارد در قالب تفسیر 

آیات مهدوی مقایسه کند؛ بنابراین تنها آیاتی را  مقارَن، آراء تفسیری عامه و امامیه را ذیل  

بررسی خواهد کرد که مفسران عامه و امامیه در ذیل آن آیات با تأویلی روشمند و مرتبط با  

سخن گفته باشند. برای همین   آیه به شکل بیان مصداق یا مراد الهی درباره امام مهدی

ون آمده و به سه قید آیه، تأویل و  از آن گستردگی بیر دایره آیات مرتبط با امام مهدی

 شود. فریقین محدود می

دکتر نجارزادگان در کتاب بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت به این هدف نزدیک شده  

ها با تکیه بر روایات از است. او در این کتاب به بررسی دو دسته از آیات که فریقین ذیل آن

اند  ت. آیاتی که او بررسی کرده است، عبارتاند، همت گمارده اسموضوع مهدویت سخن گفته

 .۵۵و نور، آیه ۳2-۳۳از: توبه، آیات

آقای محمدهادی قهاری کرمانی در پژوهش خود با نام بررسی تطبیقی روایات تفسیری  

ای که  نامه و نیز در مقالهکه به شکل پایان درباره امام مهدی  - و اهل سنت    شیعه  -فریقین

مهدویت در روایات تفسیری شیعه و اهل سنت منتشر کرده است، با عنوان بررسی تطبیقی  

امام   تأویلی درباره  روایات  او در تحقیق خود،  پژوهش هموار ساخته است.  این  برای  را  راه 

 را در منابع فریقین کاویده و به سه دسته روایت دست پیدا کرده است: مهدی

آیه   ۳۶2ل کرده است. در این دسته،  ها روایات مهدوی نق. آیاتی که تنها امامیه ذیل آن۱

 وجود دارد.

اند. در این  ها روایتی مرتبط با منجی و ظهور نقل کرده. آیاتی که تنها عامه ذیل آن2

از عامه آمده است. آیات این دسته عبارت  ۳۴آیه و    ۶دسته،   از: بقره، آیه  روایت    ۱۱۴اند 

گفتن حضرت عیسی در )سخن  ۴۶)خواری کفار و مشرکان پس از ظهور(، آل عمران، آیه  
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بودن حضرت عیسی و نزول  )زنده  ۵۵زمان کهولت پس از نزول از آسمان(، آل عمران، آیه  

برداشتن مسیحیان از اعتقاد به تثلیث و  )دست  ۱۱۸وی در آخر الزمان از آسمان(، مائده، آیه  

از علم    ۶۱ها پس از ظهور(، زخرف، آیه  موحدشدن آن  شدن  ، نمایاندر آیه  الساعة)منظور 

 )منظور از ملعونین در آیه، دشمنان امام مهدی هستند(.   ۶۱حضرت عیسی است(، احزاب، آیه  

آن۳ فریقین ذیل  آیاتی که  امام مهدی  .  درباره  روایاتی  آیات  نقل کرده   ها  این  اند. 

رت  )نزول حض  ۱۵۹)مهدی از الذین انعمت علیهم است(، نساء، آیه    ۶0اند از: نساء، آیه  عبارت

)غلبه    ۳۳)علائم آخرالزمان و خروج دجال(، توبه، آیه    ۱۵۸عیسی در آخرالزمان(، انعام، آیه  

آیه   ادیان(، قصص،  بر سایر  آیه    ۵اسلام  برای مستضعفان(، سبأ،  )داستان   ۵)وراثت زمین 

یافتن  )پایان  ۴، آیه    صلى الله عليه وسلم)تأویل در حروف مقطعه س و ق(، محمد  ۱-2خسف بیداء(، شوری، آیه  

 پس از ظهور امام مهدی(.   هاجنگ 

نتیجه اینکه با رویکرد تطبیقی )تفسیر مقارَن(، تنها هشت آیه از قرآن هست که فریقین 

آن هم از راه تأویل باور دارند.    ها به موضوع منجی و ظهور امام مهدیداشتن آنبه ارتباط

بیش از این تعداد، یا مورد پذیرش دو طرف نیست یا دانشمندان همان طرف، اعتبار یا دلالت  

 روایت ادعایی را قبول ندارند. 

 بررسی تطبیقی روایات تأویلی هشت آیه مشترک -۳

کنیم.  یرا ذیل آیات مشترک بررسی م  در این بخش روایات فریقین درباره امام مهدی

 کنیم. به این شکل که نخست، روایت امامیه را نقل کرده، سپس اعتبار آن را بررسی می

  اعتبارسنجی روایات در اینجا یعنی تلاش برای یافتن میزان انتساب روایت به معصوم

و   قرآن  با  روایت  محتوای  تعارض  عدم  یا  و  همراهی  روایت،  سند  مانند  قرائنی  کمک  به 

بر   عقلی.  یا  مستقلات  اعتبارسنجی  در  صدوری  وثاقت  نظریه  آن  به  که  مبنا  این  پایه 

  ۹۳، ص  ۱۳۹7؛ حسینی،    2۵۳، ص  ۱۳۹0گویند، )طباطبایی،  محور میاعتبارسنجی قرینه 

کم با اطمینان آن را صادرشده ( روایت معتبر روایتی است که بتوان با یقین یا دست۱00و  

 دانست.  از معصوم

کنیم تا میزان ا محتوای روایت عامه در این باره مقایسه میسپس محتوای مهدوی آن را ب

 آشکار شود. همگرایی یا واگرایی محتوایی این دو نسبت به موضوع امام مهدی
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 . آیه نخست 3-1

مِنَ  » عَلَيهْمِْ  اللَّهُ  أنَْعَمَ  الَّذینَ  معََ  فَأوُلئِكَ  الرَّسُولَ  وَ  اللَّهَ  یُطعِِ  مَنْ  وَ وَ  الصِّدِّیقينَ  وَ  النَّبِيِّينَ 
( و کسانى که از خدا و پیامبر ]او[ فرمان  ۶۹)نساء،  ؛«الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحينَ وَ حسَُنَ أوُلئِكَ رَفيقاً

[ همراه با کسانى خواهند بود که خدا بر آنان نعمت ارزانى داشته است؛ یعنى بَرند؛ ]در قیامت

 دان و شایستگان و اینان چه خوب همنشینانى هستند. پیشگان و شهیپیامبران و راستى

 . روایت تأویلی امامیه ۳-۱-۱

شناساند، روایتی است که شیخ کلینی  می  روایتی که تأویل این آیه را درباره امام مهدی

یاسر که از در پاسخ به درخواست عمار بن    )ره( در کافی آورده است. در این نقل، امام علی

های خدا در روز رستاخیز را برای او نام ببرد، از هفت  ست بهترین آفریدهآن حضرت خواسته ا 

 است: ها امام مهدیکند که هفتمین آنتَن یاد می

أَفْضَلَ ال» الْمُطَّلبِِ:[ الرُّسُلُ وَ إِنَّ  رُّسُلِ إِنَّ خَيرَْ الْخلَْقِ یَوْمَ یَجْمَعهُمُُ اللَّهُ ]سَبْعةٌَ مِنْ وُلدِْ عَبْدِ 
مَّدٍ عَلَيهِْ دٌ )ص( وَ إِنَّ أَفْضَلَ كُلِّ أُمَّةٍ بَعدَْ نَبِيِّهَا وصَیُِّ نَبِيِّهَا ... وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْأوَْصِيَاءِ وصَیُِّ مُحَمُحَمَّ

هَدَاءِ حمَْزةَُ بْنُ عبَْدِ  وَ آلهِِ السَّلَامُ ... وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْخلَْقِ بَعدَْ الْأَوْصِيَاءِ الشُّهَدَاءُ أَلَا وَ إِنَّ أَفْضَلَ الشُّ
هَذهِِ الْآیَةَ:  الْمُطَّلبِِ وَ جَعْفَرُ بْنُ أَبیِ طَالبٍِ ... وَ السِّبْطَانِ الْحسََنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْمَهْدِيُّ )ع( ... ثمَُّ تَلَا  

 ( 450، ص 1، ج 1407« )كلينی، وَ مَنْ یُطعِِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ ...
آفریده روزى که خدا گردشان می  ها، بهترین  عبدالمطلب  در  تبار  از  گروه  ]هفت  آورد، 

[ پیامبران۱هستند:[  محمد  .[  بهترینشان،  ]  صلى الله عليه وسلمکه  از 2است.  پس  امتى  هر  بهترین   ].

.[ بهترین  ۴و   ۳است ... ] صلى الله عليه وسلمپیامبرشان، وصى آن پیامبر است ... بهترین اوصیاء، وصى محمد

ها، پس از اوصیاء شهدا هستند که برترین آنها حمزه بن عبد المطلب و جعفر بن أبى  آفریده

. سپس حضرت این آیه   .[ دو نوه پیامبر، حسن و حسین و مهدى 7تا    ۵طالب هستند و ]

 را خواند: و کسانى که از خدا و پیامبر ]او[ فرمان بَرند ... . 

از چگونگی تناسب آیه با محتوا، سخنی به میان نیامده است؛ ولی براساس   در متن روایت

 توان گفت: ای حتمی میان اجزای کلام در گفتار حکیمانه میفهم عرفی و وجود رابطه

مصداقی برای آیه که از راه تأویل و مستند به روایت   براساس این روایت، امام مهدی

ن ترتیب ما آن را معنایی نهفته در لایه باطنی قرآن  شود، شمرده شده است. به ایدانسته می

 دانیم. می
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کند که در آن، دو تَن وجود دارند که موجب  این روایت را شیخ کلینی با سندی نقل می

  شوند. یکی حسین بن عُلوان کلبی است که وثاقتش ثابت نیست و دیگری علی ضعف سند می

 بن حَزَوَّر غنمی است که ناشناخته است.

جمله در   روایت  دیده  محتوای  باشد،  عقل  و  معتبر  روایات  و  قرآن  با  متعارض  که  ای 

توان آن را مردود دانست و چون در مقام بیان مصداق است؛ مصادیقی  شود؛ بنابراین نمینمی

(،  ۱۹۱، ص  ۱۴۱۱که با هریک به شکل جداگانه آشنا هستیم؛ مانند خیر الانبیاء )طوسی،  

توان روایت را معتبر دانسته و آن را  (، پس می۵7، ص  ۳، ج  ۱۴0۴خیر الاوصیاء )طبرانی،  

 بیان معنای تأویلی آیه شمرد. 

 . روایت تأویلی عامه ۳-۱-2

 تر امام مهدیدر شواهد التنزیل روایاتی وجود دارد که همانند روایت امامیه، بلکه روشن

 صلى الله عليه وسلمو از او به پیامبر شناساند. در این روایت که سندش به امام رضارا مصداقی برای آیه می

 رسد، آن حضرت درباره آیه مورد بحث فرمود: می

لِحِينَ  مِنَ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٌ، وَ مِنَ الصِّدِّیقِينَ عَلیُِّ بْنُ أَبیِ طَالبٍِ، وَ مِنَ الشُّهَداءِ حمَزَْةُ، وَ مِنَ الصَّا»
، ج  ۱۴۱۱« . )حسکانی، : الْقاَئمُِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ )ص(الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ حسَُنَ أوُلئِكَ رَفِيقاً قَالَ

 ( ۱۹7، ص ۱

و از   و از الصِّدِّیقِینَ، على بن ابى طالب  صلى الله عليه وسلم]به شکل مصداقی، مراد[ از النَّبِیِّینَ، محمد

أُولئِکَ رفَِیقاً    و حسین   الشُّهَداءِ حمزه سید الشهداء و از الصَّالِحِینَ حسن است و حَسُنَ 

 .صلى الله عليه وسلمکننده آل محمدیعنى قیام

عامه، تأویل آیه    بندی:جمع امامیه و  سوره نساء را    ۵۹از منظر تفسیر مقارَن، روایات 

 شمارند. نظر با هم آن حضرت را مصداقی برای آیه میدانسته، هم مرتبط با امام مهدی 

 . آیه دوم3-2

)نساء،  «  وْتهِِ وَ یَوْمَ الْقِيامَةِ یَکُونُ عَلَيهْمِْ شَهيداًوَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلاَّ لَيُؤْمنَِنَّ بهِِ قَبْلَ مَ»

آورد  گمان، پیش از مرگش به او ایمان مىبی  کهکس نیست مگر اینو از اهل کتاب هیچ  (۱۵۹

 و او روز قیامت بر آنان گواه خواهد بود. 
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مفسران فریقین در اینکه مرجع دو ضمیر بِهِ و مَوتِهِ، کیست؛ اختلاف نظر جدی میان  

ها شده  ها و احتمالات تفسیری گوناگون در میان آنشود و همین سبب بروز نظریه دیده می

 (2۱۱-2۱2، ص ۳، ج ۱۳72و طبرسی،  ۱۴-۱۶، ص ۶، ج ۱۴۱2است. )طبری، 

 اند از:برخی احتمالات داده شده عبارت

 است. . مرجع هر دو، حضرت عیسی۱

 ، کتابیّ )هریک از اهل کتاب( است.و دومی  . مرجع اولی، حضرت عیسی2

 و دومی، کتابیّ است. صلى الله عليه وسلم. مرجع اولی، پیامبر۳

،  ۱۴۱2کند، )طبری،  طبری پس از ذکر اقوال یادشده، قول اول را پذیرفته و تقویت می

ابراهیم و مجمع باورهای امامیه، همین  بن( امین الاسلام نیز با تکیه بر روایت علی۱۶، ص  ۶ج  

( علامه طباطبایی نیز همین نظر را  2۱۱-2۱2، ص  ۳، ج  ۱۳72)طبرسی،  پذیرد  قول را می

 (۱۳۵، ص ۵، ج ۱۳7۴دارد. )طباطبایی، 

البیان به آن تصریح کرده این است که با  گونه که صاحب مجمعویژگی قول اول، همان

زنده است و هنگام ظهور    عقیده به مهدویت سازگار است. بر پایه این باور، حضرت عیسی

عنوان یکی از پیامبران الهی  نماید و آنان که منکر او بودند؛ به او بهاو نیز رخ می  امام مهدی

 ( 2۱۱، ص ۳، ج ۱۳72آورند. )طبرسی، ایمان می

 رویم. با این مقدمه، سراغ روایات تأویلی آیه می

 . روایت تأویلی امامیه ۳-2-۱

 کند:نقل می خودش از شَهرِ بن حَوشَب  ابراهیم قمی با سند بن علی 

در کتاب خدا مرا عاجز کرده است. گفتم: اى امیر! کدام آیه؟    اىحجّاج به من گفت: آیه

إِلَّا لَيُؤْمنَِنَّ بهِِ قَبْلَ مَوْتِهگفت: آیه » «؛ به خدا سوگند، هنگامی که من  وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْکتِابِ 

مس   دهم فرمان مى یا  یهودى  او مىیک  به  خودم  با چشم  بزنند،  گردن  را  ولی    نگرم؛یحى 

 . میرد[ تکان دهد تا آنکه مىکه لبانش را ]به شهادتین بینمنمى

 گفتم: خداوند، امیر را به سامان کند! آیه را درست تأویل نکردى. گفت: تأویل آن چیست؟ 

الْقِيَامةَِ إِلىَ الدُّنْيَا فَلَایَبْقىَ أَهْلُ مِلَّةِ یهَُوديٍِّ وَ لَا نَصْرَانِیٍّ إِلَّا  إِنَّ عِيسَى ینَْزِلُ قَبْلَ یَوْمِ  گفتم: »
و    آید ؛ عیسى پیش از روز قیامت به دنیا فرود مى«آمَنَ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَ یُصَلِّی خَلْفَ الْمهَْديِ
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و او    آورند گش به او ایمان مىجز آنکه پیش از مر  مانند، کس از یهودیان و مسیحیان نمىهیچ

 . خواندپشت سرِ مهدى نماز مى

گفتم: محمد بن على بن    اى؟ گفت: واى بر تو! این تأویل را چگونه یافته و از کجا آورده

، ص  ۱، ج  ۱۴0۴( آن را برایم گفته است. )قمی،  حسین بن على بن ابى طالب )امام باقر

۱۵۸) 

ا و  آیه  تأویلی  معنای  بر  روایت  مهدیدلالت  امام  با  آن  می  رتباط  است؛  ماند  روشن 

ابراهیم قمی )زنده  بن  بررسی اعتبار آن. گرچه در استناد کتاب تفسیر قمی موجود به علی  

( میان کتابشناسان  2۶0، ص  ۱۳۶۵ق( که از روات امامی و موثق است )نجاشی،    ۳07در  

و معرفت،    ۴۹، ص  ۱، ج  ۱۴۱0؛ خویی،  ۳02، ص  ۴، ج  ۱۴0۸اختلاف است؛ )آقابزرگ تهرانی،  

دانیم  ( می2۶0، ص ۱۳۶۵( ولی با اعتماد به گزارش نجاشی )نجاشی، ۳2۶، ص 2، ج ۱۴۱۸

ق( از این  ۵۴۸های فراوان طبرسی )د. ابراهیم چنین کتابی داشته است. گزارش بن که علی 

ا  (، گویای بودن این کتاب نزد اوست. اعتماد م 7۱۸،  ۶۱۴، ص  2، ج  ۱۳72کتاب )طبرسی،  

به این روایت که اکنون در کتاب تفسیر قمی وجود دارد، از آن جهت است که در طبرسی 

 (2۱۱، ص ۳، ج ۱۳72نیز آن را گزارش کرده است. )طبرسی، 

 . روایت تأویلی عامه ۳-2-2

آورد، همگی در این محتوا مشترک هستند: »قَبْلَ  روایاتی که طبری ذیل قول اول می

«. و الله إنه الآن لحی عند الله و لکن إذا نزل آمنوا به أجمعونیسى »مَوْتِهِ« یعنی قبل موت ع 

یعنی عیسی۱۴ق، ص    ۱۴۱2)طبری،   این   )   به میان جامعه و روزی  اکنون زنده است 

 انسانی باز خواهد گشت. آن روز، کسانی که به او ایمان ندارند، به او ایمان خواهند آورد.

شود گرچه این محتوا نزدیک به آنی است  دانسته می  با درنگ در این گروه از روایات عامه

پایانی  یا دست  ها تصریحی به امام مهدیکه از امامیه نقل کردیم؛ ولی در آن  کم منجی 

 شود. دیده نمی

سوره نساء را درباره    ۱۵۹از منظر تفسیر مقارنَ، روایت امامیه، تأویل آیه    بندی:جمع

داند؛ ولی روایات عامه به چیزی با او می  و همراهی حضرت عیسی   ظهور امام مهدی  

بازگشت حضرت عیسی  از  پایه نمی  بیش  توان روایات فریقین را در  دلالت ندارد. بر این 

 نظر دانست.تأویل مهدوی این آیه هم
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 . آیه سوم3-3

بَعْضُ   یَأْتیَِ بَعْضُ آیاتِ رَبِّكَ یَوْمَ یَأْتی هَلْ ینَْظُروُنَ إِلاَّ أَنْ تأَْتِيهَمُُ الْمَلائِکةَُ أوَْ یَأْتیَِ رَبُّكَ أوَْ  »
إیمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظرُِوا إنَِّا    آیاتِ رَبِّكَ لا یَنْفعَُ نَفْساً إیمانُها لَمْ تَکُنْ آمنَتَْ مِنْ قَبْلُ أوَْ كسََبَتْ فی

)انعام،  منُْتَظرُِونَ پذیرش حق۱۵۸«؛  ]براى  آیا  د(  را  این  انتظار  تنها  به  [  فرشتگان  که  ارند 

پروردگارت فرا رسد؟ روزى که    هاىسراغشان بیایند یا پروردگار تو بیاید یا برخی از نشانه

نشانهپاره از  ]زمان  هاىای  در  یا  نیاورده  ایمان  پیشتر  که  کسانى  رسد،  فرا  [  پروردگارت 

خواهد داشت. بگو:  ایمان آوردنشان سودى برایشان ن  اند،شان کار خیرى انجام ندادهداری ایمان

 منتظر باشید که ما هم منتظریم. 

 . روایت تأویلی امامیه ۳-۳-۱

الْآیَاتُ همُُ الْأَئِمَّةُ وَ الْآیةَُ الْمنُْتَظَرةَُ الْقَائمُِ )ع( فَيَوْمئَِذٍ  در تأویل این آیه فرمود: »  امام صادق 
«؛     قِيَامهِِ باِلسَّيْفِ وَ إِنْ آمنَتَْ بِمَنْ تَقَدَّمهَُ مِنْ آبَائِهِلا یَنْفعَُ نَفْساً إِیمانُها لمَْ تَکُنْ آمنَتَْ مِنْ قَبْلِ  

است.   ( منظور از آیات، امامان هستند و آیه منتظره، قائم۳۳۶، ص  2، ج  ۱۳۹۵)صدوق،  

آوردن کسى که پیش از قیام او با شمشیر پس در آن روز ]که حضرتش ظهور کند[ ایمان

 دارد، گرچه به پدرانش ایمان آورده باشد. ایمان نیاورده باشد، سودى ن

یَعنْیِ خرُُوجَ  »  آن حضرت در روایتی دیگر پس از تأویل آن روز به ظهور امام مهدی 
طُوبىَ لِشِيعةَِ قَائِمِنَا الْمنُتَْظِرِینَ لِظهُُورِهِ « رو به ابوبصیر روای این روایت فرمود: » الْقَائمِِ الْمنُْتَظرَِ منَِّا

«؛  هِ وَ الْمُطِيعِينَ لهَُ فیِ ظُهُورهِِ أوُلئَِكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِینَ لا خَوْفٌ عَلَيهْمِْ وَ لا همُْ یَحزَْنُونَفیِ غَيْبتَِ

  کشند ( خوشا به حال پیروان قائمِ ما که در روزگار غیبتش، انتظارش را مى۳۵7)همان، ص  

هاست و نه  خدایند که نه بیمى بر آن. آنان، اولیاى  برندو در روزگار ظهورش فرمانش را مى

 د. شوناندوهگین مى

آشکار است.   سند روایت نخست، صحیح و دلالتش بر ارتباط تأویلی آیه با امام مهدی

شود؛ ولی این ضعف  شجاع، ضعیف شمرده میبودن ابنسند روایت دوم، تنها به دلیل ناشناخته 

 کند. ضرری به معتبردانستن روایت وارد نمیبه دلیل تأیید این محتوا با روایت معتبر پیشین  

 . روایت تأویلی عامه ۳-۳-2

کند، یکی از معانی تأویلی  نقل می  صلى الله عليه وسلمبراساس روایتی که طبری در بیان این آیه از پیامبر

 این آیه مربوط به خروج دجّال است:
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تکن آمنت  ثلاث إذا خرج لا ینفع نفسا إیمانها لم  : »صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول اللههريرة عن أبی  
«؛ )طبری،  من قبل أو كسبت فی إیمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها و الدجال و دابة الأرض

آوردن کسی که تا آن  ( سه نشانه است که اگر ظهور کردند ایمان7۶، ص  ۸ق، ج    ۱۴۱2

نیاورده است یا اگر آورده، عمل صالحی انجام نداده است، برای او سودی نخواهد لحظه ایمان  

 ای روی زمین.اند از: طلوع خورشید از سوی مغرب، دجال و جنبدهت؛ آن سه عبارتداش

خروج دجال در کتب عامه مربوط به دو موضوع دانسته شده است: یکی برپایی رستاخیز 

، )آلوسی،   ( و دیگری ظهور مهدی222۵-222۶، ص ۴، ج  ۱۴۱2و رخداد قیامت )مسلم، 

پایه معنای  2۱0، ص  ۱۳، ج  ۱۴۱۵ دوم، آیه محل بحث، با استناد به روایت یادشده،  ( بر 

 دارد.  دلالتی تأویلی بر موضوع امام مهدی

را در ارتباط    ۱۵۸از منظر تفسیر مقارَن، روایات امامیه و عامه تأویل آیه انعام/  بندی:جمع

دانند. هرچند موضوع دجال در منابع عامه بیشتر می  با رخدادهای هنگام ظهور امام مهدی

یافت میشانهبه ن ها  شود که با استناد به آنهای قیامت دلالت دارد؛ ولی شواهد و قرائنی 

 توان همنوایی محتوایی روایات فریقین در این باره را نشان داد. می

 . آیه چهارم3-4

«؛  لَوْ كَرهَِ الْمشُْرِكُونَ  وَ دینِ الْحَقِّ لِيُظهِْرهَُ علََى الدِّینِ كُلِّهِ وَ   هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولهَُ بِالهُْدى»

( اوست آنکه پیامبرش را با هدایت و دینِ درست فرستاد تا آن را بر همه ادیان ۳۳)توبه،  

 چیره گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. 

 . روایت تأویلی امامیه ۳-۴-۱

«؛ )کلینی،  الْأَدْیَانِ عنِدَْ قِيَامِ الْقَائمِِیُظهِْرُهُ عَلَى جَمِيعِ  در بیان این آیه فرمودند: »  امام کاظم

 د. کنچیره مى ها ( ]اسلام را[ هنگام قیام قائم بر همه دین۴۳2، ص ۱ج 

وَ اللَّهِ مَا نَزَلَ تَأْوِیلُهَا بَعدُْ وَ لَا در بیان همین آیه فرمود: »  در روایتی دیگر امام صادق 
( به خدا سوگند، هنوز تأویل آن  ۶70، ص  2«؛ )صدوق، ج    قَائمُِینَْزِلُ تَأْوِیلُهَا حتََّى یَخْرُجَ الْ

 به وقوع نپیوسته است و به وقوع نخواهد پیوست تا آنکه قائم خروج کند. 

ناشناخته  به دلیل  اصحابنا، ضعیف شمرده میسند روایت نخست  ولی  بودن بعض  شود 

توان به صدور آن از  بنابراین میسند روایت دوم که همان محتوا را در بردارد، صحیح است؛  

 معصوم مطمئن شد و روایت را معتبر دانست.
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 . روایت تأویلی عامه ۳-۴-2

ق( از سعید بن جبیر در بیان این آیه    ۶۵۸)د.   محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافعی

( او از تبار  ۵2۸، ص  ۱۴0۴«؛ )گنجی شافعی،    هو المهدي من عترة فاطمة  کند که »نقل می

ق( نقل    ۱2۸ق( نزدیک به همین معنا را از سدُّی، )د.    ۶0۶است. فخر رازی )د.    هفاطم

«؛ )رازی، ذلك عند خروج المهدي، لا یبقى أحد إلا دخل فی الإسلام أو أدى الخراج کند: »می

رخ خواهد داد؛ آن هنگام همه یا    ( آن چیرگی هنگام ظهور مهدی۳۳، ص  ۱۶، ج  ۱۴20

 دهند. ومت اسلامی خراج میآورند یا به حکاسلام می

ها تأویل آیه  توانیم با استناد به آن های سعید و سدُّی را مرویّ نبوی بدانیم؛ میاگر گفته 

استناد به روایت نبوی ها بیبگیریم و اگر تنها نظریه تفسیری آن   را مربوط به امام مهدی

 باشد؛ از موضوع پژوهش ما بیرون خواهد بود.

فسیر مقارنَ، روایات امامیه و عامه، تأویل آیه را مربوط به هنگام  از منظر ت  بندی:جمع

 داند. می  ظهور امام مهدی 

 . آیه پنجم3-5

الْوارِثينَ» نَجعَْلهَمُُ  وَ  أَئِمَّةً  نَجعَْلهَمُْ  وَ  الْأَرضِْ  فیِ  استُْضْعِفُوا  الَّذینَ  عَلَى  نَمُنَّ  أَنْ  نُریدُ  «؛ وَ 

ى که در آن سرزمین به زبونى کشیده شده بودند، نعمتِ  بر کسان   خواستیم( و مى۵)قصص،  

 [ گردانیم. ارزانى داریم و آنان را پیشوا سازیم و وارث ]زمین زحمتبى

 . روایت تأویلی امامیه ۳-5-۱

فَيُعزُِّهمُْ وَ  همُْ آلُ مُحَمَّدٍ یَبْعَثُ اللَّهُ مَهْدِیَّهُمْ بَعدَْ جهَْدِهمِْ در بیان این آیه فرمود: » امام علی
هستند که پس    ( آن مستضعفان، خاندان محمد۱۸۴، ص  ۱۴۱۱«؛ )طوسی،  یذُِلُّ عدَُوَّهمُْ

و دشمنانشان    بخشدو او، آنان را عزت مى  فرستدخدا، مهدىِ آنان را مى  ها،از تحمل سختى

 گرداند. را خوار می

ی هذا المعنى أكثر من  و الأخبار فشیخ طوسی پس از نقل مسند این روایت نوشته است: »
«؛ روایت در این معنا بیش از اندازه شمارش است. این سخن شیخ، ما را به صدور  أن تحصى

 کند. این معنا از معصوم مطمئن می



 

 

هش
ژو

پ
 ی

طب
ت

قی
 ی

 آ
در

ی
ت

ا
 

دو
مه

 ؛ی
سا

شنا
ی

ی
یآ 

ت
ا

 
ن

 آ
ت

لال
 د

و
ها

 

45 

 . روایت تأویلی عامه ۳-5-2

ترین روایات عامه به روایات امامیه در تأویل این آیه را حاکم حسکانی در شواهد  نزدیک

است. روایات یادشده گویای این معنا هستند که آیه درباره امامان از آل  التنزیل نقل کرده  

 است و به بیش از این دلالت ندارد. برای نمونه: صلى الله عليه وسلممحمد

إِنَّ رَسُولَ کند: »نقل می  حسکانی به سند خودش از مفضل بن عمر و او از امام صادق 
بَکىَ وَ قَالَ: أنَتُْمْ الْمسُتَْضْعَفُونَ بعَْديِ. قَالَ الْمُفَضَّلُ: فَقُلْتُ  اللَّهِ نَظرََ إِلَى عَلیٍِّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَ

قُولُ: وَ نُرِیدُ  لَهُ: مَا مَعنَْى ذلَِكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ معَْنَاهُ: أنََّکُمْ الْأَئِمَّةُ بعَْديِ. إِنَّ اللَّهَ تَعَالىَ یَ
استُْضْعِفُوا فیِ الْأَرضِْ وَ نَجعَْلَهمُْ أَئِمَّةً وَ نَجعَْلَهمُُ الْوارِثِينَ فهََذهِِ الْآیةَُ فِينَا جَارِیةٌَ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ  

( پیامبر خدا به على و حسن و حسین نگاه  ۵۵۵، ص  ۱، ج  ۱۴۱۱«؛ )حسکانی،  إِلىَ یَوْمِ الْقِيَامَةِ

هستید.  من  از  پس  مستضعفان  شما  گفت:  و  گریست  و  مى  کرد  حضرت گوید مفضل  به   :

عرض کردم: اى پسر پیامبر! معناى این سخن چیست؟ گفت: معنایش این است که   صادق 

و نرید ان نمنّ على الذین استضعفوا : »فرمایدشما امامان پس از من هستید، چون خداوند مى
 ریان دارد. «. این آیه تا روز قیامت درباره ما جفى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين

از منظر تفسیر مقارَن، امامیه با استناد به روایات تأویلی معتبر، تأویل آیه را   بندی:جمع

داند؛ ولی در میان روایات عامه، روایتی که به روشنی  می  مربوط به هنگام ظهور امام مهدی

 تأویل آیه را مرتبط با آن حضرت بیان کند، یافت نشد. 

 . آیه ششم3-6

( و اگر ببینى هنگامى  ۵۱«؛ )سبأ،إِذْ فَزِعُوا فلَا فَوتَْ وَ أُخذُِوا مِنْ مَکانٍ قَریبٍ  نوَ لَوْ تَرى»

 !گردند ریزى در کار نیست و از جایی نزدیک گرفتار مىو گ  شوند زده مى[ وحشترا که ]کافران 

 رویم. با این مقدمه، سراغ روایات تأویلی آیه می

 . روایت تأویلی امامیه ۳-6-۱

الْمهَْدِيُّ  کند: »نقل می  ق( به شکل مسند از امام علی  ۳۶0محمد بن ابراهیم نُعمانی )د.  
قدَْرَ    هُ مِنْ قِبَلِ الْمشَْرقِِ وَ إِذَا كَانَ ذلَِكَ خَرجََ السُّفْيَانیُِّ فَيَمْلِكُأَقْبَلُ جَعدٌْ بِخَدِّهِ خَالٌ یَکُونُ مَبدَْؤُ

عَ الْمُقِيمِينَ  مِنَ  طَواَئِفُ  إِلَّا  الشَّامِ  أَهْلُ  لهَُ  فَيَنْقاَدُ  بِالشَّامِ  یَخْرُجُ  أَشهْرٍُ  تسِْعةََ  امْرأَةٍَ  الْحَقِّ  حَمْلِ  لىَ 
الْخرُُوجِ مَعهَُ وَ یَأْتیِ الْمَدِینةََ بِجَيشٍْ جَرَّارٍ حتََّى إِذَا انتْهََى إِلىَ بَيْدَاءِ الْمَدِینةَِ خَسَفَ   یَعْصِمهُمُُ اللَّهُ مِنَ

إِذْ فَزِعُوا فلَا فَوتَْ وَ أُخذُِوا مِنْ مَکانٍ    اللَّهُ بهِِ وَ ذلَِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ كتَِابِهِ: وَ لَوْ تَرى
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دار و خالى در گونه از سمت شرق  (؛ مهدى با موهایى موج۳0۴، ص  ۱۳۹7« )نعمانی،  بٍقَرِی

  روایى و به اندازه باردارى یک زن، نُه ماه، فرمان کندو در این هنگام سفیانى خروج مى  آیدمى

که بر حق    ها ؛ جز برخى دستهشوندو شامیان مطیع او مى  کندو در شام خروج مى  یابد مى

سوى مدینه  . او با لشکرى انبوه به داردو خدا آنان را از خروج با او نگاه مى  کنندپایدارى مى

خدای متعال او را به    رسد. در آنجاتا اینکه به بیداء )بیابانی میان مدینه و مکه( مى  آید مى

إِذْ فَزِعُوا فلَا   وَ لَوْ تَرىو این همان سخن خدای متعال در کتابش است: »  بردزمین فرو مى
 «. فَوتَْ وَ أُخذُِوا مِنْ مَکانٍ قَریبٍ

ها  روشن است. تعدد نقل  دلالت این روایت بر ارتباط تأویل آیه با موضوع امام مهدی

نی، ما را به صدور این ( در کنار نقل مستند نعما۱۳۸۹در منابع فریقین در این باره )آیتی،  

 سازد. معنا از معصوم مطمئن می

تر خَسف در بَیداء، رخدادی است  گفتنی است منظور از خَسف بَیداء یا به تعبیر درست

شود، در  از شام راهی مکه می  که در آن لشکر سفیانی که برای نابودی قیام امام مهدی

شوند )همان(  هی در زمین فرو رفته و نابود میجایی میان مکه و مدینه، به نام بَیداء با اراده ال

 ( 2۶۴، ص  ۱۳۹7نقل کرده است. )نعمانی،    این رخداد را نعمانی با سند موثق از امام صادق 

 . روایت تأویلی عامه ۳-6-2

کند که در محتوا با  طبری به سند خود از حذیفه و او از رسول خدا روایتی را نقل می

 برابر است: آنچه از منابع عامه نقل کردیم

از درّه خشک ]برمى :  کندو دو لشکر روانه مى  آیدو[ در دمشق فرود مى  خیزدسفیانى 

و آن را سه   آیدو لشکرى به مدینه ... لشکر سفیانى در مدینه فرود مى  زمینلشکرى به مشرق 

تا اینکه در بیداء   آورندو به مکه رو مى شوندو سپس خارج مى کنند روز و سه شب غارت مى

: اى جبرئیل!  فرمایدو به او مى  کند)بیابان میان مدینه و مکه(، خداوند، جبرئیل را روانه مى

و خداوند، آنان را به زمین   زند به آن بیابان مى اىبرو و آنان را هلاک کن! و او با پایش ضربه

إِذْ فَزِعُوا فلَا فَوتَْ وَ أُخذُِوا   وَ لَوْ تَرىو این همان سخنش در سوره سبأ است: »برد  فرو مى
 ( 72-7۳، ص 22ق، ج   ۱۴۱2«. )طبری، مِنْ مَکانٍ قَریبٍ

آیه    بندی:جمع تأویل  عامه،  و  امامیه  روایات  مقارنَ،  تفسیر  منظر  را    ۵۱از  سوره سبأ 

 دانند. می مرتبط با رخدادهای مربوط به ظهور امام مهدی
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 . آیه هفتم3-7

 ( ۱-2)شوری،  «حم * عسق»

شوند: حا، میم * عین، سین، قاف؛ معنایی روشن،  این آیات که به این شکل خوانده می

( و آنچه مفسران ۹، ص  ۱۸بخش برای ما ندارند )طباطبایی، همان، ج  قطعی یا حتی اطمینان

اند  اند تنها احتمالاتی است که در معنای آن دادهو کاوشگران قرآنی در ذیل آن بیان داشته 

الله جوادی آملی در تفسیر خود ( آیت2۵۵-2۶۶، ص  ۱که شمار آن بسیار است، )زرکشی، ج  

( و سخن حق در این  ۶۹- ۱0۴، ص 2بیست نظر را نقل بررسی کرده است )جوادی آملی، ج 

 اند. بودن معنای آن برای ماست که برخی مفسران بر آن پا فشردهباره همان پوشیده

 رویم. تأویلی آیه میبا این مقدمه، سراغ روایات 

 . روایت تأویلی امامیه ۳-7-۱

)قمی، ج    «؛حم عسق أَعْدَادُ سنِیِ الْقَائمِروایت شده است: »  در تفسیر قمی از امام باقر

 های عمر امام قائم است. ( حم عسق، سال2۶۸، ص 2

این روایت، خبر واحد است و روایتی که محتوای آن را تأیید کند، در دسترس نیست و  

ابراهیم برای ما ثابت نیست، بنابراین گوینده حدَّثنا در آغاز  بن  یز انتساب این کتاب به علین

  أَحْمدََ الْعَلَويُِّ عَنِ الْعَمْرَكِی  حدََّثَنَا أَحْمدَُ بْنُ عَلیٍِّ وَ أَحْمدَُ بْنُ إدِْرِیسَ قَالا: حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بنُْ سند »

ته است. دو روای پس از او نیز چنین هستند؛ بنابراین سند روایت  ...« بر ما پوشیده و ناشناخ

برای   اطمینان لازم  بنابراین  ندارد؛  روایات  میان  مؤیدی در  و چون  است  ما ضعیف  نظر  از 

 آید. در ما پدید نمی استناد این روایت به معصوم

  الطاهرة   لعترةاق( در تأویل الآیات الظاهره فی فضائل    ۹۴0روایت دیگر را استرآبادی )د.  

حَمِيمٌ وَ عَيْنٌ عَذَابٌ وَ سِينٌ سنُِونٌ   حمنقل کرده است: »  بدون یادکرد همه سند از امام باقر 
كسَنِیِ یُوسُفَ وَ قاَفٌ قَذْفٌ وَ خسَفٌْ وَ مسَْخٌ یَکُونُ فیِ آخرِِ الزَّمَانِ بِالسُّفْيَانیِِّ وَ أصَْحَابهِِ وَ نَاسٌ 

«؛  أَلْفَ أَلْفٍ یَخْرُجُونَ مَعهَُ وَ ذَلِكَ حِينَ یَخْرُجُ الْقَائمُِ بِمَکَّةَ وَ هُوَ مهَْديُِّ هَذهِِ الْأُمَّةِمِنْ كَلبٍْ ثَلَاثُونَ  

عذاب و سین، سال( حامیم، حتمى۵2۸، ص  ۱۴0۹)استرآبادی،   مانند    هایى بودن و عین، 

)پرتاب  هاىسال قذف  قاف،  و  فرویوسف  و  مسخکردن(  و  سفیانرفتن  و  شدن  یارانش  و  ى 

خارج مىسى او  با  که  است  کلب  قبیله  مردم  از  نفر  هزار  روى   شوندهزار  آخرالزمان  در  و 

 و او، همان مهدى این امت است.  کندهنگامى که قائم در مکه خروج مى دهد، مى
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برد؛ برای همین به اطمینان لازم های روایت پیشین رنج میاین روایت نیز از همان ضعف

 شود. در ما ایجاد نمی این روایت از معصومبه صدور 

 . روایت تأویلی عامه ۳-7-2

»...  کند:  ق( از بکر بن عبدالله مزنی نقل می  ۴27احمد بن ابراهیم ثعلبى نیشابورى )د.
قوه عيسى قاف،  المهدي؛  البيع  سين، سناء  یخرب  و  النصارى  فيقتل  ینزل،  )ثعلبی،  حين  «؛ 

است؛ آن هنگام    و قاف، توانمندی عیسی  بگی مهدی( سین، بندمرت۳0۳، ص  ۸، ج  ۱۴22

 کند. های آنان را ویران میآید و مسیحیان را کشته و عبادتگاهکه فرو می

از معصوم امامیه، عدم صدورش  ما  از دیدگاه  روایت  این  روایت    ضعف  اینکه  و  است 

 کند. معتبری محتوای آن را پشتیبانی نمی

بودن ، در روایات امامیه و عامه، روایاتی دال بر مرتبطاز منظر تفسیر مقارَن   بندی:جمع

به موضوع امام مهدی آیات نخست سوره شوری  از ضعف   تأویل  وجود دارد؛ ولی هر دو 

 برند. اعتباری رنج می

 . آیه هشتم3-8

الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعدُْ وَ إِمَّا فَإِذا لَقيتمُُ الَّذینَ كَفرَُوا فَضَربَْ الرِّقابِ حتََّى إِذا أَثْخنَْتُمُوهمُْ فشَدُُّوا  »
بَعْضٍ وَ  فِداءً حتََّى تَضعََ الْحَربُْ أَوْزارَها ذلِكَ وَ لَوْ یشَاءُ اللَّهُ لانَْتَصرََ منِهُْمْ وَ لکِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَکمُْ بِ

پس هنگامى که با کافران ]مهاجم[  ( ۴؛ )محمد، «سَبيلِ اللَّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمالهَمُْ الَّذینَ قتُِلُوا فی

شدید، آنان را گردن بزنید ]:کنایه از کشتن است[ تا زمینگیرشان کنید، هنگامی که    روروبه

چنین شد ]و به اسارت شما درآمدند[ بندهایشان را محکم ببندید تا در آینده، یا با احسان 

جنگ ]پایان یابد و[ بارهایش را که    است]و[ یا با فدیه آزادشان کنید. ]این فرمان[ براى این  

؛ ولى ]دستور گیردبگذارد. این است ]فرمان خدا[ و اگر خدا بخواهد خود از آنان انتقام مى

وسیله برخى دیگر بیازماید و کسانى که در راه خدا کشته جهاد داد[ تا برخى از شما را به

 . کندهرگز اعمالشان را نابود نمى اند، شده

وایات تأویلی این آیه در موضوع پژوهش نیازمند آگاهی اجمالی از  از آنجا که بررسی ر

آوریم: به هنگام رویارویی با  تفسیر آیه است؛ پیش از نقل روایات فریقین، چکیده آن را می

ها در پی نابودی  گونه که آن ها یورش ببرید و هماندشمنان در میدان نبرد، با همه توان به آن 

ها پایان دهید. سپس این کار را  آن  در میدان باشید و به زندگیشما هستند، شما دست برتر  
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ها را اسیر کنید توانید آن تا چیرگی کامل بر دشمن ادامه دهید. پس از پیروزی است که می

کاری نکنید. پس از این مرحله، رهبر جامعه اسلامی بر  و البته مراقب باشید در این زمینه کم

عوض یا با دریافت عوض آزاد کند. این وضع باید همچنان را بیها  تواند آنپایه مصالح، می

ادامه یابد تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد؛ کنایه از اینکه توان مقابله دشمن را درهم  

  گیرد؟ شکسته باشید و آتش جنگ خاموش گردد؛ اما کى جنگ میان اسلام و کفر پایان مى

، 2۱، ج  ۱۳7۴)مکارم شیرازی،    اند.هاى متفاوتى به آن دادهاین سؤالى است که مفسران پاسخ

 (۳۹۸-۴0۱ص 

 رویم. می با این مقدمه به سراغ روایات تأویلی فریقین درباره امام مهدی

 . روایت تأویلی امامیه ۳-8-۱

منَِّا الْقَائمُِ یَقتُْلُ مُبْغِضِينَا یذَْهبََ بِالدُّنْيَا حتََّى یَقُومَ  إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَنْفرمود: »  صلى الله عليه وسلمپیامبر
الْمَ أَخذِْ  إِلىَ  یَدْعُو  وَ  أَوْزارَها  الْحَربُْ  یَضعَُ  وَ  الْأصَْنَامَ  وَ  الصَّلِيبَ  یَکسْرُِ  وَ  الْجِزْیةََ  لَایَقْبَلُ  الِ وَ 

؛ همانا خدای متعال  (۵7۸-۵7۹، ص  2، ج  ۱۳۶2« )صدوق،  فَيَقسِْمهُُ بِالسَّوِیَّةِ وَ یَعدِْلُ فیِ الرَّعِيَّةِ

و صلیب   پذیردتا قائم ما قیام کند و دشمنان ما را بکُشد. او جزیه نمى  برددنیا را از میان نمى

[ جنگ فرو بنشیند و به گرفتن مال فرا بخواند، آن را یکسان  و ]چون  شکندرا مى  هاو بت

 د. ورزو میان مردم عدالت مى کند تقسیم مى

بودن برخی رجال حدیثی شیخ صدوق در این طریق،  ناخته سند این روایت به علت ناش

شود؛ ولی چون در محتوای آن چیزی که با ظواهر قرآنی و روایات معتبر  ضعیف شمرده می

،  ۹، ج  ۱۳۹۳شهری،  شود؛ بلکه روایاتی، )ری یا مستقلات عقلی در تعارض باشد، دیده نمی

اطمینان پیدا   صدور آن از معصوم  توان به  کند، می( محتوای آن را تأیید می۳۵۹-۳۶۱ص  

 کرد.

 . روایت تأویلی عامه ۳-8-2

در میان روایات عامه، روایتی که به این معنا دلالت کند یا نزدیک به آن باشد؛ روایتی  

 داند: می است که آیه را مربوط به زمان خروج حضرت عیسی

حتى یخرج  کند: »یروایت اول را طبری از مجاهد در بیان همین بخش از آیه »ض« نقل م 
عيسى ابن مریم، فيسلم كل یهودي و نصرانی و صاحب ملة، ... ذلك ظهور الإسلام على الدین  

  مریم  بن  ( تا اینکه عیسی  ۱۸0، ص  ۹؛ بیهقی، ج    2۸، ص  2۶ق، ج    ۱۴۱2«؛ )طبری،  كله



 

 

ش
وه

پژ
مه

نا
 

م/
دو

ه 
ار

شم
م/

دو
ل 

سا
ن/

ار
مق

ر 
سی

تف
ن

ستا
تاب

و 
ر 

ها
ب

 
۱۴

۰۳
 

 

50 

نهند  کند و در اثر آن، هر یهودی و مسیحی و پیرو دینی دیگر، بر حکم او گردن میظهور می

 ... آن هنگام، زمان چیرگی اسلام بر ادیان دیگر است. 

و    عیسی  از آنجا که در منابع روایی عامه، تلازمی میان خروج یا پدیدارشدن حضرت 

شود؛ بنابراین آیه یادشده نیز مانند آیه پنجم فاقد روایتی در  دیده نمی  ظهور امام مهدی  

 بشناساند.  منابع عامه است که تأویل آیه را درباره امام مهدی

 گیرینتیجه

ادعا شده بود؛    ها با رویکرد مقارَن، مربوط به امام مهدیای که تأویل آناز هشت آیه

تنها ارتباط پنج آیه ثابت شد و ارتباط سه آیه دیگر آن هم از سوی منابع عامه به موضوع 

یادشده به اثبات نرسید. در پنج آیه دیگر، روایات امامیه و عامه، تأویل آن آیات را درباره امام  

آنمی  مهدی به  تأویل  شکل  به  یادشده  آیات  که  موضوعاتی  دلاشناسانند.  دارند  ها  لت 

 اند از:عبارت

 ۱۵۸سوره نساء؛ رخدادهای ظهور )دجال( در آیه  ۵۹برای آیه    بودن امام مهدیمصداق 

سوره   2و    ۱در آیه    های امام مهدیسوره سبأ؛ ویژگی  ۵۱سوره توبه و    ۳۳سوره انعام و  

 شوری. 

گرفتن  ادیدهبر این پایه، در قرآن کریم تنها پنج آیه وجود دارد که روایات فریقین )با ن

تأویل آناعتبار آن  امام مهدیها(،  ارتباط  را موضوعی در  با  می  ها  نیز  آیه  پنج  این  داند. 

بودن حضرت، رخدادهای ظهور و ویژگی حضرت دلالت حذف مکررات، بر سه موضوع، مصداق 

 دارند.
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 فهرست منابع

 ی( مترجم، فولادوند، محمد مهد)  * قرآن کریم

. چاپ اول. قم:  تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ق(.    ۱۴0۹. استرآبادى، على، )۱

 نشر اسلامی. 

. چاپ هدايت به مهدی؛ جامع آيات مهدوی در بيان عترتش(.    ۱۳۹2. اصفهانیان، سعید، )2

 اول. تهران: کتاب نشر. 

 .اسماعیلیان. قم: الذريعة إلى تصانيف الشيعةق(.  ۱۴0۸) ، . آقا بزرگ تهرانی۳

. چاپ اول. بیروت:  روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمق(.    ۱۴۱۵. آلوسى، سید محمود، )۴

 دارالکتب العلمیه. 

 (.  ۱۴. مشرق موعود )خسف بيداءش(.  ۱۳۸۹. آیتی، نصرالله، )۵

 ، چاپ هشتم. قم: حوزه و دانشگاه. 2ج  مکاتب تفسيری.ش(.  ۱۳۹۸اکبر، ). بابایی، علی۶

 . چاپ اول. قم: حوزه و دانشگاه. قواعد تفسير قرآنش(.  ۱۳۹۴اکبر، )بایی، علی. با 7

 . دارالفکر.السنن الکبری. بیهقی، احمد بن حسین. ۸

. چاپ  الکشف و البيان عن تفسير القرآنق(.    ۱۴22. ثعلبى نیشابورى، احمد بن ابراهیم، )۹

 اول. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 

 . چاپ دهم. قم: اسراء.تسنيمش(.  ۱۳۹۴عبدالله، ). جوادی آملی،  ۱0

چاپ    الفصول الغروية في الأصول الفقهية.ق(.    ۱۴0۴. حائرى اصفهانى، محمدحسین، )۱۱

 .اول. قم: دار احیاء العلوم الاسلامیه

 چاپ اول. قم: سمت.  اعتبارسنجى احاديث شيعه.ش(.  ۱۳۹7. حسینی، سیدعلیرضا، )۱2

مهدی۱۳ قمی،  حسینیان   .( مهدویش(.    ۱۳۹2،  روايات  و  آيات  پژوهشتحليل  های  . 

 ( ۶مهدوی )

چاپ اول.    .شواهد التنزيل لقواعد التفضيلق(.    ۱۴۱۱. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، )۱۴

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

 قم: مرکز نشر آثار شیعه.  الحديث.رجالمعجم ق(.   ۱۴۱0. خوئی، ابو القاسم، )۱۵

. چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التراث  مفاتيح الغيب ق(.    ۱۴20. رازى، محمد بن عمر، )۱۶

 العربى.
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۱7( محمود،  رجبی،  قرآن.ش(.    ۱۳۹۱.  تفسير  و   روش  حوزه  پژوهشگاه  قم:  دوم.  چاپ 

 دانشگاه. 

۱۸( محمدعلی،  اصفهانی،  رضایی  احاديث    ش(.  ۱۳۸۹.  منظر  از  قرآن  در  مهدويت  آيات 
 (.  ۴مطالعات تفسیری )  تفسيری،

چاپ   .دانشنامه امام مهدی بر پايه قرآن، حديث و تاريخش(.    ۱۳۹۳شهری، محمد، ). ری ۱۹

 اول. قم: دارالحدیث.

 . دارالمعرفة. بیروت: البرهان في علوم القرآنق(.  ۱۴۱0. زرکشی، محمد بن بهادر، )20

تهران:   شناسى فهم آن.تحليل زبان قرآن و روش ش(.  ۱۳۸۳وشن، محمدباقر، ). سعیدی ر2۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

چاپ دوم.    كمال الدين و تمام النعمة.ق(.    ۱۳۹۵. صدوق )ابن بابویه(، محمد بن على، )22

 تهران: اسلامیه. 

2۳( على،  بن  بابویه(، محمد  )ابن  جامعه    چاپ  الخصال.ش(.    ۱۳۶2. صدوق  قم:  اول. 

 مدرسین.

  . الله عليهمبصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى ق(.    ۱۴0۴)  ،. صفار، محمد بن حسن 2۴

 چاپ دوم. قم: کتابخانه مرعشی نجفی.

پنجم. قم:    الميزان فى تفسير القرآن.ق(.    ۱۴۱7. طباطبایى، سیدمحمدحسین، )2۵ چاپ 

 جامعه مدرسین. 

چاپ اول. قم: مؤسسه   منطق فهم حديث.ش(.    ۱۳۹0)  . طباطبایی، سیدمحمدکاظم، 2۶

 امام خمینی.

چاپ دوم. دار إحیاء التراث   المعجم الکبير.ق(.    ۱۴0۴. طبرانی، سلیمان بن احمد، )27

 العربی.

. چاپ اول. بیروت:  جامع البيان فى تفسير القرآنق(.    ۱۴۱2. طبری، محمد بن جریر، )2۸

 . المعرفةدار 

چاپ سوم. تهران:   مجمع البيان فى تفسير القرآن.ش(.    ۱۳72ن، ). طبرسى، فضل بن حس2۹

 ناصر خسرو.

 .الإسلاميةچاپ اول. قم: دار المعارف  . الغيبة.ق( ۱۴۱۱. طوسى، محمد بن الحسن، )۳0
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، چاپ دوم، قم:  ۸، ج دائرة المعارف قرآن كريمش(. ۱۳۸۹حسینی، سیدمحمود، ). طیب۳۱

 .بوستان کتاب

عبدی۳2  .( مرتضی،  تفسيریش(.    ۱۳۹۴چاری،  روايات  در  مهدويت  دوم.  معجم  چاپ   ،

 تهران: اندیشه ظهور. 

بررسى تطبيقى مهدويت در روايات تفسيری  ش(.    ۱۳۸۹. قهاری کرمانی، محمدهادی، )۳۳
 (.  ۶های تعلیم و تربیت اسلامی ) ، پژوهششيعه و اهل سنت

 . چاپ سوم. قم: دارالکتاب. سير القمىتف ق(.  ۱۴0۴. قمی، على بن ابراهیم، )۳۴

 . اسلامية. چاپ چهارم. تهران: الکافىق(.   ۱۴07. کلینى، محمد بن یعقوب، )۳۵

تهران،    ،البيان في أخبار صاحب الزمان ش(.    ۱۳۶2. گنجى شافعى، محمد بن یوسف، )۳۶

 .دار إحیاء تراث أهل البیت 

۳7( مجلسى، محمدباقر،  الأنوار.ق(.    ۱۴0۳.  التراث   بحار  إحیاء  دار  بیروت:  دوم.  چاپ 

 .العربی

 چاپ اول. قاهره: دارالحدیث. صحيح مسلم.ق(.    ۱۴۱2. مسلم بن حجاج، )۳۸

 النعمان.  مطبعة. نجف: المنطقق(.  ۱۳۸۸. مظفر، محمدرضا، )۳۹

، چاپ اول. مشهد:  التفسير و المفسرون في ثوبه القشيبق(.    ۱۴۱۸. معرفت، محمدهادی، )۴0

 امع رضوی.دانشگاه ج

 ، چاپ اول، قم: التمهید. التمهيد في علوم القرآنش(.   ۱۳۸۶. معرفت، محمدهادی، )۴۱

تهران: مجمع   التأويل في مختلف المذاهب و الآراء.ق(.    ۱۴27. معرفت، محمدهادی، )۴2

 جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی.

 . الإسلامية: دار الکتب  چاپ اول. تهران  تفسير نمونه.ش(.    ۱۳7۴. مکارم شیرازى، ناصر، )۴۳

،  سوره نور از ديدگاه مفسران   55واپسين روزهای تاريخ در آيه  ش(.   ۱۳۹۶فر، رضا، ). مهدیان۴۴

 (. ۳0مطالعات تفسیری )

.  بررسى تطبيقى تفسير آيات مهدويت در ديدگاه فريقينش(.    ۱۳۹0الله، ). نجارزادگان، فتح۴۵

 چاپ دوم. قم، حوزه و دانشگاه. 

)رجال نجاشی(. چاپ ششم.    فهرست أسماء مصنفي الشيعةش(.    ۱۳۶۵. نجاشی، احمد، )۴۶

 قم، جامعه مدرسین.
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 چاپ اول. تهران: صدوق. الغيبة. ق(   ۱۳۹7. نعمانی، محمدابراهیم، )۴7

چاپ اول. قم: آینده    مهدويت از نگاه مفسران اهل سنت.ش(.    ۱۳۹۴. ورمزیار، مصطفی، )۴۸

 روشن.

 پایان نامه 

شيعه   -بررسى تطبيقى روايات تفسيری فريقين  ش(.    ۱۳۸2قهاری کرمانی، محمدهادی، )   .۱
پایاندرباره امام مهدی  -و اهل سنت   فتح،  راهنما:  ارشد،  و مشاور:  نامه  نجارزادگان  الله 

 .مهدی مهریزی

 



 

 ( در مفهوم کوثر 15و  14بررسی تطبیقی تفاسیر معاصر فریقین )قرن 

 )نویسنده مسئول(   ۱شهلا حقی ۱۶/0۱/۱۴0۳تاریخ دریافت:  

 2عبدلله میراحمدی  ۱0/0۴/۱۴0۳تاریخ پذیرش:  

 ۳مقدم زهره اخوان 

 چکیده

)قرن   معاصر  مفسرین  نگاه  از  کوثر  واژه  بررسی  به  نوشتار  این  پرداخته  ۱۵و    ۱۴در   )

کتاب می بیشتر  در  به شود.  )کوثر(  واژه  لغت  از  های  بعضی  در  ولی  آمده  کثیر  خیر  معنای 

معرفی شده است. مفسرین معاصر نیز به این معانی  ها به نام نهر یا حوضی در بهشت  کتاب

اند؛ ازقبیل نبوت،  اند و بعداز معنای لغوی، مصداق یا مصادیقی از آن را ذکر کردهاشاره نموده

شود آن  دلیل مطلق آمدن »کوثر« نمیقرآن، ولایت، ذرّیه و... برخی از مفسرین معتقدند به

 شود. داده شده را شامل می صلى الله عليه وسلمآخرت که به پیامبررا محدود کرد، در نتیجه تمام خیر دنیا و 

را   صلى الله عليه وسلمهایی که شد با توجه به شأن نزول سوره که عاص بن وائل، پیامبرولی با بررسی

، واژه ۳دلیل اینکه تنها فرزند ذکورش از دنیا رفته بود، ابتر نامید و با در نظر گرفتن آیه  به

معنای منقطع از ذکر و نسل است و با توجه به اینکه اعراب به کسی که فرزند ذکور »ابتر« به 

  هراگویند(، در این سوره مصداق اتم کوثر ذریّه حضرت زگفتند )مینداشته باشد ابتر می

برخی از مفسرین شیعه و اهل   کثرت پیدا کرد.صلى الله عليه وسلم  است که ازطریق ایشان نسل رسول اکرم

 است. هستند که منظور از کوثر، نسل و ذریّه حضرت فاطمه  سنت نیز متفق

 ، ذریّه، کوثر، دیدگاه مفسران فریقین.، حضرت زهرا صلى الله عليه وسلم قرآن، رسول اکرم   ها:کلید واژه

 

، مدرس حوزه و دانشـــگاه، تهران، ایران  المصـــطفی    رفیعة، مدرســـه علمیه  ۴پژوه ســـطح  دانش  ۱.

haghi0098@gmail.com 

 mirahmadi_a@khu.ac.ir- استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.  2. 

ران. ۳ ایـ ران،  هـ تـ م.  ریـ کـ رآن  قـ عــارف  مـ و  وم  لـ عـ دانشــــگــاه  حــدیــث،  و  رآن  قـ وم  لـ عـ دانشــــیــار   . 

dr. zo.akhavan@gmail.com 
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 مقدمه

مجید گوناگون و متنوع است. در برخی آیات از زبان حقیقی استفاده  سبک بیانی قرآن  

شده است و در آیاتی از مجاز بهره گرفته شده است؛ از این رو در معنی آن وجوه مختلفی  

در فرمایشی این سبک متنوع قرآن کریم را چنین توصیف    قابل برداشت است. امام علی

(؛ بنابراین باید تلاش کرد با  77...« )نهج البلاغه، نامه   وجُوُهفانَّ القُرآنَ حمَالٌ ذوُ  کند: »...  می

ها و دیگر  ها، همچنین روایات ذیل آنتکیه بر قرائن دیگر مثل بافت آیات و شأن نزول آن

مقدمات تفسیری، بهترین وجه را برای آن پذیرفت. یکی از موارد، سوره کوثر است که در این 

کوثر« را با توجه به نظرات مفسرین شیعه و عامه معاصر قرن  نوشتار برآنیم که معنای واژه »

 تحلیل و بررسی نماییم.  ۱۵و  ۱۴

در حین کار به این نتیجه رسیدیم با اینکه هدف از انجام این تحقیق، به دست آوردن  

معنای واژه »کوثر« از دیدگاه مفسرین معاصر بوده است؛ ولی برای رسیدن به قول صواب،  

لغوی را مورد توجه قرار داد، بلکه علاوه بر آن باید با استفاده از قرائن موجود   نباید فقط معنای

های دیگر سوره مثل »اَبتَر« و »إعطَا« را هم در نظر  مانند سبب نزول این سوره و بررسی واژه

ای صرف خارج شده و به تفسیر نیز  توان گفت از مبحث واژه بگیریم، برای همین تقریباً می

 خصوص با توجه به ایکه واژه »کوثر« فقط یک بار در قرآن مجید آمده است.، بهکشیده شدیم 

روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی است ولی در بین کار از روش تطبیقی نیز استفاده  

 شده است. 

کتاب  70حدود   به  رجوع  برای  و  شد  بررسی  مفسران تفسیر  از  موجود  تفسیری  های 

الانوار استفاده شد. لازم به ذکر    مشكاةاسیر و جامع الاحادیث و  افزار جامع التفمعاصر، از نرم

 افزارها بوده است.است که ارجاع مطالب براساس کتب موجود در این نرم

 شناسی سوره کوثرمفهوم -۱

 . معنای لغوی »کوثر«1-1

 واژه »کوثر« فقط یک بار در قرآن و در سوره مبارکه کوثر به کار رفته است.

أَكثْرََهمُْ، أَكثْرَِهمِأَكثَْرَ، أَكثَْرُ، أَكثَْرَكمُ» تقات آن به شکل اسمولی کثر و مش ، َ  ، َ أَكثْرَُهمُ، ُ 
كثَْرَتُکمُْأَكثْرَُهمُْ تَکاثُرٌ،  التَّکاثُر،  لِأَكثْرَِهِم،  كَثيرَة،  كثَيرا،  كَثير،  كثَرَْة،  لِکثَيرٍ،  فعل  ،  به شکل  و   »

، فَأَكثْرَُوا،  ، ْ تسَْتَکثِْر، فَأَكثَْرتَْاستَْکثَْرْتمُْو ثلاثی مزید مانند »ماضی و مضارع و فعل ثلاثی مجرد  
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مرتبه به کار رفته است. کوثر بر وزن   ۱۶۶« در قرآن مجید  فَکثََّرَكُمْ، ْ كثَُرَ، ْ كثَُرَت، َ لاَستَْکْثَرتْ

؛ جوهری، ۱۳۱، ص  ۵، ج  ۱۴۱۴فوعل، در اصل از »کثر« که نقیض قلت است. )ابن منظور،  

(  2۱۱، ص  2، ج  ۱۴0۳و فیروزآبادی،    ۱۶۱، ص  ۵تا، ج  ؛ ابن فارس، بی۸02، ص  2، ج  ۱۴0۴

( و زیاد شدن در عدد است. )فراهیدی،  ۹۱-۹۳، ص  ۶، ج  ۱۳7۱به معنی زیادت، )قرشی،  

- ۹۳، ص  ۶، ج  ۱۳7۱و قرشی،    ۴۶۹-۴70، ص  ۳، ج۱۳7۵؛ طریحی،  ۳۹۸، ص  ۵، ج  ۱۴0۹

و فیروزآبادی،    ۱۳۴، ص  ۵، ج  ۱۴۱۴چیزی است. )ابن منظور،    ( و به معنی کثیر از هر۹۱

هایى که منفصل  ( راغب اصفهانی معتقد است کثرت و قلت در کمیت2۱۱، ص  2، ج  ۱۴0۳

شود.  به مرد سخی و بخشنده نیز کوثر گفته می رود.و جدا از هم است مثل اعداد به کار می

اند؛ مثل اینکه مختلف در این باب پرداخته ( ایشان در ادامه به نقل اقوال 70۳)اصفهانی، ص 

اند و گفتند: کوثر اسم نهری  اند و وارد اصطلاح قرآنی شدهبرخی از معنای لغوی فاصله گرفته

- ۱۶2، ص  ۵، ج  ۱۴۱۴و ابن فارس،  ۸02-۸0۳، ص  2، ج  ۱۴0۴در بهشت است. )جوهری،  

صلى الله عليه وسلم  عظیمی است که به پیامبرشود یا خیر بزرگ و  ( که نهرهای دیگر از آن منشعب می۱۶۱

 ( ۳۹۸، ص ۵، ج ۱۴0۹اعطا شده است. )فراهیدی، 

 . فرق کوثر و تکاثر2-1

 دهند. واژه کوثر و تکاثر دو صورت متفاوت از کثرت را نشان می

گیری تکاثر صورت کاذب کثرت است که با توجه به آیات و روایات در اثر رقابت با جهت

 آید. های دنیوی پدید میدنیایی و ارزش

است و در  صلى الله عليه وسلم دهد، عطای ویژه خداوند به پیامبرکوثر صورت حقیقی کثرت را نشان می 

 ( ۴۹، ص ۱۳۹۴مقابل ابتر به معنای قطع و انقطاع مطرح شده است. )اخوت و قاسمی، 
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های  مؤلفه 

 کثرت 
 شاکله تکاثری کثرت  شاکله کوثری کثرت

 موهوممبدأ آن اعتقاد به امر  مبدأ خیر حق معیار

 مقایسه
مقایسه با حق و ارزیابی فاصله از  

 کند. حق، هر اولویتی را تعیین می

های باطل را معیار تمایز و  ارزش 

 دهد. مقایسه قرار می

 فاصله

واسطه اتصال به حق، برکات  به

شمار و غیر های بیوجودی )منفعت

 شود. منقطع( جاری می

این نوع کثرت فاصله با حق را از 

 برد. بین می

به دلیل انقطاع از حق، بستر را 

 کند. فاقد اثر وجود می

این نوع از کثرت بر فاصله از حق 

 افزاید. می

 

 . معنای لغوی »أَعطی«3-1

« »انّا« آمده است، تأکید بر اینکه همانا ما به  إِنَّا أَعْطَينْاكَ الْکَوْثَردر آیه اول سوره کوثر »

را بخشیدیم. می »تو کوثر  بگوید  الْکَوْثَرتوانست فقط  ولی حروف  أَعْطَيْناكَ  بالفعل    مشبهة« 

 اند:چنین آوردهشناسان در معنای این لغت اینآمده تا تأکیدی بر اعطای کوثر باشد. واژه

»اعطی« از ریشه »عطو« به معنی گرفتن و به یکدیگر بخشیدن است. إِعْطَاء: بخشش،  

ةعَطاَء و   مالاً؛ یعنی به    ( أَعْطاَه۶۱7ُ، ص  2تا، ج  دادن است، )راغب، بیمخصوص    : جایزهعَطِيَّ

( معمولاً دادن چیزی به خاطر بزرگی و  2۴۳۱، ص  ۶، ج  ۱۴0۴او مالی بخشید. )جوهری،  

عظمت یا التزام و وجوبی که دهنده بر خود کرده است، بدون اینکه در نظر داشته باشد که 

شود.  داشتی برای عوض آن در نظرش باشد، استعمال میآن را به ملکیت درآورد یا اینکه چشم

 ( 2۱0، ص ۱0، ج ۱۳۶۸)مصطفوی، 

»الاعطاء« به دو صورت است، یا بخشیدن به نحو تملیک و به مالکیت درآوردن است یا  

ولی مالک آن چیز   باشد،  مباح  از آن چیز  اینکه تصرف  معناى  به  بخشیدن بدون تملیک، 

بخ نوع  از  کوثر،  اعطاء  اجرت. نیست.  بخشیدن  مانند  است،  درآوردن  ملکیت  به  و  شیدن 

 (۸۳۵، ص ۱0، ج ۱۳72)طبرسی، 
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 . تفاوت مفهومی »اتی« و »اعطی«4-1

،  ۶، ج  ۱۴0۴و جوهری،    ۵۱، ص  ۱تا، ج  »اتی«، به معنای »اعطاء« است )ابن فارس، بی

له، یعنی:    یَّأَ( و تَأَتى«؛ یعنی برایش آماده کرد. عبارت )تَهءُله الشى  تَأَتَّى( تعبیر »و  22۶2ص  

 ( 22۶2، ص ۶، ج  ۱۴0۴)تَرَفّقَ( به او مهربانی کرد )جوهری، 

در سوره کوثر خداوند »اعطاء« را به خودش نسبت داده، »اعطیناک« ما تو را مالک آن  

کردیم، ما کوثر را به ملکیت تو درآوردیم. اشاره به این مطلب است که این بخشش موجب  

رود؛ مانند سوره سبأ آیه  « تنها برای چیزهای عظیم و بزرگ به کار میتملیک است. »ایتاء

وَ لَقدَْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضلْاً یا جِبالُ أَوِّبیِ مَعهَُ وَ الطَّيرَْ وَ أَلنََّا  که خداوند متعال می فرماید: »  ۱0
ها و اى پرندگان! ]در  وههمانا به داوود از فضل خود عطا کردیم، ]و گفتیم:[ اى ک  «؛لهَُ الْحدَِید

 تسبیح خدا[ با او هم صدا شوید و آهن را براى او نرم کردیم.« 

طور که خداوند در  رود. هماناما »اعطاء« هم در مورد کم و هم در مورد زیاد به کار می

]از  ؛ و اندکى ]از مال خود[ بخشید و  «قَلِيلًا وَ أَكْدى  وَ أَعْطىفرماید: »می  ۳۴سوره نجم آیه  

 ( ۴۸0، ص ۱۵، ج ۱۴۱۵[ امساک ورزید.« )آلوسی، باقى مانده آن

قُلِ شود: »رود که چیزی داده شده و سپس گرفته میگاهی »ایتاء« در مواردی به کار می
ءُ وَ تُذِلُّ مَنْ  اللَّهمَُّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتیِ الْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ وَ تنَزِْعُ الْملُْكَ مِمَّنْ تشَاءُ وَ تُعزُِّ مَنْ تشَا

«؛ بگو: خدایا! اى مالک همه موجودات! به هرکه  ءٍ قدَِیرٌكُلِّ شیَْ  تشَاءُ بِيدَِكَ الْخَيرُْ إنَِّكَ علَى 

را مىخواهى حکومت مى از هرکه خواهى حکومت  و  عزت  دهى  را خواهى  و هرکه  گیری 

دست توست، یقیناً تو بر کنى، هر خیرى به  مقدار مىبخشى و هرکه را خواهى خوار و بىمى

 (2۶هر کارى توانایى« )آل عمران، 

آورد، به این علت  گونه نیست. از آنجا که »اعطاء« با خود مالکیت هم میاما »اعطاء« این 

تواند در آن تصرف کند،  شود؛ یعنی صاحب آن هرگونه که بخواهد میموجب اختصاص می

برای خود نگه دارد و به کسی ندهد، اما آنچه  یعنی مثلاً هر چقدر بخواهد به دیگری بدهد یا 

دهد، امساک و خودداری که خداوند در زمینه کتاب آسمانی یا علم و بصیرت به پیامبرش می

دارد، بلکه لازم است که آن را به دیگران آموزش  کند و آن را تنها برای خودش نگاه نمینمی

»ایتاء« و نه »اعطاء« بیان نموده است.    دهد و بیان کند. خداوند این قبیل امور را با کلمه

 (۱2۳، ص ۳2، ج ۱۴20)فخر رازی،
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 . معنای لغوی »ابتر«5-1

شناسان »ابتر« از ماده »بتر«، به معنی »قطع« در مقابل »تمام« است ازنظر برخی لغت

،  ۱۳7۶اند. )جوهری،  ( و برخی دیگر قطع قبل از اتمام گرفته 20۹، ص  ۱، ج  ۱۳۶۸)مصطفوی،

، ص  ۱، ج  ۱۳۶۸تواند مادی باشد و هم معنوی )مصطفوی،  ( قطع، هم می۵۸۴، ص  2ج  

رود. )قرشی،  کار میکه فرزند ندارد نیز به  که دمش بریده شده و کسی ( در مورد حیوانی20۹

شود؛ زیرا  گفته می  -أَبْتَر  - ماند  ( به کسى که فرزند از آنان باقى نمى۱۶0، ص  ۱، ج  ۱۳7۱

کنند.  که به جاى او باقى بماند. رجل ابتر یعنى یاد خیری از او نمی  که عقبى و فرزندى ندارد

گفته می۱07، ص  ۱۳۶۹)راغب،   ابتر  باشد،  خیر  از  منقطع  اثرش  که  امری  هر  به  شود.  ( 

 (۵۸۴، ص 2، ج ۱۴0۴)جوهری، 

 های مقابل حوزه معنایی »کوثر« واژه -2

 اند از: بارتتوان در نقیض »کثر« یافت که ع برخی از کلماتی را که می

همه    «؛وَجهُْ رَبِّكَ ذوُ الْجلَالِ وَ الْإِكْرام  * وَ یَبْقى كُلُّ مَنْ علََيْها فانٍ»فَنا«: از بین رفتن. »

کسانى که روى آن )زمین( هستند فناپذیرند و ذات پروردگارت که شکوهمند و ارجمند است 

،  ۱۳7۱(. »زَوال«: از بین رفتن و انتقال از محل. )قرشی بنایی،  2۶-27ماند.« )رحمن،  باقى مى

ص  ۳ج   معنوی.  ۱۹0،  چه  و  باشد  مبادی  چه  سنگینی،  و  ثقل  مقابل  در  »خفّ«:   )

عَلَيْکمُُ الْأَرضُْ   وَ ضاقتَْ« »: ضدُِّ السَّعَةِالضِّيقُتنگى. » ( »ضَیَق«:۹۳، ص  ۳، ج  ۱۳۶۸)مصطفوی،
  یَجْعَلْ صدَْرَهُ ( »زمین با آن وسعت بر شما تنگ گردید.« »ضیّق«: تنگ. »2۵« )توبه،  بِما رَحُبتَْ

 . راغب گوید:کند.« »قَبَض«: گرفتن( »سینه او را سخت تنگ می۱2۵« )انعام،  ضَيِّقاً حَرَجاً

( »ضَعَف«: به 222، ص  ۵، ج  ۱۳7۱ء است با تمام دست. )قریشی بنایی،  قبض گرفتن شى

فتح و ضم )ضاء( ناتوانى، برخی بین ضعف به ضم و به فتح فرقی قائل نیستند، مانند جوهرى  

 و فیروزآبادى و اقرب الموارد، ولی راغب ضُعف را ناتوانى بدن، ضَعف را ناتوانى عقل و رأى 

( »تب«: امتداد در خسران تا منتهی  ۱۸۳، ص  ۴، ج  ۱۳7۱معنی نموده است. )قریشی بنایی،  

( »تَبَر«: انحطاط در جهت فنا و هلاکت،  ۳7۴، ص  ۱، ج  ۱۳۶۸،  شدن به هلاکت، )مصطفوی  

، ص  2، ج  ۱۳۶۸( »جزء«: قسمتی از یک شیء، )مصطفوی،  ۳7۵  ، ص۱)مصطفوی، سال، ج  

)مص ( 7۹ محدودیت  ج  ۱۳۶۸طفوی،  »حظر«:  ص2،  نقص.  2۴7 ،  و  فقر  »حوج«:   )

 ( ۳0۴، ص 2، ج ۱۳۶۸)مصطفوی،
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 سبب نزول سوره کوثر  -۳

در مورد شأن نزول سوره کوثر مفسرین شیعه و عامه تقریباً نظر واحدی دارند و آن این  

گفت: ابتر، این آیات نازل شده است.  صلى الله عليه وسلم  است که در جواب عاص بن وائل سهمی که به پیامبر

 از مفسرین هم گفتند آن شخص کعب بن اشرف، عقبه بن ابی معیط یا ابوجهل است.بعضی 

که عمر بن عاص و حکم بن  داخل مسجد شد، درحالیصلى الله عليه وسلم  فرمودند: پیامبر  امام صادق 

گفت: یا ابا ابتر. در زمان جاهلیت به مردی که فرزند  صلى الله عليه وسلم  ابی عاص آنجا بودند. عمر به پیامبر

دانم، یعنی از او  »ابتر« در ادامه عمر گفت: من محمد را دشمن میگفتند:  ذکوری نداشت می

آید و نسبت به او کینه دارم، پس این سوره نازل شد، یعنی دشمن تو عمر بن  خوشم نمی

 ( ۴۴۵، ص 2، ج ۱۳۶۳عاص او ابتر است، یعنی نه دین و نه نسبی دارد. )قمی، 

اره عاص بن وائل سهمى نازل شده  اند که سوره کوثر دربمفسرین از ابن عباس نقل کرده

سهم  آید، پس در نزدیکى در بنىاز مسجد بیرون میصلى الله عليه وسلم و این موقعى بود که دید رسول خدا

اى از بزرگان قریش در مسجد نشسته  که عدهوگو کرد درحالىبا آن حضرت ملاقات و گفت

ابتر و  کردى، گفت: با این  بودند، پس چون عاص داخل شد، گفتند با چه کسى صحبت می

بود و رسم و عادت عرب جاهلى    از خدیجهصلى الله عليه وسلم  این بعد از فوت عبدالله فرزند رسول خدا

قریش در موقع مرگ عبدالله او را    نامیدند، پساین بود که کسى را که پسر نداشت ابتر می

ابتر و صنبور نامیدند )و صنبور شخصى را گویند که برادر و فرزندى نداشته باشد(. )طوسی،  

 ( ۳۱۱، ص ۱0، ج۱۳72؛ طبرسى،  ۳07، ص ۱0، ج ۱۴22؛ ثعلبی، ۴۱۸، ص ۱0 ، ج۱۴۱۱

قاسم و سپس زینب و عبدالله  صلى الله عليه وسلم  اللهترین فرزند رسولاز ابن عباس نیز نقل شده که بزرگ

صلى الله عليه وسلم  بود و اولین کسی که در مکه از خانواده پیامبر  رضی الله تعالی عنهمو ام کلثوم و فاطمه و رقیه  

سم بود و بعد از آن عبدالله، سپس عاص بن وائل سهمی گفت: نسلش  در مکه از دنیا رفت، قا

  ۱۴20خان،  حسن « )صدیقإِنَّ شانئَِكَ هُوَ الْأَبتَْرُمنقطع شد، پس او ابتر است. آیه نازل شد »

 ( ۵۶۵ه.ق، ص 
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 در مورد معنا و مصداق کوثر  ۱5و  ۱۴بندی نظرات مفسرین قرن  طبقه -۴

 . مفسرین شیعه1-4

ت نظرات مفسرین شیعه این دو قرن در مورد معنا و مصداق کوثر بررسی در این قسم

 شده است. 

،  ۱۴2۴؛ مغنیه،  ۶07، ص  ۱، ج  ۱۴۱۹هاى خداوند بر پیامبرش )سبزواری،  تمامى نعمت.  ۱

 (۳72، ص 27، ج ۱۳7۱؛ مکارم شیرازی، ۶۱۶، ص  7ج 

هرچه خیر در دنیا و آخرت است، کثیر آن، خاص پیغمبر است، علم آنچه که هست و  . 2

بذل احسان، سایر کمالات، کثرت ذریه، کثرت امت، دوره ظهور    نیست تا پایان خلقت، اخلاق،

الله و رجعت ائمه هدى، کثرت شفاعت، خلاصه چیزى از رحمت، نعمت، تفضل، کمال و    بقية

حق پیغمبر و آل او فروگذار نشده است، آنچه خوبان همه دارند تو  مقام در دستگاه الهى در  

؛ صادق  ۸۳۶، ص  ۱، ج  ۱۳7۸شاه،  ؛ صفی علی2۴2، ص  ۱۴، ج  ۱۳۶۹تنها دارى. )طیب،  

 ( ۴77، ص ۳0، ج ۱۴0۶تهرانی، 

 ذریه حضرت )عترت(. ۳

مه »ابتر« در ظاهر  با توجه به آیه آخر »إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ« با در نظر گرفتن اینکه کل

ای است که به آن جناب داده شده است  به معناى اجاق کور است، منظور از کوثر، کثرت ذریه

؛ ثقفی تهرانی،  ۴۴7، ص  2۴، ج  ۱۴۱۹الله،  ؛ فضل۳70، ص  20، ج  ۱۳۹0)علامه طباطبایی،

( یا مراد هم خیر کثیر است و هم کثرت ذریه، چیزى که هست کثرت ۴۴۳، ص  ۵، ج  ۱۳۹۸

 ( ۳70، ص 20، ج  ۱۳۹0یکى از مصادیق خیر کثیر است. )علامه طباطبایی،  ذریه

ولایت و منشعب از آن )ولایت(، بقیه چیزها مثل نبوت، رسالت، علم، حکم، پیروان .  ۴

صلى الله عليه وسلم  زیاد، اولاد زیاد، قرآن و دین اسلام، شهرت، سلطنت و خیر فراوان در دنیا و آخرت به محمد

صورت نهر و حوض است و آن چیزى که صورت  آخرت بهداده است و آن چیزى است که در  

داده و بر او منت گذاشته است. صلى الله عليه وسلم  در دنیا در آن مصور شده و آن را خداوند به محمد  على

 (277، ص ۴، ج ۱۴0۸)سلطان علی شاه، 

 ( ۳0۸، ص ۳0، ج ۱۳۸۱)مستنبط غروی،  حقیقت علویه ولایت امیرالمؤمنین علی. ۵

نبوت، خیرات دیگ.  ۶ و  که مفسران ذکر کردهوحی  است.  ری  نبوت  و  وحی  آثار  از  اند 

 ( 277، ص ۴، ج ۱۶2)طالقانی، 
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 (۱2۳۶، ص 2، ج ۱۴۱۵نهر )دخیل، . 7

حوض کوثر، منتها شریعت و قرآن و نبوت و ازدیاد علم و امثال آن تأویل حوض کوثر  . ۸

 ( ۱۳۹۶، ص ۳، ج ۱۳۸۶است )علامه شعرانی، 

؛    ۶۱7، ص  ۸، ج  ۱۳۹0اند از: علم و عمل )خسروانی،  خیر بسیار، وجوه کوثر عبارت.  ۹

( نبوت،  ۳۶2، ص  ۱۴، ج  ۱۳۶۳، شاه عبدالعظیمی،  2۴۳، ص  ۱2، ج  ۱۳۳۸حائری طهرانی،  

، نهرى قرآن، شرف در دنیا و آخرت، شفاعت، ذریه طیبه آن حضرت از حضرت فاطمه زهرا  

 در بهشت.

بنابراین این شامل تمام اقوال ذکرشده  اى نیست که کوثر به معنى خیر بسیار است؛  شبهه 

خواهد بود، از کثرت امت و اعطای مزیت، رفعت و منزلت و انواع خیر دنیا و آخرت، همه  

 ( ۳۶2، ص ۱۴، ج ۱۳۶۳شود. )شاه عبدالعظیمی، را شامل می

اند  جامع و حاوى تمام احتمالاتى است که داده شده یا نشده از آنچه مفسرین گفته .  ۱0

گوید و جامع و حاوى تمام عطایا آن ند، زیرا که هر کسى به قدر فهم خود سخن میایا نگفته

جهت قابلى و استعدادى است که در اصل حقیقت و شالوده وجود آن بزرگوار مأخوذ گردانیده  

 (  ۳۱۱-۳۱2، ص ۱۵تا، ج اندازه گردیده است )بانوامین، بیو به این جهت مورد عطایاى بى

 عامه مفسرین .2-4

عامه نیز در مورد کوثر نظراتی را آورده اند که به آن اشاره می    ۱۵و    ۱۴مفسرین قرن  

 شود:

 نهری در بهشت به تعابیر مختلف:. ۱

هایی است که به رسول نعمت  الف( کوثر از نهرهای بهشت است. ولی در آیه، منظور همه

 ( ۶7۱0، ص ۱۱، ج ۱۴2۴اعطا شده است. )حوى، صلى الله عليه وسلمالله 

،  ۴، ج  ۱۴2۶؛ هوارى،  ۳27، ص  2، ج  ۱۴۱۱بهشت است. )صنعانی،    ب( کوثر نهری در

ترین نهرهایی که به تو بخشید نبوت و ( بزرگ 2۹۴۴، ص  ۳، ج  ۱۴22و زحیلى،    ۴۸۸ص  

( و مقام محمود )جزایرى، ۶۵۵، ص  ۱، ج  ۱۳۶۱دین حق و بالا بودن یاد تو است )میدانی،  

 (۶2۱-  ۶22، ص  ۵، ج ۱۴۱۶

برای نهری در   علم  اسم  و جزایری،   ۴۱۳، ص  ۳0، ج  ۱۴۱۸بهشت است. )صافی،  ج( 

 (۶2۱، ص  ۵، ج ۱۴۱۶
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، ج ۱۴2۳شود. )تستری،  حوض کوثر، هر کسی به اذن خدا از آن حوض سیراب می.  2

 ( 207، ص ۱

 خیر کثیر به شکل مطلق یا مصداق آن:  .۳

  2۹۴۴، صص  ۳، ج  ۱۴22؛ زحیلى،  ۵0۴، ص  ۳0، ج  ۱۴20الف( خیر کثیر )ابن عاشور،  

 (۴۳2، ص ۳0، ج ۱۴۱۱؛ زحیلى، 2۹۴۳و 

،  ۱۴2۱و صابونی،    ۵02، ص  ۱۱، ج  ۱۴0۵ب( خیر کثیر دائمی در دنیا و آخرت. )ابیاری،  

 ( ۵۸۶، ص ۳، ج ۱۴2۱( که از آن خیر نهر کوثر نیز هست )صابونی، ۵۸۶، ص ۳ج 

، ج  ۱۴0۸و سعدى،    ۵۶۱، ص  7، ج  ۱۴20،ج( خیر کثیر که به حد افراط برسد. )صدیق

 (۵۵۴، ص ۹، ج ۱۴۱۸و قاسمی،  ۱۱2۹، ص ۱

، ص  ۱، ج ۱۳۸2غازى، د( خیر کثیر دائمی، نهری در بهشت و حوض مطهر ... است. )آل

( که به تو و  ۵۶۱، ص 7، ج ۱۴20خان، حسن؛ صدیق۱۱2۹، ص ۱، ج ۱۴0۸؛ سعدى، ۱۶۸

 (۵22، ص ۱۵، ج ۱۹۹7و طنطاوى،  ۴۳۳، ص ۳0، ج ۱۴22امتت بشارت دادم. )زحیلى، 

، ص  2، ج ۱۴۱7و نووى،  2۵2-2۵۴تا، ص اط در کثرت و زیادی )ر.ک مراغى، بیذ( افر

۶۶۹  ) 

های سلسبیل در قلب است که مزاج آن کافور و  نهر علوم الهیه، کوثر انفجار چشمه .  ۴

 (۱۱۹۵، ص 2، ج ۱۴2۶زنجبیل و ذاتش از علوم نورانیه است. )عرابی، 

، ص  ۳0، ج  ۱۳7۱و هدایت. )مراغى،  نبوت، دین، رسالت، جمیع خیر دنیا و آخرت    .۵

 ( ۱۳2۹، ص ۱، ج ۱۳۸۴دل، مصطفى، خرم  و 2۵۳

،  ۱۹۸0و فراء  ۶۶۹، ص 2، ج ۱۴۱7دین خاتم، جمیع حسن و کمال و قرآن. )نووى، .  ۶

 ( 2۹۵-2۹۶، ص ۳ج 

علم، حکمت، هدایت، نور، فضل کثیر و خیر عمیم، سعادت دنیا و آخرت برای تو و  .  7

 ( ۵۵۴-۵۵۵، ص ۹، ج ۱۴۱۸و قاسمی،  ۹۱۱، ص ۱۴۱۳حجازی،  اصحابت و امتت محمد )

کوثر به معنای بسیار و سرشار و ریزش فراوان )کثیر فائض غزیر غیر ممنوع و لا مبتور(  .  ۸

 (۳۹۸۳، ص ۶ ، ج۱۴2۵)سید قطب، 
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 تحلیل و نقد و بررسی آراء مفسران فریقین .3-4

ر اتفاق نظر دارند و بیشتر این  مفسران عامه به جز تعداد اندکی در مورد اصل واژه کوث

اند. برخی دیگر نیز آن را نهر یا حوضی در  مفسرین آن را خیر کثیر، افراط در خیر معنا کرده

اند. ولی گروهی  اند و بعضی از آنها فقط به ذکر معنای لغوی اکتفا کردهبهشت معرفی نموده

های  نمودند، مصادیقی از قبیل نعمتدیگر علاوه بر معنای واژه، به مصادیق آن در آیه اشاره  

بهشتی و غیر بهشتی، نبوت، دین، هدایت، قرآن، علم، حکمت، هدایت، نور، مقام محمود و...  

 نهر بهشتی یا حوض کوثر. 

 دهیم. را مورد تحلیل قرار می ۱۵و  ۱۴اینک دیدگاه مفسران فریقین معاصر قرن 

 معاصر . تحلیل نظرات مفسران عامه۱-۳-۴

اند و بعد مصادیقی از آن را « اشاره نمودهکوثر از مفسران عامه به معنای لغوی »برخی  

 اند: اند و بعضی دیگر فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نمودهذکر کرده

 خیر کثیر. ۱

، ص  ۹، ج  ۱۴27اند )شنقیطی،  « گرفتهکثیر   خیر« را به معنی »کوثراکثریت مفسران »

( و برخی  ۵0۴، ص  ۳0، ج  ۱۴20؛ ابن عاشور،  ۴۳2، ص  ۳0، ج  ۱۴۱۱؛ زحیلی،  ۳۱0-۳07

معنا کردند. )خطیب،   »افراط در ۶۹۵، ص  ۴، ج  ۱۴2۵نیز »خیر مطلق«  برخی دیگر  و   )

بی )مراغی،  ج  کثرت«  نموده2۵۳، ص  ۳0تا،  معنی  کثرت«  در  »مبالغه  یا  )خرم(  دل،  اند. 

 (  ۱۳2۹، ص ۱، ج ۱۳۸۴

های دیگر قرآن ذکر کرده و برای به آیه   در ادامه شنقیطی مصادیق خیر کثیر را با توجه

مصداق خیر کثیر با توجه به:  نظر خود دلایلی را آورده است؛ برای نمونه ایشان معتقد است:

وسیله قربانی و صدقه. ب( آیه  همین سوره نماز خالص و اطعام مسکین به  الف( دومین آیه 

سوره حمد )سبعاً من مثانی(  سوره حجر، مصداق کوثر قرآن است. ج( با در نظر گرفتن    ۸7

مصداق خیر کثیر، مقام محمود    7۹از مصادیق خیر کثیر است. د( با توجه به سوره اسراء آیه  

(  ۳07-۳۱0، ص  ۹، ج  ۱۴27خورند. )شنقیطی،  است، زیرا اولین و آخرین به آن غبطه می

  ۳ولی آیه  همین سوره استناد نموده،    2اشکالی که بر وی وارد است آن است که او به آیه  

سوره را در نظر نگرفته است؟ البته در مورد مصادیق ابتر هم اشاره نموده و برای نمونه گفته 

تبََکه » وَ  لَهبٍَ  أَبیِ  یدَا  با توجه به »۱« )مسد،  تَبَّتْ  ابتر است و  معنای  لَكَ  ( در  رَفعَْنا  وَ 
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امتش باقی ماند، ولی    در اهل بیتش و در همهصلى الله عليه وسلم  ( یاد و نام رسول اکرم  ۴)شرح،    «ذِكرَْكَ

،  ۹، ج  ۱۴27را با هم، مورد توجه قرار نداده و غفلت کرده است. )شنقیطی،    ۳و آیه    ۱آیه  

 (۳07-۳۱0ص 

زحیلی از مصادیق کوثر نهری در بهشت است. وی معتقد است که کوثر نقطه مقابل بخل 

از مضامین   است و دلیل او این است که چون ماقبل این سوره کوثر، سوره ماعون است که

کنند و اطعام مسکین نیز نکرده ... و از دادن  آن این است که کسانی که روز جزا را تکذیب می

ها بخیل هستند، ما در مقابل بخل، به  ورزند، اینوسایل زندگی به شکل عاریه نیز دریغ می

 (۴۳2، ص ۳0، ج ۱۴۱۱تو کوثر را اعطا کردیم )زحیلی، 

آ بر خانم زحیلی  اساسی  نازل  ایراد  ن است که دو سوره ماعون و کوثر در پی یکدیگر 

و از    ها مانند سوره ضحی و انشراح نیست که به یکدیگر پیوسته باشداند و معانی آننشده

ها و آیات سوره را در نظر نگرفته است و از ربط کوثر و ابتر  طرفی دیگر وی پیوستگی واژه

کند را هم  پوشی کرده است. از سوی دیگر شأن نزولی که خودش هم به آن اشاره میچشم

گوید سبب نزول این  در نظر نگرفته است. در قسمتی از تفسیر خود بعد از اشاره به اینکه می

ا اکرم سوره  رسول  پیامبرصلى الله عليه وسلم  ستضعاف  اتباع  شمردن  کوچک  و  استقصار  همچنین  و صلى الله عليه وسلم  و 

به دلیل مرگ اولاد ذکورشان بوده، این سوره نازل شده است  صلى الله عليه وسلم  شمامتت و سرزنش نبی اکرم

شده هستی و اتباعت نیز پیروز هستند و همانا  کند که تو قوی و یاریاعلام میصلى الله عليه وسلم  و به پیامبر

ها از خیر کند و بغض و کینه دشمنان تو باعث انقطاع آنیمرگ پسرانت شأن تو را ضعیف نم

است. با این نظری که ایشان در مورد شأن نزول سوره دارد، پس چرا کوثر را در مقابل بخل  

ها را در  در سوره ماعون قرار داده است؟! چرا سیاق آیات را در نظر نگرفته، ولی سیاق سوره

 ( ۴۳۱ص ، ۳0، ج ۱۴۱۱نظر گرفته است؟! )غازی، 

های داده شده به پیامبر را خاطرنشان  حجازی در ادامه تفسیرش به شکل سؤالی نعمت

گوید: شانئ  کند، برای مثال آیا پروردگارت به تو دین حق و نبوت نداد؟ و... و در پایان میمی

ودشمن و حاسد و مبغوض تو مقطوع الاثر است و ذکر و یادی برایشان باقی نخواهد ماند. وی  

گفتند محمد ابتر است، زیرا فرزند ذکوری برایش باقی  صلى الله عليه وسلم  گوید به پیامبرکه در اول میینبا ا

ها منت  دیدند مسلمانان در شدت و تنگی بودند به آننمانده است. همچنین منافقان وقتی می

گذاشتند و از مسلمانان انتظار سوء و بدی را داشتند، برای همین این سوره نازل شد و می
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، ص  ۳، ج  ۱۴۱۳در دنیا و آخرت را روشن نمود. )حجازی،  صلى الله عليه وسلم  کثیر بر پیامبراعطای خیر  

نعمت۹۱۱ تمام  به  نیز  وی  داده(  اکرمهای  پیامبر  به  ذریه  اشاره میصلى الله عليه وسلم  شده  آیا  ولی  کند 

های دنیوی و اخروی نبودند؟! با توجه به توضیحاتی مصداق اتم خیر کثیر و نعمتصلى الله عليه وسلم  پیامبر

 آورده به چه دلیل از آن صرف نظر کرده است؟!  که مفسر محترم در اول این سوره 

ابیاری نیز فقط اشاره کرده که کوثر خیر کثیر دائمی در دنیا و آخرت است و ابتر هم 

( وی بعضی از کلمات سوره را  ۵02، ص  ۱۱، ج  ۱۴0۵منقطع از هر خیری است. )ابیاری،  

ه به روایتی، از طرفی هم  معنا کرده است و برای معانی هم نه استناد به کتاب لغت کرده و ن

این است.  داده  قرار  نظر  مد  را  سوره  سیاق  نه  و  نموده  نزول  شأن  به  اشاره  ازجمله نه  ها 

 های کتابش است.ضعفنقطه 

و هدایت معرفی   نبوت، حکمت، دین حق  قرآن،  را  و خیر کثیر  قاسمی مصادیق کوثر 

قول ابن جنی و ابوالفضل عروضی  کند و از  نموده است و در ادامه به شأن نزول سوره اشاره می

از کوثر ذریه حضرت زهرامی فإن قيل: الإنسان بالأبناء و  است و اگر »  نویسد که منظور 
وَ مِنْ ذُرِّیَّتهِِ داوُدَ وَ  گوید این خلاف آیات قرآن قال: »«. ابوالفضل عروضی می الآباء و الأمهات

( که حضرت عیسی با اینکه پدر نداشت را از  ۸۴عام،  « )انوَ عِيسى  وَ یَحْيى  ، إلى قولهسُلَيْمانَ 

( وی با در نظر گرفتن  ۵۵۴، ص  ۹، ج  ۱۴۱۸اولاد ابراهیم و از ذریه او قرار داده است. )نام،  

گوید: منظور از کوثر شأن نزول، بدون هیچ تعصبی از قول ابن جنی و ابوالفضل عروضی می

به سوره انعام دلیل این نقل را هم آورده  است، حتی با استناد  ذریه و اولاد حضرت فاطمه

 است.

اند.  برخی بعد از معنای لغوی کوثر، مصداق کوثر را نهر یا حوضی در بهشت معرفی نموده

ج  ۱۴0۸)سعدی،   ج  ۱۴20خان،  و صدیق حسن  ۱۱2۹، ص  ۱،  میدانی،    ۵۶۱، ص  7،  و 

خیرات کثیری که  ( میدانی کل  ۱۶۸، ص  ۱، ج  ۱۳۸2غازى،  و آل  ۶۵۵، ص  ۱، ج  ۱۳۶۱

اعطا کرده است مثل نبوت و رسالت خاتم و قرآن مجید، بالا بودن یاد و  صلى الله عليه وسلم  خداوند به پیامبر

داند که مقطوع از هر خیر، کند و شخص ابتر را کسی می ذکرش از مصادیق کوثر ذکر می

،  ۱۴0۸عمل، ذکر و یاد باشد، کسی که نسلی ندارد و برایش فرزند ذکوری نباشد. )سعدی،  

 ( ۵۶۱، ص 7، ج ۱۴20خان،  ؛ صدیق حسن۵۸۶، ص ۳، ج ۱۴2۱؛ صابونی، ۱۱2۹، ص ۱ج 
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باقی   نسلش  است که  کوثر کسی  از مصادیق  ابتر،  به معنی  توجه  با  گفتند:  نیز  بعضی 

ای نگرفته است. فراء  ماند و سرشار از خیر، عمل و ذکر است. ولی میدانی چنین نتیجه می

عدی در اینکه مصادیق کوثر را آورده است هیچ استنادی  مصداق آن را قرآن ذکر کرده است. س

به روایت   نظر کرده است، ولی صابونی  آوردن شأن نزول هم صرف  از  ننموده و  روایات  به 

استناد کرده است و شأن نزول را نیز آورده است و در ادامه تفسیرش آیه را توضیح داده که  

ندی نیست و اگر او بمیرد یادش هم از  عاص بن وائل مرد ابتری است و برای او عقب و فرز

رود. ولی آوردن  تا قیامت بر منابر و مآذن بالا میصلى الله عليه وسلم  خاطرها می رود ولی یاد و نام پیامبر

شأن نزول، هیچ تأثیری در مصادیق کوثر نگذاشته است؛ گویا اصلاً از شأن نزول غفلت کرده  

، ج  ۱۳۶۱؛ میدانی،  ۵۸۶، ص  ۳، ج  ۱۴2۱؛ صابونی،  ۱۱2۹، ص  ۱، ج  ۱۴0۸است. )سعدی،  

 ( ۶۵۵، ص ۱

خان شأن نزول را آورده و گفته در مورد کعب بن اشرف است. معنای لغوی صدیق حسن 

ابتر را هم درست آورده است، ولی سیاق سوره را در نظر نگرفته است و ارتباطی بین معنای  

 ( ۵۶۱، ص 7، ج ۱۴20خان، لغوی ابتر با شأن نزول در نظر نگرفته است. )صدیق حسن

اند، به دلیل  ابن عاشور معتقد است مصادیقی را که مفسران دیگر برای این واژه ذکر کرده

، ص  ۳0، ج  ۱۴20گوید کوثر مقابل ابتر است. )ابن عاشور،  کند و میرد می  ۳»ابتر« در آیه  

۵0۴) 

وی معنای لغوی را مورد نظر قرار داده و در مرحله بعد به کل سوره توجه کرده و کوثر 

( ولی ابتر را ۵02، ص  ۳0، ج  ۱۴20توجه به ابتر مورد نظر قرار داده است. )ابن عاشور،    را با

به معنی کسی که خیری در او نیست قرار داده و در پایان شأن نزولی که آورده، اشاره نموده  

گوید مراد از قائل )عاص بن وائل( به  که خیری در عاص بن وائل نیست، با اینکه خودش می

گوید اینکه کسی فرزند ذکور نداشته باشد به  است که بدون فرزند پسر باشد و میابتر، کسی  

کند که او در صفات و در طبیعت و عقلش نقصی داشته باشد، ولی این نتیجه این برگشت نمی

آخر را چگونه گرفته است با اینکه حتی واقف بر شأن نزول بوده گویا خواسته آن شأن نزول 

 د! را تفسیر به رأی نمای
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 مطلق خیر. 2

خطیب معتقد است که چون لفظ کوثر مقید نشده، منظور خیر مطلق است و به دلیل  

اینکه کوثر با کلمه اعطی به کار رفته است و اعطی فقط در مورد آنچه که خیر و احسان  

رود؛ پس هرچه که به مردم عطا شود از این به بعد یا قبل از این، فقط بعضی  است، به کار می

اعطا شده است. ایشان معتقد است روایاتی که در مورد صلى الله عليه وسلم  اللهآن چیزی است که به رسول از 

است، صلى الله عليه وسلم  شأن نزول سوره آمده در حقیقت فقط زمان نزول را که مرگ فرزند ذکور پیامبر  

 ( ۶۹۵، ص ۴، ج ۱۴2۵دهد و در حقیقت شأن نزول نیست. )ابیاری، نشان می

  وثر مطلق آورده شده ولی با توجه به، واژه در جواب به وی باید گفت درست است که ک

ابتر در مقابل کوثر قرار گرفته و همچنین شأن نزول آیه علاوه بر زمان نزول سوره، بر این 

خطاب کردند، درست نیست و خودشان ابتر هستند و به  صلى الله عليه وسلم  دلالت دارد که آنچه بر پیامبر

 نسلی داده شد که تا همیشه باقی است. صلى الله عليه وسلم پیامبر

 افراط در کثرت. ۳

موده است، به این معنا که ای پیامبر ما به تو مواهب  مراغی کوثر را افراط در کثرت معنا ن

دهیم به حدی که غیر قابل شمارش باشد. همچنین فضائلی را که  های کثیری میو نعمت

کنند و آن فضائل را  راهی برای رسیدن به حقیقت آن نیست و دشمنانت که تو را کوچک می

وضیح ابتر نیز چنین آورده است:  شمارند، به خاطر فساد و ضعف ادراکشان است. در تکم می

زودی  »دشمن تو یاد و ذکرش مقطوع از خیر در دنیا و آخرت است و تو ای پیامبر پس به

،  ۳0، ج  ۱۳7۱ات باقی خواهند ماند و آثار فضل تو تا روز قیامت باقی خواهد ماند.« )نام،  ذریه

خصوص در توضیح    به گوید که منظور ذریه است ولی از جملاتش( ایشان صریحاً نمی2۵۳ص  

 است.صلى الله عليه وسلمآید که ایشان قائل به داشتن ذریه برای پیامبرچنین به نظر میابتر این 

 مبالغه در کثرت. ۴

نیز کوثر را مبالغه در کثرت معنی نموده است؛ یعنى خیر و خوبى بى نهایت  خرم دل 

سعادت دو  فراوان و مصادیقی از خیر کثیر را نبوت و دین حق و هدایت و هر آن چیزى که  

خیر و برکت معنا کرده است.  نام و نشان و بىداند و »ابتر« را بىجهان را به همراه دارد، می

( وی بعد از ذکر معنای لغوی کوثر مصادیقی از آن را ذکر کرده  ۱۳2۹، ص  ۱ ، ج۱۳۸۴)نام،  

 . ولی به شأن نزول آیه توجهی نداشته است
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 حوض. ۵

نویسد، هر کسی به اذن خدا از آن حوض سیراب میداند و  تستری کوثر را حوض کوثر می 

با استناد به روایت این نظر را 207، ص  ۱، ج  ۱۴2۳شود. )تستری،  می ( شایسته بود وی 

 داد که دچار تفسیر به رأی نشود.می

 نهر . ۶

اند، بعضی کوثر را به معنی  برخی »کوثر« را »نهر« معنا کردند، این مفسرین دو دسته

بهشت«   ؛  ۶2۱، ص  ۵، ج  ۱۴۱۶؛ جزایری،  ۵22، ص  ۱۵، ج  ۱۹۹7)طنطاوی،  »نهری در 

هایی است که به  نعمت  دانند ولی در آیه، منظور همه( می۳27، ص  2، ج  ۱۴۱۱صنعانی،  

( برخی دیگر »نهر علوم الهی«  ۶7۱0، ص  ۱۱، ج  ۱۴2۴اعطا شده است. )حوى،  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 

معتقد است کوثر نهر علوم الهی است.    ( اعرابی ۱۱۹۵، ص  2، ج  ۱۴2۶اند. )اعرابی،  دانسته

،  2، ج  ۱۴2۶وی در تفسیر خود هیچ اشاره ای به دلیل این نظر خود نکرده است. )اعرابی،  

 (۱۱۹۵ص 

اند: کوثر نهری در  اند و تنها گفتهای نکردهجزایری و صنعانی به معنای لغوی کوثر اشاره

و صنعانی،    ۶2۱، ص  ۵، ج  ۱۴۱۶اند. )جزایری،  ای به روایت و سند ننمودهبهشت است و اشاره

ها با وجود اینکه معنای ابتر و همچنین شأن نزول را هم کامل  ( آن۳27، ص  2، ج  ۱۴۱۱

اند. صنعانی ابتر را نیز به معنای  اند؛ ولکن ارتباطی بین آیات و شأن نزول برقرار نکردهآورده

با توجه به کتاب لغت و آیات قرآن در  ( ۳27، ص  2، ج  ۱۴۱۱ذلیل و حقیر آورده است. )نام،  

رسد ایشان دچار تفسیر به رأی شده است؛  معنی ابتر به خطا رفته است. متأسفانه به نظر می

توان  زیرا سیاق آیات را مورد توجه قرار نداده است و حرفی را بدون دلیل آورده است. می

شود شاید  به رأی می  گفت مبنای ایشان در تفسیر خطا است؛ زیرا کسی که دچار تفسیر

 حتی سخنش درست باشد ولی روش رسیدن به آن، خطا بوده باشد. 

 غیر مبتور. 7

نشدنی گرفته است، ابتر و کوثر را مقابل هم  سید قطب کوثر را غیر مبتور به یعنی قطع

داند. وی بر این اعتقاد است که ایمان و حق و خیر، قرار داده است و کوثر را نامحدود می

،  ۱۴2۵ندارد که ابتر باشد )پس کوثر است( ولی کفر و باطل و شر، ابتر هستند. )نام،  امکان  
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به نظر می۳۹۸۳، ص  ۶ج   اگر به شأن نزول سوره توجه می(  نتیجهرسد وی  بهتری   کرد 

 گرفت. می

 (15و  14معاصر ) . تحلیل نظرات مفسران شیعه2-3-4

 خیر کثیر. ۱

ردند به علم و عمل و مصادیقی مثل قرآن، کثرت برخی از مفسرین خیر کثیر را مقید ک

( و  2۴۳، ص  ۱2، ج  ۱۳۳۸کنند )حائری طهرانی،  ذریه، نهری در جنت و شفاعت را ذکر می

برخی دیگر مصادیق آن را علم و عمل، نبوت، قرآن، شرف در دنیا و آخرت، شفاعت، ذریه  

، ج  ۱۳۶۳عظیمی،  کنند )شاه عبدالمعرفی می  طیبه آن حضرت از حضرت فاطمه زهرا  

هایی است  ( و بعضی دیگر معتقدند کوثر علاوه بر خیر کثیر بودن، تعدد نعمت۳۶2، ص  ۱۴

 ( ۶07، ص ۱، ج ۱۴۱۹داده شده است. )سبزواری، صلى الله عليه وسلم که به پیامبر

بریده و منقطع از خیر و برکت اند و آن را دماین مفسرین به معنای ابتر نیز اشاره کرده

عبدالعظیمی،  اننسل و ذریه معنی کرده و حائری طهرانی،   ۳۶2، ص  ۱۴، ج  ۱۳۶۳د )شاه 

سوره کوثر به این معنی که مبغض و دشمن تو منقطع از خیر   ۳( آیه  2۴۳، ص  ۱2، ج  ۱۳۳۸

 ( ۶07، ص ۱، ج ۱۴۱۹و منقطع از نسل است. )سبزواری، 

آورده ابتر  برای  که  معنایی  به  توجه  بود  با  بهتر  نزول  شأن  گرفتن  نظر  در  با  و  اند 

کردند و سبزواری هم شایسته بود مصداق  اند را مقید می هایی که برای کوثر بیان کردهمصداق 

 کرد. خیر کثیر را ذکر می

 خیر دنیا و آخرت . 2

برخی معتقدند که چون متعلق کوثر بیان نشده است، پس تمام آنچه که خیر در دنیا و  

( سخن وی درست 2۴2ص  ،  ۱۴، ج  ۱۳۶۹است. )طیب،  صلى الله عليه وسلم  آخرت است کثیر آن خاص پیامبر 

است مبنی بر اینکه کوثر مطلق آورده شده است، ولی با توجه به اینکه وی در معنای ابتر  

( و با در نظر گرفتن  2۴2، ص  ۱۴، ج  ۱۳۶۹النسل بودن را قبول دارد )طیب،  همان مقطوع

 قید خورده است. ،توان استفاده نمود که گویا آن اطلاق اولیهسیاق سوره می

 لغه کثیر در عطیات مبا. ۳

ها است، مثل رسالت،  برخی از مفسرین معتقدند که منظور از کوثر مبالغه کثیر در عطیه

انتشار داده شده از حضرت زهرا است. ولی قدر    نبوت، قرآن، داماد، همسر اولش، ذریه 
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،  ۳0، ج  ۱۴0۶است. )صادق تهرانی،    متیقن کوثر با توجه به سبب نزول کوثر صدیقه زهرا

 (۴77ص 

 خیر مفرط. ۴

اند و مصادیق آن را علم و عمل ذکر  بعضی از مفسرین نیز کوثر را خیر مفرط معنی نموده

( وی با توجه به معنای ابتر که آورده است  ۶۱7-۶20، ص  ۸، ج  ۱۳۹0اند. )خسروانی،  کرده

یکی از او باقی نمانده باشد )خسروانی،  به معنی کسی که عقبی نداشته باشد و نسل و یاد ن

بود که مصداق کوثر را با در نظر گرفتن معنای ابتر   ( شایسته۶۱7-۶20، ص  ۸، ج  ۱۳۹0

 پرداخت. آورد و فقط به ذکر اقوال نمیمی

 مبالغه در کثرت .۵

کرده ذکر  کثرت  در  مبالغه  را  کوثر  معنای  نیز  معتقدبرخی  و  نعمتاند  تمامی  های  ند 

اند: خداوند آنچه را که به هیچ ملک و شود. در ادامه آوردهر پیامبرش را شامل میخداوند ب

،  7، ج  ۱۴2۴نبی مرسلی عطا نکرده بود، به پیامبر اعطا کرد، به او قرآن اعطا کرد. )مغنیه،  

تر آن بود که پیوندی بین  ( و ابتر به معنای منقطع از ذکر و اثر است؛ ولکن دقیق۶۱۶ص  

 شد. ابتر و شأن نزول حاصل میمعنای کوثر و 

 جامع هر خیر. ۶

دانند،  برخی دیگر نیز کوثر را جامع هر خیر و ابتر را نقیض آن یعنی منقطع از هر خیر می

معرفی    در پایان مراد از کوثر را حقیقت علویه و صاحب ولایت مطلقه علی امیرالمؤمنین 

آوردهکرده معنا  این  مقابل  را هم  ابتر  و  یعاند  منکر ولایت  اند،  و  غاصب خلافت  را  ابتر  نی 

اینمی و  کردهدانند  استدلال  است. چنین  رسالت  منکر  حقیقت  در  ولایت  منکر  چون  اند: 

( مشخص نیست این مفسر با اینکه معنای کوثر و ۳۱۳، ص  ۳0، ج  ۱۳۸۱)مستنبط غروی،  

 داند! ابتر را آورده از کجا مصداق کوثر را حقیقت علویه می

 چیزی کثیر در هر. 7

از هر چیزی می به معنای کثیر  را  دانند و معتقدند ولایت همان کوثر  برخی هم کوثر 

است، زیرا به سبب همان ولایت، خداى تعالى نبوت، رسالت، علم، حکم، پیروان زیاد، اولاد  

داده  صلى الله عليه وسلم  زیاد، قرآن و دین اسلام، شهرت، سلطنت و خیر فراوان در دنیا و آخرت به محمد

است و آن چیزى است که در آخرت به صورت نهر و حوض است و آن چیزى که صورت 



 

 

رس
بر

 ی
طب

ت
قی

 ی
اس

تف
 ری

فر
ر 

اص
مع

یقی
 ن

ن 
قر

(
۱۴ 

و 
۱5

ثر
کو

م 
هو

مف
ر 

 د
)

 

73 

داده و بر او منت گذاشته است. صلى الله عليه وسلم  در دنیا در آن مصوّر شده و آن را خداوند به محمد  على

( وی شایسته بود سیاق سوره و شأن نزول آن 277-27۸، ص ۴، ج ۱۴0۸شاه، )سلطان على

 گرفت. را در نظر می

 نهری در بهشت. ۸

دانند )دخیل،  بعضی از مفسرین دیگر نیز با استناد به روایت، کوثر را نهری در بهشت می

( شعرانی معتقد است کسانی که  ۱۳۹۶، ص  ۳، ج  ۱۳۸۶و علامه شعرانی،    ۸2۹، ص  ۱۴22

  رسد کوثر را به شریعت یا قرآن یا نبوت تأویل کردند منافاتی با نهر کوثر ندارد و به نظر می

داند و صورت آخرتی آن به صورت  صورت زمینی کوثر را قرآن و شریعت حق و نبوت می

وی نیز معنای لغوی و شأن   (۱۳۹۶، ص  ۳، ج  ۱۳۸۶نهری در بهشت است. )علامه شعرانی،  

نزول سوره را در نظر نگرفته است، در نتیجه تفسیر ایشان در این مورد کامل نیست. دخیل 

این سوره دلالت بر صدق نبی و صحت نبوتش دارد و به چند    گوید: در ادامه تفسیرش می

« به این معناست که پس  أَعْطَينْاكَ الْکَوْثَرَدلیل اشاره نموده است: یکی از آنها این است که »

ها بیشتر اش از همه نسبنگاه کن دینش چگونه منتشر شده و امرش بالا رفت و کثرت ذریه

این تفسیری   بود که  بهتر آن  آیه کرده مستند میاست.  از  اشاره می را که  کرد که  آورد و 

که گفته بود کوثر نهری در بهشت است. شاید وی چگونه به این تفسیر رسیده است، درحالی

طور مستقیم اشاره نکرده اذعان دارد که یکی از مصادیق کوثر، کثرت ذریه است، ولی چرا به 

 ( ۸2۹، ص ۱۴22است. )دخیل، 

 و خیر بسیارخودجوش  سرچشمه. ۹

اند و »ابتر« را نازا،  برخی نیز »کوثر« را سرچشمه خودجوش و خیر بسیار معرفی کرده

  اند که به دلیل نبودن قرینه چنین استدلال نمودهاند و ایننام و نشان معنا کردهبریده، بىدم

را آنچه  و  نمود  مقید  را  نیست که کوثر  به معنی کوثر پس شایسته  توجه  با  و  آیه  که    در 

سرچشمه گرفته است و از مجراى صلى الله عليه وسلم  مفسرین ذکر کردند، قرآن، حکمت و... از روح پیامبر  

تکثیر نسل    توارث، خون و تربیت خاصى در وجود امامان و ذریه پاکش جریان یافت و موجب

( وی کوثر را مطلق دانسته ۳7۶-۳7۸، ص  ۴، ج  ۱۳۶2او و هدایت خلق گردید. )طالقانی،  

ی را ازجمله وحی، کثرت ذریه و... ذکر کرده است. ما نیز قبول داریم است و مصادیق زیاد
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که این سوره شأن نزول  ولی این تا زمانی است که شأن نزول آیه در دست نباشد؛ درحالی

 دارد و کوثر را مقید کرده است. 

 های ظاهری و باطنیتمام نعمت. ۱0

عطا کرده است داخل صلى الله عليه وسلم  پیامبرهای ظاهری و باطنی که خداوند به  برخی هم تمام نعمت

النسل معنی کردهدر خیر کثیر و همان کوثر می را هم منقطع  ابتر  )نهاوندی،  دانند و  اند، 

است. ولی با این حال با وجود ذکر    ( نهاوندی شأن نزول را نیز آورده۵۹۱، ص  ۶، ج  ۱۳۸۶

که شایسته ت، درحالینگذاشته اس  ۱شأن نزول و معنای ابتر، هیچ تأثیری در معنا و مفهوم آیه  

 گرفت. شد تا تفسیر درستی انجام میبود سیاق آیات و شأن نزول در نظر گرفته می

 کثرت ذریه. ۱۱

،  ۱۳۶۶اند. )بروجردى،  بعضی از مفسران نیز کوثر را به معنی کثرت ذریه و نسل گرفته 

، ص  2۴، ج  ۱۴۱۹الله،  ؛ فضل۳70، ص  20، ج  ۱۳۹0؛ علامه طباطبایی،۵07-  ۵۱۳، ص  7 ج

- ۶۸2، ص  ۸، ج  ۱۳۶0( یا فراوانى و فزونى مطلق و از همه جهات، به تو دادیم. )عاملى،  ۴۴7

این۶7۹ پایان  در  بعضی  گرفته (  نتیجه  شده،  چنین  آورده  مطلق  کوثر  آنکه  دلیل  به  اند: 

ای از عطایا تخصیص بلامخصص است. پس بهتر این است که گفته تخصیص دادن به پاره

از آنچه مفسرین گفته   شود، کوثر، جامع اند یا  تمام احتمالاتى است که داده شده یا نشده 

، ص  ۱۵تا، ج  اند، زیرا که هر کسى به قدر فهم خود سخن گفته است. )بانوامین، بینگفته

( نظر وی به نظر صحیح است تا زمانی که فقط در مورد آیه یک بحث شود، ولی  ۳۱2-۳۱۱

خصوص اگر به شأن زند، بهاطلاق را اتفاقاً تخصیص می  در نظر گرفته شود، این  ۳وقتی آیه  

،  ۱۴۱۹دانند. )مدرسی،  نزول هم توجه شود. برخی علاوه بر عترت مصداق آن را قرآن نیز می

برای کوثر ذکر ۳۹0، ص  ۱۸ج   که دیگران  است، مصادیقی هم  ( علامه طباطبایی معتقد 

وایات است، مابقی اقوال، هیچ  کردند به جز نهری در بهشت و حوض کوثر که مستند به ر

دلیل حرف زدن وجود ندارد و با توجه به معنای ها به جز تحکم بر آیه و بیدلیلی برای آن 

اعطا کرده است صلى الله عليه وسلم ای است که خداوند به پیامبرابتر، منظور از کوثر، تنها و تنها کثرت ذریه 

ه یکى از مصادیق  یا مراد هم خیر کثیر و هم کثرت ذریه است، چیزى که هست کثرت ذری

إِنَّ شانئَِكَ هُوَ خیر کثیر است و اگر مراد مسئله ذریه نبود، آوردن کلمه »ان« در جمله »
رساند و معنا ندارد  اى نداشت، زیرا کلمه »ان« علاوه بر تحقیق، تعلیل را هم مى« فایدهالْأَبتَْرُ
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به تو حوض دادیم، چون که بدگوى تو اجاق کور است یا   خبر است. )علامه  بىبفرماید ما 

 (۳70، ص 20، ج ۱۳۹0طباطبایی،

رسد با وجود اینکه کوثر مطلق آورده شده است، قول صواب همان کثرت ذریه به نظر می

باشد؛ به دلیل اینکه در هنگام تفسیر علاوه بر معنای لغوی، شایسته است که فضای نزول و 

تری آورده شود و این  ا تفسیر دقیقشأن نزول و آیات دیگر سوره و... را هم در نظر گرفت ت 

سوره نیز از این امر مستثنی نیست و به دلیل معنای ابتر و همچنین شأن نزول سوره، کوثر  

 شود.به نسل و کثرت ذریه مقید می

 گیرینتیجه

»کوثر« مطلق در آیه ذکر شده است و به معنای خیر کثیر است. »ابتر« نیز به معنای   واژه

النسل آمده است. با توجه به شأن نزول سوره و آیه اول و سوم، به  مقطوعبریده و  قطع، دم

باشد و مصادیقی که مفسران برای کوثر ذکر  صلى الله عليه وسلم  رسد مصداق کوثر ذریّه و نسل پیامبرنظر می

کردند به جز نهری در بهشت و حوض کوثر که مستند به روایات است مابقی، تفسیر به رأی 

اند. در حقیقت کوثر با  خود را بر آیه بدون هیچ دلیلی تحمیل کردهها نظر  باشد؛ زیرا آنمی

 آیه سوم این سوره مقید شده است.
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. تهران:  2، چاپ  ۵. جروان جاويد در تفسير قرآن مجيدق(.  ۱۳۹۸. ثقفى تهرانى، محمد، )۱۳

 برهان. 

۱۴( جابر،  ابوبکر  جزایرى،  الکبيرق(.    ۱۴۱۶.  العلى  لکلام  التفاسير  جايسر  چاپ  ۵.   ،۱  .

 م و الحکم.العلو مكتبةمدینه:  -عربستان
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 بیروت: دارالعلم للملایین.   -لبنان   الصحاح.ق(.  ۱۴0۴. جوهری، اسماعیل بن حماد، ) ۱۵

. تهران: دار الکتب  ۱، چاپ  ۱2ج  مقتنيات الدرر.ش(.    ۱۳۳۸. حائرى طهرانى، على، )۱۶

 . الإسلامية

بیروت:   -. لبنان۱0، چاپ  ۳. جالتفسير الواضحق(.    ۱۴۱۳. حجازى، محمد محمود، )۱7

 الجیل.  دار

. چاپ اول. تهران: انوار درخشان در تفسير قرآنق(.    ۱۴0۴. حسینى همدانى، محمد، )۱۸

 لطفى.

 قاهره: دار السلام.  - . مصر۶چاپ  الاساس فى التفسير. ق(.   ۱۴2۴. حوى، سعید، )۱۹

 . تهران: احسان. ۴)خرم دل(. چاپ  تفسير نورش(.  ۱۳۸۴دل، مصطفى، ). خرم20

بیروت: دار    -. چاپ اول. لبنانالتفسير القرآنى للقرآن ق(.    ۱۴2۴، ). خطیب، عبدالکریم2۱

 الفکر. 

.  2)دخیل(. چاپ    الوجيز في تفسير الکتاب العزيزق(.   ۱۴22. دخیل، على محمد على، )22

 بیروت: دار التعارف للمطبوعات.  -لبنان

 ارالشامله.. بیروت: دمفردات الفاظ القرآن تا(. . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )بی2۳

.  2، چاپ ۳2. جالتفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهجق(.   ۱۴۱۱. زحیلى، وهبه، )2۴

 دمشق، دار الفکر.  -سوریه

دمشق: دار   -. سوریه۱، چاپ  ۳)زحیلى(. ج  التفسير الوسيطق(.    ۱۴22. زحیلى، وهبه، )2۵

 الفکر. 

  - ، چاپ اول. لبنان  7. جالجديد فى تفسير القرآن المجيدق(.   ۱۴0۶. سبزوارى، محمد، )2۶

 بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

لبنان۱، چاپ  ۱. جارشاد الاذهان الى تفسير القرآنق(.    ۱۴۱۹. سبزوارى، محمد، )27  . -  

 بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

، چاپ  ۱. جلکريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير اق(.    ۱۴0۸. سعدى، عبدالرحمن، )2۸

 . مكتبة النهضة العربيةبیروت:  –. لبنان 2

.  بيان السعادة في مقامات العبادةق(.    ۱۴0۸شاه، سلطان محمد بن حیدر، ). سلطان على2۹

 الأعلمی للمطبوعات.  مؤسسةبیروت،  - . لبنان2، چاپ ۴ج
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قم: مؤسسه  -. صبحی صالح. ایران بلاغهنهج التا(. . سید رضی، محمد بن حسین، )بی۳0

 دارالهجره.

شاه۳۱  .( اثنى عشری ش(.    ۱۳۶۳عبدالعظیمى، حسین،  تهران:  ۱۴. جتفسير  اول.  چاپ   ،

 میقات.

های قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان،  پژوهشش(.  ۱۳۸۶. شعرانی، ابوالحسن، )۳2
کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه ، قم: بوستان  ۳ج  .  روح الجنان و منهج الصادقين 

 علمیه قم(. 

، چاپ  ۱0. جأضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآنق(.    ۱۴27. شنقیطى، محمدامین، )۳۳

 ، منشورات محمدعلی بیضون.العلميةبیروت: دار الکتب  -اول. لبنان

لبن۳. جصفوة التفاسيرق(.    ۱۴2۱. صابونى، محمدعلى، )۳۴ اول.  بیروت: دار    -ان، چاپ 

 الفکر. 

، چاپ  ۳0ج  الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه.ق(.    ۱۴0۶. صادقى تهرانى، محمد، )۳۵

 . قم: فرهنگ اسلامى. 2

، چاپ اول. قم:  ۱ج  البلاغ فى تفسير القرآن بالقرآن.ق(.    ۱۴۱۹. صادقى تهرانى، محمد، )۳۶

 محمد الصادقی الطهرانی. مكتبة

البيان فى مقاصد القرآنق(.    ۱۴20خان، محمدصدیق، )حسن. صدیق۳7 ، چاپ  7. جفتح 

 ، منشورات محمد علی بیضون.العلميةبیروت: دار الکتب  -اول. لبنان

، چاپ اول.  7. جالبيان فى مقاصد القرآنفتحق(.    ۱۴20خان، محمدصدیق، )حسن . صدیق۳۸

 ، منشورات محمد علی بیضون.العلميةبیروت: دار الکتب  -لبنان

. تفسير قرآن صفى على شاهش(.    ۱۳7۸. صفى على شاه، محمدحسن بن محمدباقر، )۳۹

 ، چاپ اول. تهران: منوچهرى.۱ج

.  قتفسير القرآن العزيز المسمّى تفسير عبدالرزاق(.    ۱۴۱۱. صنعانى، عبدالرزاق بن همام، )۴0
 . المعرفةبیروت: دار  –، چاپ اول. لبنان 2ج

تهران: شرکت سهامى  ۴، چاپ  ۶ج  پرتوی از قرآن. ش(.    ۱۳۶2. طالقانى، محمود، )۴۱  .

 انتشار.
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  - ، چاپ دوم. لبنان20. جالميزان في تفسير القرآنق(.    ۱۳۹0. طباطبایى، محمدحسین، )۴2

 الأعلمی للمطبوعات. مؤسسةبیروت: 

بن  ۴۳ فضل  طبرسى،  (.  ۱۳72حسن،).  البيانش  تفسير مجمع  اول.  27. جترجمه  چاپ   ،

 تهران: فراهانى. 

 - ، چاپ اول. مصر۱۵. ج التفسير الوسيط للقرآن الکريمم(.    ۱۹۹7. طنطاوى، محمد سید، )۴۴

 مصر.  نهضةقاهره: 

، چاپ اول.  ۱. جمصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد ق(.    ۱۴۱۱. طوسى، محمد بن الحسن، )۴۵

 . الشيعةفقه  سسةمؤبیروت: 

، چاپ دوم. تهران: ۱۴ج  اطيب البيان في تفسير القرآن. ش(.    ۱۳۶۹. طیب، عبدالحسین، )۴۶

 نا. بی

 ، چاپ اول. تهران: کتابفروشى صدوق. ۸. جتفسير عاملىش(.  ۱۳۶0. عاملى، ابراهیم، )۴7

،  ۱دار الحدیث(. ج  -)ط    الأصول الستة عشرش(.    ۱۳۸۱ق /    ۱۴2۳اى از علماء، ). عده۴۸

 . الثقافيةدار الحدیث  مؤسسةچاپ اول. قم: 

، چاپ اول.  2. جالتفسير الصوفى الفلسفى للقرآن الکريمق(.    ۱۴2۶. عرابى، محمد غازى، )۴۹

 دمشق: دار البشائر. -سوریه

الرحمن، )۵0 العک، خالد عبد  ،  ۱. ج  تسهيل الوصول الى معرفه اسباب النزولق(.    ۱۴2۴. 

 ول. بیروت: دارالمعرفه.چاپ ا

 . بیروت: دارالجیل. أسباب النزول القرآنيق(. ۱۴۱۱. غازی، عنایه، )۵۱

 . ایران، قم: مؤسسه دارالهجره.العينق(. ۱۴0۹. فراهیدی، خلیل بن احمد، )۵2

بیروت:    -، چاپ اول. لبنان2۵. جمن وحى القرآنق(.    ۱۴۱۹الله، محمدحسین، ). فضل۵۳

 دار الملاک.

 بیروت: دارالفکر. -. لبنانقاموس المحيطق(. ۱۴0۳زآبادی، محمد بن یعقوب، ). فیرو۵۴

قاسمى، جمال۵۵  .( التأويلق(.    ۱۴2۳ق/  ۱۴۱۸الدین،  المسمى محاسن  القاسمي  . تفسير 

 ، منشورات محمدعلی بیضون.العلميةبیروت: دار الکتب  - ، چاپ اول. لبنان۹ج

، چاپ دوم. تهران:  ۱2ج  احسن الحديث.  تفسيرش(.    ۱۳7۵اکبر، ). قرشى بنابى، على۵۶

 بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر. 
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 بیروت: دار الشروق. -. لبنان ۳۵، چاپ ۶ج فى ظلال القرآن. ق(.   ۱۴2۵. قطب، سید، )۵7

 ، چاپ اول. قم: اسوه. ۱ج تفسير عليين.ش(.  ۱۳۸2. کریمى حسینى، عباس، )۵۸

، چاپ اول. تهران: دار محبی ۱۸. جمن هدی القرآنق(.    ۱۴۱۹. مدرسى، محمدتقى، )۵۹

 الحسین. 

 بیروت: دارالفکر.  -، چاپ اول. لبنان۳0. جتفسير المراغىتا(.  . مراغى، احمد مصطفى، )بی۶0

،  ۱)مستنبط(. ج  مواهب الرحمن في تفسير القرآنق(.    ۱۳۸۱. مستنبط غروى، مرتضى، )۶۱

 جا: شرکت سهامى چاپ کتاب آذربایجان. چاپ اول. بی

، چاپ اول. قم: بوستان کتاب  ۸. جترجمه تفسير كاشف  ش(.  ۱۳7۸محمدجواد، )  . مغنیه،۶2

 قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم(. 

۶۳( محمدجواد،  مغنیه،  الکاشف ق(.    ۱۴2۴.  جالتفسير  الکتاب  7.  دار  قم:  اول.  چاپ   ،

 الإسلامی. 

 . قم: دار الکتاب الإسلامی. ۳  ، چاپ۱. جالتفسير المبينق(.    ۱۴2۵. مغنیه، محمدجواد، )۶۴

، چاپ اول. قم: کنگره شیخ  ۱)للمفید(. ج  الأمالي  ق(.  ۱۴۱۳. مفید، محمد بن محمد، )۶۵

 مفید. 

. تهران: دار الکتب  ۱0، چاپ  2۸ج  تفسير نمونه.ش(.    ۱۳7۱. مکارم شیرازى، ناصر، )۶۶

 . الإسلامية

، چاپ اول.  ۳0ج  مناهج البيان فى تفسير القرآن.ق(.    ۱۴۱۴. ملکى میانجى، محمدباقر، )۶7

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. سازمان چاپ و انتشارات.

عبدالرحمن حسن حبنکه، )۶۸ ،  ۱۵. جمعارج التفکر و دقائق التدبرش(.    ۱۳۶۱. میدانى، 

 دمشق: دار القلم.  -چاپ اول. سوریه

تهران، وزارت ۱۴، جالتحقيق فى كلمات القرآن الکريمفوی، حسن،  . مصط۶۹ اول،  ، چاپ 

 فرهنگ و ارشاد. 

، مترجم، استاد ولی، حسین، چاپ  الأماليق(  ۱۴۱۴. شیخ مفید، محمد بن نعمان، )70

 اول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه 

7۱( محمد،  نووى،  المجيد ق(.    ۱۴۱7.  القرآن  لبيد لکشف معنى  چاپ  مراح  لبنان.    - اول. 

 ، منشورات محمد علی بیضون.العلميةبیروت: دار الکتب 
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نهاوندى، محمد، )72 قم:  ۶. جنفحات الرحمن فى تفسير القرآنش(.    ۱۳۸۶.  اول.  ، چاپ 

 و النشر. الطباعة، مرکز  البعثة موسسة

جا: دار  ، چاپ اول. بی۴. جتفسير كتاب الله العزيز ق(.    ۱۴2۶. هوارى، هود بن محکم، )7۳

 البصائر.

7۴( زیاد،  بن  یحیى  القرآنم(.    ۱۹۸0.  ج  معانى  چاپ  ۳)فراء(.  مصر2،    الهيئة قاهره:    -. 

 للکتاب.  العامة المصرية

  





 

 

 

 

 

 معناشناسی، گستره و مصادیق واژه حلم از دیدگاه مفسرین فریقین 

 )نویسنده مسئول(   ۱مهدیه صدیف مطلق  ۸/۳/۱۴0۳تاریخ دریافت:  

 2احمدی بیغش خدیجه   ۱0/۵/۱۴0۳تاریخ پذیرش:  

 چکیده

ــژوهش  ــن پ ــت. ای ــرآن اس ــی ق ــام اخلاق ــم در نظ ــامد و مه ــان پربس ــم، از واژگ حل

معناشناسـی، گسـتره و مصـادیق واژه حلـم درصدد پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال اسـت کـه  

در قرآن کریم چگونـه مطـرح شـده اسـت. بررسـی توصـیفی تحلیلـی ایـن مسـئله حـاکی 

از آن است کـه واژه حلـم بـا تعبیـر حلـیم، پـانزده مرتبـه در قـرآن ذکـر شـده کـه یـازده 

عنـوان یکـی از عنـوان صـفتی از صـفات خـدای متعـال و چهـار مـورد نیـز بـهمورد آن، به

ن شـیعه و اهـای مفسـرپیـامبران بـزرگ الهـی آمـده اسـت. بررسـی آراء و دیـدگاه  خصال

حلــم در آیــات قــرآن بــا  دهــد کــه معــانی واژهســنی نیــز ذیــل آیــات مربوطــه نشــان مــی

ــاط دارد. واژه ــیان ارتب ــت عاص ــل در عقوب ــدم تعجی ــاری و ع ــه بردب ــز ب ــیم نی ــورت حل ص

و شـکور همـراه بـوده و میـان   همنشین بـا دیگـر صـفات الهـی نظیـر غفـور، علـیم، غنـی

 ها پیوند معناداری وجود دارد.آن

  ن فریقین، حلم، معناشناسی، گستره، مصادیق.اقرآن، مفسر  :هاهواژکلید  

 

ی، مدرســـه علمیـــه کـــوثر، تهـــران، ایـــران. آنـــآموختـــه ســـطح ســـه تفســـیر و علـــوم قر. دانش۱

M_motlagh690@yahoo.com   

ــران. 2 ــران، ایـ ــدرس، تهـ ــت مـ ــگاه تربیـ ــوزه و دانشـ ــدرس حـ ــی. مـ ــیر تطبیقـ ــرای تفسـ . دکتـ

Kh.ahmadi3103@yahoo.com 
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 مقدمه

الهی، هدایت و تربیت آدمی و دعوت به فضائل اخلاقی   هدف تمامی ادیان و پیامبران 

اخلاق و خوی اسلام، مکارم  ویژههای  است. در  از جایگاه  برخوردارند.پسندیده  از    ای  یکی 

برترین سجایای اخلاقی، »حلم« است. قرآن کریم، حلم را از اوصاف حضرت حق دانسته و از  

تا مردم با تمسک به آموزه های قرآن به نور    های حلیم یاد کرده عنوان انسانپیامبران الهی به

یی که امروزه در علم معناشناسی مورد توجه هاترین راهحلم و بردباری متصف شوند. از مهم

معنایی با بررسی   واقع شده، تکیه بر روابط همنشینی و جانشینی است، زیرا از طریق شبکه

توان به معنای دقیقی از واژه دست یافت. پژوهش حاضر درصدد  واژگان در سیاق آیات، می

ه »حلم« را مورد بررسی قرار آن است که با استفاده از روش مذکور و به شیوه تطبیقی، واژ

داده و پس از تبیین معنا و مفهوم حلم در لغت و اصطلاح، آرای مفسرین را در آیات مربوطه  

آن با    طور ویژه رابطهارزیابی نماید و ارتباط این واژه را با دیگر واژگان در سیاق آیات و به

 دست آورد.های همنشین را بهواژه

ــان ــورد معناشناســی واژگ ــم نگاشــته در م ــه واژه حل ــی ازجمل ــه قرآن ــددی ب های متع

 نگارش در آمده است. ازجمله:

البلاغه براساس نظریه مقاله: تحلیل معنایی واژه حلم و مشتقات آن در قرآن کریم و نهج

(، ۱۳۹۵)  قرآنبافت، نوشته زهرا شیخ حسینی، دو فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی  

 و نهج البلاغه براساس نظریه بافت مورد بررسی قرار داده است.واژه حلم را از دیدگاه قرآن 

بر پایان آن  اثرات  و  روایات  و  قرآن  در  بردباری  و  حلم  عنوان:  با  ارشد  کارشناسی  نامه 

که آثار و ثمرات اخلاقی فردی   (۱۳7۹)  یاسلامجامعه، نوشته معصومه نظری، دانشگاه آزاد  

 مورد بررسی قرار داده است. و اجتماعی حلم را در فرد و جامعه 

اما این تحقیق درصدد است تا با پرداختن به معناشناسی    ؛ شمار دیگرهای بیو نگاشته

واژه حلم، گستره معانی و مصادیق آن را از دیدگاه مفسرین شیعه و اهل سنت، ذیل تمام  

 صورت دقیق ارائه نماید. آیات مرتبط با بحث به

 حلم در لغت و اصطلاح  -۱

و فرونشاندن هیجان    داری، خودداری نفسلم )به کسر حاء(، به معنی خویشتنماده ح

حاصل شدن    معنای   به  حلم،   واژه  همچنین  ( 2۳۵، ص  ۱۴۱۶خشم است. )راغب اصفهانی،  
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 که حالت سکون، آرامش و صبر، در مقابل سبک مغزی، خشم و حماقت است و در برابر آنچه  

به معنای    ( یا »حلم«27۳، ص  2، ج  ۱۳۶0)مصطفوی،  با طبع انسان سازگار نیست، قرار دارد.  

، ج  ۱۴0۸. )ابن منظور،  تعریف شده استداشتن نفس از هیجان غضب  عقل، متانت، وقار، نگه

( از دیدگاه راغب تفسیر حلم به عقل، به جهت  ۴۹، ص  ۶، ج  م  ۱۹۸۵و طریحی،    ۳0۴ص  ،  ۳

  اللغة  مقاييسدر  (  2۳۵ص  ،  ۱۴۱۶آن است که حلم از مسببات عقل است. )راغب اصفهانی،  

برای حلم سه معنای متفاوت و متباین ذکر شده است: »الأول، ترک العجله و الثانی، تثقب 

الشیء فی المنام.« حلم در اولی، به معنای خلاف خشم و غضب است،    رؤيةالشیء و الثالث،  

معنای دوم حالت سکون و آرامش برای پوستی است که از حیواناتی مانند کنه آزرده شده  

( یکی  ۹۳، ص  2، ج  ۱۴22است و معنای سوم حلم، دیدن چیزی در خواب است. )ابن فارس،  

بلوغ اطفال است که به آ از معانی حلم،  شود. در واقع حُلمُ به  ن احتلام نیز گفته میدیگر 

معنای بلوغ، عبارت از حاصل شدن حالتی است که در آن نفس کنترل شده و از اضطراب و  

  ه، شدبیان  معانی( بنابر  27۳، ص  2، ج  ۱۳۶0شود. )مصطفوی،  هیجان زمان کودکی رها می

و طمأنینه، بردباری و    چون آرامش  است که مفاهیمی  ، حالتی در نفس«حلم»   مراد از واژه

 . ی را در بر داشته باشدفکر غبلو  رفتار عاقلانه و حکیمانه و توأم با صبوری،

 مشتقات حلم در قرآن  -2

»حلیم« است. این واژه پانزده مرتبه   شده از حلم در قرآن، واژهمشتق  پربسامدترین واژه

عنوان صفتی ازده مرتبه و بهعنوان صفت برای خداوند متعال، یدر آیات ذکر شده که اغلب به

الهی از پیامبران  از چهار مرتبه به  برای چند تن  کار رفته است. واژگان »أحلام« و »حُلُم« 

 اند. روند و هر کدام دو مرتبه در قرآن ذکر شدهمشتقات حلم به شمار می

 اسماءالحسنی الهی .2-1

  « صبور»اسمای الهی به معنای عنوان یکی از حلیم در ارتباط با صفت پروردگار و به واژه

و غضب   است و در واقع، حلیم کسی است که عصیان گناهکاران، او را خوار و کوچک نکرده

برنمی را  منظور،  او  )ابن  ج  ۱۴0۸انگیزد.  ص  ۳،  چاره۳0۵،  خدا  دیگر،  تعبیر  به  و  (  ساز 

کند. روشن است ها عجله نمیدهد و در عذاب آندهنده است؛ به گناهکاران مهلت میمهلت

( صفت حلیم منتسب ۱۶۸، ص  2، ج  ۱۳7۱که مهلت دادن نیز نوعی بردباری است. )قرشی،

به خداوند متعال در آیات قرآن، برحسب اقتضای مقام، مقرون با صفات الهی همچون: غفور،  
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به بررسی مصادیق همنشینی این صفات در غنی، علیم و شکور به کار رفته است. در ذیل 

 ته شده است:آیات پرداخ

 حلیم و غفور .2-۱-۱

با صفت »غفور« ذکر شده است: »  واژه آیات قرآن همراه  از    لا »حلیم« در شش مورد 
حَلِي غَفُورٌ  وَاللَّهُ  قُلُوبُکمُْ  كسََبتَْ  بِمَا  یُؤَاخِذُكمُْ  وَلَکِنْ  أَیْمَانِکُمْ  فِی  بِاللَّغْوِ  اللَّهُ  ،  )بقره«مٌیُؤَاخِذُكمُُ 

و زمانی که در    نویسد: حلیم به معنای بردبار استمذکور می  یر آیه( طبرسی در تفس22۵

«  وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌکار برده شود، مهلت دادن و تأخیر در عذاب و کیفر است. »مورد خداوند به

گناهان است، زیرا تنها حلیم    کند؛ خدا آمرزنده و پوشاننده و بخشندهوی در ادامه اشاره می

نمی تعجیل  و  شتاب  عقوبت  در  که  )طبرسی،  است  ج  ۱۳72کند.  ص  2،  علامه  ۵۶۹،   )

سوگندهای لغو کراهت دارد    که« اشاره به این است  وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌطباطبایی می فرماید: »

مطلق لغو نهی شده    که در آیات دیگر قرآن کریم ازو سزاوار نیست از مؤمن سر بزند؛ همچنان

( ابن عاشور همراهی صفت غفور را در این آیه با 22۶، ص  2  ج،  ۱۴۱7است. )طباطبایی،  

داند و معتقد است که صفت حلیم با رحیم مناسبت ندارد و دلیل آن صفت حلیم مناسب می

  دارد: این مغفرت برای گناهی از قبیل کوتاهی در ادب نسبت به خدای تعالی را چنین بیان می

است، به همین جهت خداوند خود را به حلیم توصیف کرده، زیرا حلیم کسی است که کوتاهی  

پذیرد. )ابن عاشور،  کند و از روی غفلت غضب ننموده و عذر را میدر حقش او را خوار نمی

( بعضی مفسرین در کنار هم آمدن این دو صفت را دلیلی بر رحمت ۳۶۵، ص  2تا، ج  بی

های بیهوده مؤاخذه  ها را در قسمای که آنگونهبه بندگانش دانسته، بهخداوند نسبت    واسعه

ای که خدای  نویسد: غفران و حلم و بردباری در برابر بندهکند و در توضیح این نکته می نمی

که  کسی  رایز  ؛شودرحمت الهی می  تعالی به او وعده مؤاخذه داده، موجب طمع او در سعه

کند، در آنچه که خودش را به آن وصف کرده، وشی توصیف میپ خودش را به غفران و چشم

شود. این وعیدی است که خداوند آن را ذکر کرده و مقید به مشیت الهی مورد طمع واقع می

( قرآن کریم در رابطه با خواستگاری از زنان در ایام ۴۴۵، ص 2، ج ۱۴20شود. )اندلسی، می

(  2۳۵،  )بقره«  مَا فِی أنَْفسُِکُمْ فَاحذَْرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌأَنَّ اللَّهَ یعَْلمَُ  فرماید: »عده می

در تفسیر التبیان آمده است: حلم از جانب خداوند، مهلت دادن به مجازات فرد مستحق است. 

( اما ابن عاشور نظر دیگری دارد، او معتقد است: قول خداوند  2۶۸، ص  2تا، ج  )طوسی، بی
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های  گونه خداوند شما را بر مخالفتتذییل است، یعنی همان « أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ»که فرمود: 

می انجام  که  میپنهانی  مؤاخذه  وعده دهید،  چون  اما  را    کند،  شما  داده،  را  آن  از  مغفرت 

د و این مانند تعریض است؛ زیرا خداوند نسبت به شما حلیم بوده و این آیه دلیل بر  آمرزمی

 مباح بودن و تجویز تعریض است. 

اینجا، گذشت و  پردازد و میاو در ادامه به شرح مطلب می از مغفرت در  نویسد: »مراد 

این آیه معنای  به عبارت دیگر، از   ؛تعریض گناه نیست رایز  ؛پوشی است نه آمرزش گناهچشم

شود و شأن تذییل، تعمیم  هاست فهمیده میکه شامل آمرزش گناه و تجاوز از سختی  اعم

( در تفسیر منهج الصادقین در مورد تعریض نوشته ۴۳۵  ص،  2  جتا،  است.« )ابن عاشور، بی

و   است: »مراد به تعریض، اینجا کلامی است به معنای رغبت نمودن در نساء بدون تصریح

(  ۳7، ص  2، ج  ۱۳۳۶در تعریض، مستلزم ثبوت حرج است در تصریح.« )کاشانی،    نفی حرج

إِنَّ سوره آل عمران آمده است: »   ۱۵۵ ای دیگر از همنشینی صفت حلیم با غفور در آیهنمونه 
الشَّيْطَانُ ببَِعْضِ مَا كسََبُوا وَلَقدَْ عَفَا اللَّهُ عنَهْمُْ  الَّذِینَ تَوَلَّوْا منِْکمُْ یَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا استْزََلَّهمُُ  

«؛ علامه طباطبایی در تفسیر این آیه که در رابطه با جنگ احد نازل شده  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

بخشودن کسانى    ،عفو  منظور از این«  وَ لَقدَْ عَفَا اللَّهُ عَنهْمُْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ»است، می فرماید:  

 شود. می  شامل تمامى فراریان آن روز  بودن، مطلق    دلیلاین آیه به    .است که از جنگ گریختند

همین سوره قیاس    ۱۵2  ایشان سپس در تحلیل آیه، »عفو« را در این آیه با »عفو« در آیه

دو آیه دارند،  دلیل بر اختلاف این دو عفو، اختلاف لحنى است که این  دارد:  کند و بیان میمی

خدا داراى فضلى خاص نسبت ؛ زیرا  عفو کرد  ،هم از شما  ،خدا   بین این لحن که فرموده:  زیرا

رفته و این  سخن  از رأفت و فضل خدا و ایمان افراد مورد نظر  اینجا  به مؤمنین است و در  

  خدا آمرزنده و حلیم است، فرقى واضح ؛ چون  هم از ایشان عفو کرد  ، و خدا  لحن که فرمود: 

ختم فرموده که معنایش عجله نکردن   خویشبا ذکر حلم  را  این آیه  . خدای متعال  وجود دارد

خشم خود را ظاهر    دهد که فعلاًاین معنا را مى  ،با عفو ذکر شودکه  هنگامیدر عقوبت است و  

 (۵۱، ص ۴، ج ۱۴۱7)طباطبایی،  دارد.سازد و همچنان در باطن نگه مىنمى

« به مانند تعلیل  حَلِيمٌإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  »  این آیه معتقد است که جمله  اما آلوسی در ارتباط با 

دادند. آن هنگام که قلبشان  کنندگانی است که اکثریت قوم را تشکیل میبرای عفو کردن پشت

ای برای  «، قلوبشان آینهإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ به نور پشیمانی و توبه روشن شد، به مقتضای »
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ای ( قرآن کریم در آیه۳۱2، ص  2، ج  ۱۴۱۵شود. )آلوسی،  ظهور صفات خداوند متعال می

یَا أَیُّهَا نماید: »دیگر، در مورد احکام و معارفی که در شریعت اسلام بیان نشده، چنین امر می
نْ تسَْأَلُوا عَنْهَا حِينَ ینُزََّلُ الْقُرْآنُ تبُْدَ لَکُمْ  الَّذِینَ آمنَُوا لا تسَْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنِْ تُبدَْ لَکُمْ تسَُؤْكمُْ وَإِ

نویسد: »اشیاء،  ( زمخشری در تفسیر این آیه می۱0۱،  « )مائدهعَفَا اللَّهُ عنَْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

اید،  ها امر شدهشود و شما به تحمل آنآن تکالیف دشواری است که موجب آزردگی شما می

« یعنی، خداوند از عقاب  عَفَا اللَّهُ عنَْهَاشوید. »وتاهی در آن، متعرض غضب خداوند میولی با ک

، ص  ۱، ج  ۱۴07کند، پس به مثل آن باز نگردید.« )زمخشری،  این سؤالات شما را عفو می 

۶۸۴) 

فهماند که مراد  حال تعلیل به عفو مى  به هر  «عفا اللَّهاما علامه طباطبایی معتقد است: »

خصوصیاتى راجع به احکام و شرایع و قیود و شرایطى است راجع به متعلقات   ء،اشیا مهاز کل

، بلکه  نبوده  انگارىاز روى غفلت یا سهل  ،نبردهخصوصیات و شرایط  ها و اگر اسمى از آن  آن

بنابراین، ساختن و  است.    منظور خداى سبحان تخفیف بر بندگان و تسهیل امر بر آنان بوده

دارى  در حقیقت خود را بیهوده به زحمت انداختن و در دین ،تى از پیش خودپرداختن سؤالا

 . کار را بر خود تنگ گرفتن است

عفو پروردگار    ردّ  ،گونه سؤالاتدر حقیقت این  زیراشود،  البته این باعث بدحالى و اندوه مى

گان و  که خداى تعالى جز تسهیل امر و تخفیف در تکلیف بنددرحالیو نپذیرفتن آن است،  

، ص  ۶، ج  ۱۴۱7. )طباطبایی،  غرض دیگرى از آن ندارد  ، تحکیم صفت مغفرت و حلم خود

  جمله اولاًنویسد: »خویش با بیان دلیل پرداخته و می ( ایشان در ادامه به تشریح نظریه۱۵۱

لَکمُْ» تُبدَْ  الْقُرْآنُ  ینَُزَّلُ  حِينَ  عنَْها  تسَئَْلُوا  إِنْ  م«،  وَ  تتمیم  را  قبلى  نظر    ،کندىنهى  برخلاف 

  جمله  . ثانیاً شته شده استنهى از سؤالات در حین نزول قرآن بردا  اندکه گمان کردهکسانی

اینکه ب  ست مستقل وا  ایجمله«،  عَفَا اللَّهُ عنَهْا» از سؤال، بنابراین با  ر در مقام تعلیل نهى 

  دلیل   و ثالثاً   کند ولیکن نقش وصف را ایفا مى  ،نیست  یهوصف  این جمله،  حسب ترکیب کلامى 

اینکه کلام مشتمل بر نهى است و جا ندارد در    وجود  با  - «وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ: »اینکه فرمود

این است که اگر نهى فرمود از    -ود  کار برده شهب  «حلیم»  و  «غفور»  امثال   ،گونه مقامات این

  در حقیقت برگشت این دو اسم   ه است و مغفرت بوداز باب رحمت و عفو و    ،سؤالات کذایى
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حلیم(، و  در  )غفور  که  است  عفوى  مفاد  عنَهْا»  به  اللَّهُ  نه  «عَفَا  به  نه  آیه  یاست،  در  که  ى 

 (۱۵۱، ص ۶، ج  ۱۴۱7باشد.« )طباطبایی، می

تسُبَِّحُ لَهُ  توان مشاهده نمود: »ای دیگر نیز میهمراه شدن صفت حلیم با غفور را در آیه
يحهَمُْ السَّمَاوَاتُ السَّبعُْ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلا یسُبَِّحُ بحَِمْدهِِ ولََکِنْ لا تَفْقهَُونَ تسَْبِ

( طبرسی مفهوم صفت حلم را در خداوند متعال، با توضیحی  ۴۴،  « )اسراءإنَِّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

معناى تسبیح، در  گوید: »کند و چنین می شریفه روشن می   تسبیح در آیه  در مورد معنای

همتایى خداوند است و این تسبیح  ها و زمین بر یگانگى و عدالت و بیاینجا دلالت آسمان

از   تریقویکه تسبیح معنوى دلیل  افتد یار اتفاق میتسبیح لفظى است. بس منزلههمعنوى، ب

 « شود.ب علم مىتسبیح لفظى باشد، زیرا موج

تسبیح و حمد خداوند، زبانى است و از جهت آفرینش خود، بر قدرت و یکتایى حق  »

حادث هستند و در برابر خداوند تعظیم    - د جز خداون هب  -   کند، زیرا تمام موجودات دلالت مى

نى خواها تسبیحشما انسان  ،لکن .  کنندو نیازمندى خود را به یک آفریدگار ناآفریده، اثبات مى

چنین خداى بزرگى، داراى   کنید.ها نظر نمىکنید، زیرا در آناین موجودات را ادراک نمى 

کند و هرگاه توبه  دهد و در کیفر کفر شما تعجیل نمىشما را مهلت مى  است.نده  حلم و آمرز

( ابن عاشور معتقد است: ۶۴۴، ص  ۶، ج  ۱۳72.« )طبرسی،  گذردکنید، از گناه شما در مى

کند. تعریض به  تعریض می  استینافیه است که افاده  «، جملهنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراًإِ»  »جمله

 -آلود و کفرآمیز  شرک  - ها نبود، گفتار  اگر خداوند عامل به حلم و مهلت دادن به آن  کهاین

اقتضای تعجیل عقاب در دنیا را داشت و این تعریض در حقیقت، تشویق به ترک و  آن ها 

(  ۹۳، ص  ۱۴تا، ج  ها را ببخشد.« )ابن عاشور، بیگفتارشان است تا خداوند آن  خودداری از

میان نگاهداری و حفاظت خداوند از نظام هستی و حلم    کهبعد اشاره به این نکته است    آیه

زَالَتَا إِنْ أَمسَْکَهُمَا  إِنَّ اللَّهَ یمُسِْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضَْ أَنْ تزَُولا وَلئَِنْ  او نیز رابطه وجود دارد: »
 ( ۴۱، « )فاطرمِنْ أَحدٍَ مِنْ بَعدِْهِ إنَِّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

خاطر اینکه حلیم است، در تعال بهمخداى  نویسد: »علامه طباطبایی در تفسیر آیه می

دارد و  آمرزنده است، جهات عدمى هر چیزى را پنهان مى  چونکند و  کارى عجله نمى  هیچ

ها و زمین را از اینکه آسمان  تا مدتی معین،   این است که  )حلیم و غفور(،  ضاى این دو اسم مقت

زوال   به  نابودی  مشرف  )طباطبایی،  شوند،  و  نماید.«  ج  ۱۴۱7محافظت  ص  ۱۳،   ،۱۱2  )
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اگر حلم الهى نباشد، کرات آسمانى بر  زمخشری هم همین امر را قبول داشته و معتقد است:  

مسر خلاف فرو  زیرا کلمهریزىکاران  )زمخشری،    د،  است.  عظیم  ، ص  ۳، ج  ۱۴07شرک، 

۶07) 

 حلیم و علیم .2-1-2

 کار رفته استقرآن کریم، صفت حلیم در کنار صفت علیم به  در سه آیه از آیات شریفه

 شود:که در این بخش به بررسی این آیات پرداخته می

ذلَِكَ فهَمُْ شُرَكَاءُ فیِ الثُّلثُِ مِنْ بَعدِْ وَصِيَّةٍ یُوصَى    فَإِنْ كَانُوا أكَثْرََ مِنْفرماید: »قرآن کریم می
( حلم در این آیه به معنای  ۱2،  « )نساء بِهَا أوَْ دَیْنٍ غَيرَْ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

مصالح    هخداوند بکند: »مهلت دادن در مجازات آمده است. طبرسی این معنا را چنین بیان می

نسبت به و    و وصیت و... حکیمانه است  تقسیم ارثبندگانش آگاه است و دستورش در مورد  

معصیت نمىعقوبت  عجله  بکاران  و  آن  وسیلههکند  بر  انتظار،  و  مىمهلت  منت  .«  گذاردها 

 ( ۳۱، ص ۳، ج ۱۳72)طبرسی، 

اى است الهى که باید محترم ه این توصینویسد: »آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه می

شمرده شود، زیرا خداوند به منافع و مصالح شما آگاه است که این احکام را مقرر داشته و نیز  

است و کسانى را که برخلاف فرمان    «حلیم»  در عین حال  و   بوده کنندگان آگاه  از نیات وصیت

( ابن عاشور 2۹۸، ص  ۳، ج  ۱۳7۴.« )مکارم شیرازی،  نمایدمجازات نمى  فوراً  ، کننداو رفتار مى

، تذییل است و ذکر وصف »علم« و »حلم« در این  « حَلِيمٌ  عَلِيمٌ  اللَّهُ   وَنیز معتقد است است: »»

آیه، به مناسبت آن است که احکام بیان شده بسیاری از احکام جاهلیت را باطل کرد؛ زیرا  

، ص  ۴تا، ج  بن عاشور، بیآنان احکام ارث را از روی جهل و قساوت تشریع کرده بودند.« )ا

۵۴) 

که در راه خدا از وطن خود هجرت کرده و کشته شدند  خدای متعال در رابطه با کسانی 

لَعَلِيمٌ حَلِيمٌفرماید: »یا مرگشان فرارسید، می  اللَّهَ  یَرْضَونْهَُ وَإِنَّ  مُدْخلَا  (  ۵۹،  « )حجلَيُدخِْلنََّهمُْ 

آی این  از  یکسان  تفسیری  و زمخشری  داده  هطبرسی  ارائه  داند که  مى  اند: »خداوندشریفه 

چه  عمل تا  و اندازه  کنندگان  حلم  داراى  او  و  دارند  پاداش  استحقاق  تا چه حد  و  اخلاص 

، ج  ۱۳77.« )طبرسی،  گذردبردبارى است و از تقصیرات گنهکاران با فضل و کرم خود در مى

نویسد: »خداوند »علیم«  ( ابن عاشور نیز می۱۶7، ص  ۳، ج  ۱۴07و زمخشری،    ۵7، ص  ۳
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و  است به سختی اموالشان متحمل شدند  از دیار و خانواده و  راه هجرت  آنان در  هایی که 

آن به  نسبت  است  به»حلیم«  که  آنچه  در  مزیت  ها،  آیه  این  و  ندادند  انجام  ناتوانی  دلیل 

 (22۴، ص  ۱7تا، ج نماید.« )ابن عاشور، بیمهاجرین را در اسلام روشن می

از موارد همنشینی صفت »حلم« با »علم« در قرآن کریم، در سوره احزاب است:  یکی  

( در تفسیر مجمع البیان آمده ۵۱،  « )احزابوَاللَّهُ یعَْلمَُ مَا فیِ قُلُوبِکمُْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا»

عضى  میل به ب  ،خشم  ،از خرسندى  داند؛ اعمرا می  هاى شماستآنچه در دل  وندخدااست: »

صابر است در و    مصالح بندگانشه  خداوند داناست ب  بر بعضى دیگر.بعضی  ترجیح    ،هااز زن 

 (۵7۵، ص ۸، ج ۱۳72.« )طبرسی، ترک تعجیل در مجازات و کیفر ایشان

وَ  نویسد: »»طور میاما ابن عاشور در رابطه با همنشینی دو صفت »علیم« و »حلیم« این
«، کلامی جامع برای دو معنی »ترغیب« و »تحذیر« است که در آن  کمُْاللَّهُ یعَْلمَُ ما فیِ قُلُوبِ

ها نیست،  احسان نسبت به همسران و کنیزان و زنانی که مایل به ازدواج با آن  به  صلى الله عليه وسلمامبریپ 

، صلى الله عليه وسلمهای رسول خدااند و آن زنان نیز از پنهان داشتن عدم رضایت نسبت به آموزهترغیب شده

شدند. مناسبت صفت »حلم« به اعتبار این است که هدف پروردگار، تشویق رسول   برحذر

ترین احوال ایشان است، زیرا همت ایشان همواره بر تخلق صفت »حلم« در شایسته  به  صلى الله عليه وسلمخدا

را همچون »رئوف« و »رحیم« و  از صفاتش  بوده و خداوند صفاتی  به خلق خداوند متعال 

 ( ۳0۱، ص 2۱تا، ج ته بود.« )ابن عاشور، بی»شاهد«، در وجود ایشان جاری ساخ

 حلیم و غنی. 2-1-3

قَوْلٌ »حلیم« در یک مورد از آیات قرآن کریم همراه با وصف »غنی« آمده است: »  واژه
  ( علامه طباطبایی ذیل 2۶۳« )بقره/مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌْ مِنْ صَدَقةٍَ یتَْبَعُهَا أَذىً وَاللَّهُ غنَیٌِّ حَلِيمٌ

به معناى سکوت در   «حلم»  ومقابل حاجت و فقر است    «غنىاین آیه چنین آورده است: »»

خداوند متعال قول معروف و آمرزیدن    ،در این آیه  برابر سخن یا عمل ناهنجار دیگران است.

اى که گوشه را بر صدقه کنندیکه مردم به انسان م یی هاپوشى از بدىیعنى چشم، و مغفرت

 است.« ترجیح داده  ،باشدو کنایه داشته 

تأمل نکات  ایشان  بیان میسپس  نوع صدقه  این دو  تفاوت  بیان  در  را  و  برانگیزی  کند 

  است که هرگاه خواستی  در جایی   «قول معروفاینکه »  این مقابله دلالت دارد بر فرماید: »می

ان رفتار  باید چن  ،اگر لفظى خلاف ادب گفت،  رد کنىاو را    با زبانى خوش  ،را رد کنى  یسائل
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ات از پوشىاى و آن دعاى خیر و این چشمکنى که او خیال کند سخن زشتش را نشنیده

آزار و   زیرااى بدهى و به دنبالش آزار برسانى، ست که به او صدقها  سخن زشت او، بهتر از آن

  ،خواهد بفهماند آن مالى که انفاق کرده گر به این معنى خواهد بود که مىمنت نهادن انفاق 

دو    ، در نظرش بسیار عظیم است و از درخواست سائل ناراحت شده است و این دو فکر غلط

مؤمن باید متخلق    ، برای اینکهبیمارى است که باید انسان باایمان، دل خود را از آن پاک کند 

دهد در نظرش بزرگ  اى است که آنچه نعمت مىخداى سبحان غنى  . ه اخلاق خدا باشدب

حلیم    متعال  خداى  . همچنیندهد آن را بزرگ جلوه نمى  ،کند نماید و هر بخششى مىنمى

،  همین جهته  کند و بکند و در برابر جهالت خشم نمىجفاکاران عجله نمى  است و در مؤاخذه

 (۳۸۹، ص 2، ج ۱۴۱7.« )طباطبایی،  ختم شده است «حلیم» و« نىغ » با دو نام شریفه آیه

به را  او معتقد است: »خداوند    گونه زمخشری صفت »غنی«  دیگری تفسیر کرده است، 

کننده ندارد تا او بخواهد منت بگذارد و اذیت کند.  تعالی غنی است و »غنی« نیازی به انفاق 

کند و این در حقیقت، بیانگر وعید و  نمی  طور خداوند »حلیم« است و در عقوبت عجلههمین

 ( ۳۱2، ص ۱، ج ۱۴07خشم الهی است.« )زمخشری، 

 حلیم و شکور. 2-1-4

صفت حلیم خداوند متعال، در یک مورد از آیات قرآن با وصف شکور آمده است، آنجا که  

(  ۱7،  « )تغابنرْ لَکمُْ وَاللَّهُ شَکُورٌ حَلِيمٌإِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قرَْضًا حَسَنًا یُضَاعِفهُْ لَکمُْ وَیَغْفِفرماید: »می

»قرض« است. علامه طباطبایی در این زمینه چنین   شریفه در ارتباط با سنت پسندیده   آیه

نویسد: »منظور از »اقراض خدای تعالی«، انفاق در راه خداست و اگر این عمل را قرض می

انده، به این منظور بوده که مسلمین را  شده را »قرض حسن« خوو آن مال انفاق   دادن به خدا

الله کاشانی نیز در  ( آیت۳0۹، ص  ۱۹، ج  ۱۴۱7به انفاق ترغیب کرده باشد.« )طباطبایی،  

و    نماید و جدّهر که در شکر او مبالغه میتفسیر خود، در مورد این آیه چنین آورده است: »

مثوبات بالغه و مکافات کافیه    ، حق تعالى نیز در مقابل آن  ، داردجهد را در آن باب مرعى می

کند  یعنى تعجیل نمى  ،عقوبت ممسکان و بخیلان   هبردبار است ب  ،حَلِیم  نماید.  وى کرامت  ه  ب

.«  ستا  و حصر بیرون باشد و این از غایت کرم  اگرچه ذنوب ایشان از حدّ  ،در عذاب ایشان

از مفسران نیز همین نظر را دارند. )آلوسی، ۳0۸، ص  ۹، ج  ۱۳۳۶)کاشانی،   ( برخی دیگر 

 ( 2۶۱ ص، 2۸تا، ج و ابن عاشور، بی ۳2۴، ص ۱۴، ج ۱۴۱۵
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 حلیم از صفات پیامبران -۳

تواند به  آن می  وسیلهترین صفاتی است که انسان بهصفت »حلیم« برای انسان از شریف

نشدنی در  و معنوی دست یابد و با دستیابی به این مراتب، آرامشی وصفبالاترین مراتب الهی  

( این صفت در قرآن کریم، در مورد سه تن  27۴، ص  2، ج  ۱۳۶0او تحقق یابد. )مصطفوی،  

 کار رفته است:از پیامبران الهی به

 حضرت ابراهیم. 3-1

بار در همنشینی و هر دو  عنوان صفت حضرت ابراهیمدو بار به قرآن  اتیدر آ»حلیم« 

کند:  توبه، حلم ایشان را در برابر آزار پدر بیان می  سوره  ۱۱۴»أوّاه« ذکر شده است. آیه    با واژه

نْهُ إِنَّ  لِلَّهِ تبََرَّأَ مِ  وَمَا كَانَ استِْغْفَارُ إبِْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعدَِةٍ وَعَدَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ»
سوره هود، حلم وی در برابر آزار قومش عنوان   7۵( و در آیه  ۱۱۴،  « )توبهإِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ

( علامه طباطبایی در ابتدا معنای مطلوب  7۵،  « )هودإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌشده است: »

حضرت   چنین    میابراهاستغفار  را  پدرش  می برای  »بیان  ابراهیمنماید:  پدر اگر  براى 

  ،کرد پدرش هرچند مشرک استبراى این بود که در آغاز خیال مى  ، مشرکش استغفار کرد 

لا جرم براى او   ،استغفار داده بود  به او وعده  ولى با خدا دشمنى و عناد ندارد و چون قبلاً

رک و ضلالت خود اصرار وقتى فهمید که او دشمن خداست و بر ش   اماکرد،  میطلب مغفرت  

طور کند و این.« سپس به وجود صفت حلم در ایشان اشاره میورزد، از او بیزارى جستمى

او مردى   زیرانیکى داد،   وعده   به او و    جفاى پدرش را تحمل نمود  ابراهیمگیرد: »نتیجه می

عاشور   ( ابن ۳۹۸  ص ،  ۹، ج  ۱۴۱7.« )طباطبایی،  طلب مغفرت کرد  که برای ویبردبار بود  

نویسد: »همراه شدن »أوّاه« با وصف »حلیم« در این آیه و دیگر آیات، قرینه بر کنایه  نیز می

دهد، زیرا »حلم« صفتی در  آن حضرت برای ناله و زاری، آگاهی می  است و نسبت به انگیزه

گردد و در  نفس است که موجب وقار و سنگینی عقل و ثبات و آرامش و دوری از دشمنی می

 ( 2۱۶  ص،  ۱0تا، ج  دلی و عدم قساوت دلالت دارد.« )ابن عاشور، بیلمه، »حلیم« بر نرمیک ک

 حضرت اسماعیل . 3-2

اسماعیل کریم  حضرت  قرآن  در  حلم  با صفت  که  است  الهی  پیامبران  از  دیگر  یکی 

طبرسی در    (۱0۱،« )صافاتفَبشََّرْنَاهُ بِغلُامٍ حَلِيمٍفرماید: »است. خدای متعال می  معرفی شده 

اول اینکه آن فرزند پسر   ؛بشارت در اینجا شامل چند مورد استتفسیر این آیه می نویسد: »
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به صفت شکیبایى و بردبارى توصیف شده است و  ،  سوم،  رسد به سن بزرگى مى،  است. دوم

  شدن را به او  پدرش امر قربانى و ذبح   وقتی و بالاتر که ترچه شکیبایى و حلمى از این بزرگ

 ( ۴۱۶ ص، ۳ ج،  ۱۳77.« )طبرسی، تسلیم امر خداوند شد او بلافاصله ،گوشزد کرد

  ب یشعحضرت . 3-3

با واژه   ب یشععنوان صفت حضرت  بار به»حلیم« در قرآن، یک  واژه   و در همنشینی 

یَعْبدُُ آبَاؤُنَا أوَْ أَنْ نَفْعَلَ قَالُوا یَا شُعَيبُْ أصََلاتُكَ تَأْمرُُكَ أَنْ نتَرُْكَ مَا  »رشید« ذکر شده است: »
( مفسران در تفسیر همنشینی این دو ۸7،  « )هودفیِ أَمْوَالِنَا مَا نشََاءُ إنَِّكَ لأنتَْ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

این جمله را از روی تمسخر   اند. بعضی معتقدند که قوم شعیبواژه، دو احتمال را بیان کرده

ایو استهزاء گفته با  از این   شعیب. قوم  «تو بردبار و آگاه هستى  »به حق  ن بیان کهاند، 

اراده کرده و آن بزرگوار را به گمراهى و سفاهت نسبت دادند و    ،عبارت خلاف معنایش را 

، ص  2، ج  ق   ۱۴07؛ زمخشری،  ۳۱۴، ص  ۱۱تا، ج  . )ابن عاشور، بیرا مسخره کردند  ایشان

دیگر همچون علامه طباطبایی، تفسیر   ( اما برخی ۱۶۱  ص، ۳  ج ،  ش  ۱۳77و طبرسی،    ۴20

آیه ذکر کرده از  را  ایشان میدیگری  آیه  اند،  در  اینکه  »از  رشید    را  مردىفرماید:  و  حلیم 

ترى حلم و رشد را براى آن جناب اثبات  اند به وجه قوىآید که خواسته خواندند، به دست مى

ها  ، آنو به عبارتى دیگرشان باشد  ای  و انکار عمل  ملامت ها از باب  گفتار آن  نه اینکه  ،کنند

ولى  ،  زیرا عمل سفیهانه از هر کسى بد است  ؛نمودار گرددبیشتر    وی زشتى عمل  خواستند  می

و شخصى که داراى حلم و رشد است و    باشد می  بدتر  ،است  «رشید»و    «حلیم»  کهاز کسى

اى دست بزند و علیه هرگز نباید به چنین عمل سفیهانه ،هیچ شکى در حلم و رشد او نیست

 ( ۳۶7، ص ۱0، ج ۱۴۱7« )طباطبایی، یت و استقلال فکرى و عقیدتى مردم قیام نماید.حرّ

م همواره مانع  توان نتیجه گرفت که صفت حلبه این ترتیب از مجموع بیانات ذکرشده، می

خدای تعالی و نفرین انبیاء در حق عاصیان بوده و این عاصیان و سرکشان هستند   از مؤاخذه

 گردند. که از برکت حلم، موفق به جلب عفو و آمرزش می
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۲۵

۲۰
۵۵

نمودار فراوانی واژه حلم در آیات قرآن

حلیم از اسماء الحسنی الهی

حلیم از صفات پیامبران

مشتقات دیگر حلم در آیات قرآن

۹.۰۹

۵۴.۵۴

۹.۰۹

۲۷.۲۷

۰/

۲۰/

۴۰/

۶۰/

علیمشکورغفورغنی

نمودار همنشینی صفت حلیم با دیگر صفات الهی
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 نتیجه گیری

ویژه واژگان قرآن کریم، بررسی  های دستیابی به معانی دقیق واژگان و بهیکی از راه.  ۱

 شود.که از آن به علم »معناشناسی« تعبیر می در بافت کلام استها آن

دربردارنده  واژه.  2 فریقین،  مفسرین  دیدگاه  از  و   حلم  آرامش  چون:  متعددی  معانی 

 طمأنینه، بردباری و صبوری، مهلت دادن، عقل، رؤیا و بلوغ فکری است.

حلیم است. این واژه اغلب    شده از حلم در قرآن کریم، واژهمشتق  پرکاربردترین واژه.  ۳

 عنوان وصفی برای پیامبران الهی ذکر شده است.در جایگاه اسماء حسنی الهی یا به

عنوان صفتی برای خداوند سبحان، در آیات قرآن و برحسب اقتضای  »حلیم« به  واژه.  ۴

ها  آن  غفور، علیم، غنی و شکور همراه شده و با  رینظمقام و سیاق کلام، با صفات الهی دیگر  

 ارتباط معنایی دارد و بیشتر به معنای بردباری و مهلت دادن در عقوبت عاصیان است. 

وصف »حلیم« در اغلب موارد با صفت »غفور« همنشین شده است. اگر حلم خداوند  .  ۵

کاران به عذاب دچار شده و از عنایات و هدایت الهی محروم  در برابر مردم عاصی نبود، گناه 

 ماندند. می

ز آنجا که همت پیامبران همواره بر آراسته شدن به اخلاق خداوندی بوده است، لذا  ا.  ۶

 ها چون حلم و بردباری هستند. ها و خصلتترین ارزشپیامبران الهی دارای عالی
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. بیــروت: القاارآن العظاايمروح المعااانى فااى تفسااير (. ق  ۱۴۱۵. آلوســی، محمــود، )۱
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. الصاااادقين فاااى الااازام المخاااالفين تفساااير مااانهج(. ش ۱۳۳۶. کاشــانی، فــتح الله، )۱۴

 تهران: علمی.

ــن، )۱۵ ــطفوی، حس ــران:  التحقيااق فااى كلمااات القاارآن الکااريم(. ش ۱۳۶0. مص ته

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

دارالکتـــب  . تهـــرانتفساااير نموناااه(. ش ۱۳7۴. مکـــارم شـــیرازی، ناصـــر، )۱۶

 الاسلامیه.

 



 

 فریقین در توحید افعالی و اراده انسان مفسران پژوهشی پیرامون آراء 

 ۱)نویسنده مسئول( طاهره شاکری   20/۳/۱۴0۳تاریخ دریافت:  

 2محمدحسین توانایی ۸/۵/۱۴0۳تاریخ پذیرش:  

 چکیده

ن شیعه و  اتحلیلی، درصدد تحلیل نظرات مفسر-استفاده از روش توصیفیمقاله حاضر با  

اهل سنت در زمینه توحید افعالی در رابطه با اراده انسان است. بر این اساس اعتقاد داشتن  

به این مطلب که جهان هستی تنها یک فاعل حقیقی دارد و افاضه وجود تنها مربوط به ذات  

ن )اشاعره( با اعتقاد به توحید  ا. گروهی از متکلم۱  دنبال دارد:تعالی است، این نتیجه را به  حق 

ای برای واسطهای چشم پوشیده و خدای متعال را فاعل بیهای واسطهکلی از علتافعالی به

از متکلم2هر فعلی بیان کردند.   ن )معتزله( نوعی استقلال، آن هم در حد  ا. گروه دیگری 

نسان را به خدای متعال استناد ندادند و منکر توحید تفویض قائل شدند و افعال اختیاری ا

بیت و کمک از عقل برهانی به رد جبر و  امامیه در پرتو قرآن و با عنایت اهل  . ۳افعالی شدند.  

تفویض و قبول توحید افعالی و تثبیت نظام علت و معلول، راه وسط را که از آن تعبیر به »امر   

موجودات ممکن دارای تأثیر مستقل به این معنا که    ؛شود، طی کرده استبینَ امرین« می

هستند؛ اما در فاعلیت استقلال ندارند. در جهان هستی فاعل مستقلی غیر خداوند متعال  

طور که در وجود مستقل نیستند، در صفات و افعال نیز  وجود ندارد و موجودات دیگر همان

ت، فعل خداوند است که از آن به  استقلال ندارند و فعل این موجود ممکن با آنکه فعل اوس

 . کندتعبیر می «نزلت بین منزلتین»

 توحید افعالی، جبر، اشاعره، تفویض، معتزله، امر بین الامرین، امامیه، اراده.   :هاهواژکلید  

 

سطح  .  ۱ پژوه  علم  ،یقیتطب  ریتفس  ۴دانش  ا یالمصطف  عهیرف  یتخصص  هیمدرسه  تهران،   ،رانی، 

@gmail.com ۱۹7shakery. 

ــوم قـــر 2. ــتادیار گـــروه علـ ــگاه آزاد اســـلام ثین و حـــدآاسـ ــد کـــرج، دانشـ . رانیـــا ،یواحـ

mohaommad.Tavanaaei@kiau.ac.ir 
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 مقدمه

مسئله جبر و اختیار و اینکه انسان در زندگی فاعل آزاد است یا حداقل بخشی از کارهای  

گونه  واقعاً اختیاری است یا اینکه در انجام تمامی کارهای خود مجبور است و هیچاختیاری او  

های مختلف مطرح شده است و مورد توجه همه یا اکثریت افراد بشر اختیاری ندارد به گونه 

شده، نظریه جبر محض و از طرف دیگر نظریه  قرار گرفته است. از نخستین راهکارهای ارائه

از طرح این دو نظریه متضاد، دانشمندان مسلمان درصدد یافتن حد  تفویض مطلق است. پس  

وسطی در میان این دو عقیده بودند. امامیه با اتکاء بر ائمه اطهار و جمع بین آیات قرآنی که  

برخی دلالت بر جبر و برخی دیگر به اختیار انسان تصریح دارند، نظریه اَمر  بیَنَ الاَمرَین را  

له بر آن است تا با توضیح مختصری پیرامون توحید افعالی و مراتب  مطرح نمودند. این مقا

توحید، دلایل رویکرد اشاعره به مکتب جبر را بیان کرده و بعد از پرداختن به نظریه تفویض  

از دیدگاه معتزله، نظریه امر بین الامرین را توضیح دهد. در پایان با دلایلی مبنی بر رد مذهب  

 .ت را معرفی کندجبر و تفویض، نظریه درس

های بسیاری با رویکردهای  با کند و کاو پیرامون پیشینه و موضوع مقاله حاضر، پژوهش

 متفاوتی صورت گرفته است:

های کلامی در  مهر و احمد صادقی علویچه با عنوان »چالش تبیین مقاله محمد سعیدی

،  ۵7وین دینی، شماره  مشکله توحید افعالی خداوند و فعل اختیاری انسان« در مجله اندیشه ن

به چاپ رسیده است. این پژوهش به چگونگی تفسیر نظریه امر    ۱۳۹۸سال پانزدهم، تابستان  

بین امرین و جمع فاعلیت مطلقه الهی در صحنه نظام عالم با فاعلیت مختارانه انسان بر اساس  

 آیات قرآن و ادله عقلی و وجدانی پرداخته است. 

افعالی از منظر شیخ اشراق«، سیده عطیه خاتمی ساروی مقاله »بررسی و تحلیل توحید  

،  ۱۴00شده در مجله دستاوردهای نوین در مطالعات و علوم انسانی، بهمن  و دیگران، چاپ

نویسندگان در این مقاله به تبیین دیدگاه شیخ اشراق پیرامون توحید افعالی و تبیین اراده 

الی نه مانند اشاعره جانب جبر را گرفته و نه  اند. سهروردی در مسئله توحید افعازلی پرداخته 

مانند عالمان تجربی جانب نظام علیت را مقدم داشته است؛ بلکه با راهکار علل طولی به امکان  

 جمع آن دو تأکید کرده است.
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های فخر رازی به شبهات کلامی در باب توحید افعالی«، علیرضا  مقاله »نقد و برسی پاسخ

که نویسنده در این مقاله به ارائه شبهات پیرامون    ۱۳۹۶فلسفه سال  نژاد پژوهشنامه  فارسی

های  ویژه دیدگاهتوحید افعالی نموده است و صرفاً تقریر متکلمان امامیه، اشاعره و معتزله به 

 فخر رازی را مطرح کرده است.

گرفته در آثار محققان، وجه تمایز پژوهش حاضر، شامل: ارائه با توجه به مطالعه صورت 

به  فریقین  از  هریک  نقلی  و  عقلی  مباحث دلایل  به  محقق  تحلیلی  نگاه  مختصر،  صورت 

 مطروحه، ارائه منسجم و مختصر نظرات فیلسوفان و متکلمین است.

 . مراتب توحید۱

باری یگانگی  معنای  به  جنبه توحید  از  یگانگی  این  است.  میتعالی  گوناگونی  تواند  های 

از مهم افعالی و  ترین آن مورد بررسی قرار گیرد که  توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید  ها 

گویند: باید معتقد باشیم که ذات خدا  توحید عبادی است. فلاسفه در تبیین توحید ذاتى مى

یکی است و باید معتقد باشیم که صفات زائد بر ذات نداریم و بعد برسیم به اینکه خداوند در  

افعالى این است هر کسى که    افعالش هم احتیاج به یار و یاور ندارد. از توحید  منظورشان 

های دیگر ابزارى بیش  بیند که همه کارها، به دست خدا است. فاعلروحش صفا یافت، مى

پرده را مى  نیستند. چیزى که در پشت  را در جاى خود اسباب، جهان  چرخاند و هر چیز 

جا حاضر میشه و در همه دهد، دست قدرتمند الهی است و این دست ه آفریند و قرار مىمى

آورد، اسباب  اى که در جهان تحقق پیدا کند، خدا آن را به وجود مىترین پدیدهاست. کوچک 

، نویسنده  عنوان یک تشبیه ناقص، مثل قلم در دست نویسندهمادى ابزارهایى بیش نیستند. به

 کند. نویسد، اما نقش اساسى را خود نویسنده ایجاد مىبا قلم مى

فرمایند: »کل عزیز غیره ذلیل و کل قوى غیره ضعیف و کل  در این مورد می یامام عل

مالک غیره مملوک و کل عالم غیره متعلم و کل قادر غیره یقدر و یعجز« )سید رضی، خطبه 

۶۵) 

در این روایت تأکید شده است که اوصاف خداى تعالى ویژه او هستند و کسى در این  

 صفات با او شریک نیست.
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 توحید افعالی. 1-1

واژه »توحید« مصدر باب »تفعیل« و در لغت به معنای یگانه دانستن و یگانه کردن است.  

، ج ۱۴۱۴ریشه این کلمه »وحد« و به معنای انفراد است و شیء که جزء ندارد. )ابن منظور، 

 (۸۵7تا الف، ص  ؛ راغب، بی۴۴۸، ص ۳

،  ۱۳۸۸بیت است. )دستغیب،  اهل    اعتقادی موحدین، مسلمانان و شیعیان توحید اصل

به  یا اوست صفات شریک نداشتن در به یکتایی خدای تعالی و اقرار و علم ( به معنای۳7۹ص  

 ( ۵۸، ص ۱۳۹۱یگانه دانستن و یکتا شمردن خدا است. )مصباح یزدی،  معنای

خالق طور که در ذات و صفات وابسته به  از دیدگاه فیلسوفان و متکلمین، مخلوقات همان

خود هستند، در تأثیرپذیری نیز مستقل نبوده، به این صورت که هر سببی هستی خود را از  

وَ قُلِ » فرماید:( خدا در قرآن می20۵، ص ۱، ج ۱۴22گیرد. )ر.ک. حسینی، خدای خود می
( این آیه بیانگر  ۱۱۱،  )اسراء  «الحْمدُْ لِلَّهِ الَّذىِ لمَْ یَتَّخذِْ وَلَدًا وَ لَمْ یَکُن لَّهُ شَرِیكٌ فىِ الْمُلْكِ

چنین بیان کرد: تمام افعال عالم، معلول ذات  توان اینتوحید افعالی است. توحید افعالی را می

واسطه، به خاطر قاعده الواحد در فلسفه  تعالی هستند، حال برخی با واسطه و برخی بیباری

، ص  2، ج  ۱۳۶2ی،  صدور بدون واسطه چند معلول از حضرت حق ممتنع است. )طباطبای

و  ۸2 مالکیت  رازقیت،  ربوبیت،  خالقیت،  در  توحید  چون  اقسامی  دارای  افعالی  توحید   )

نابر توحید افعالى، هر فعل و اثرى در عالم هستى، از نظر حدوث و بقا  ب  باشد.حاکمیت می

تواند به اراده مستقل  کس نمیتعالی منسوب است و هیچفعل حق است و به اراده ازلى حق

اکنون در پی بیان این هستیم که قبول توحید افعالی در    .د، فعلى یا اثرى را تحقق بخشد خو

اراده  انسان نیست؛ چون همه  اراده  نفی  از یکجا پی  را  اراده خود  ها در یک سلسله طولی، 

 کنند. دریافت می

 توحید افعالی و اراده انسان . 1-2

 شده است، ازجمله:  متعددی ارائهبرای جمع بین توحید افعالی و اراده انسان نظرات 

 . نظریه جبر ۱-2-۱ 

 کنند که موجب سلب اختیار از انسان است. ای تفسیر میگونهاشاعره توحید افعالی را به
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و   عوامل  همه  درباره  که  است  مطلب  این  گرو  در  جبر  نظریه  جامع  بررسی  و  تحقیق 

دستانگیزه یا  جبر  به  اعتقاد  مهمهای  آنکم  به  ترین  که  کنیم  بحث  اشاعره  دیدگاه  از  ها 

 کنیم.اشاره میای از دلایل عقلی و نقلی اقتضای محدودیت مقاله به پاره

 . دلایل عقلی 1- 1- ٢- 1

 د در خالقیت: توحید در خالقیت یا عمومیت قدرت خداتوحی .۱-2-۱-۱-۱

ای است که از آن گاهى به توحید در خالقیت یا  گاه جبر نزد اشاعره مسئله نخستین تکیه 

افعال بندگان مخلوق خدا است،   اینکه  عمومیت قدرت خدا بر تمام ممکنات و بار سوم به 

کند و اگر ما بخواهیم تعبیر کوتاه  کنند و همه این تعبیرها از یک هدف حکایت میتعبیر می

و روشنى را انتخاب کنیم، باید بگوییم که در جهان یک خالق )خواه اصیل و خواه تبعى( بیش  

می پدید  سراسر هستى  در  آنچه  که  است  این  آن  لازمه  و  خدا  نیست  مخلوق  همگى  آید، 

( فخر رازی با  ۵2، ص  ۱۳۶۸هستند، خواه آن شىء، فعل انسان یا غیر او باشد. )سبحانی،  

کند: ملاک چیزی که  « بیان میالله تَعالی قادِر عَلی كُل مَقدُورات فیِ مَذهبَِ اصَحابنِاعنوان »

نزد خداست، ممکن بودن است. این امکان میان همه ممکنات مشترک است، به خاطر همین  

 (2۹۸، ص  ۱۳۵۹باید گفت ذات انسان و فعل او مخلوق خداست. )طوسی، 

 راده خدا و گستردگی آن. ا۱-2-۱-۱-2

از مباحث مهم در علم کلام، بحث در حقیقت اراده خدا و گستردگی آن است. اشاعره  

نشده وارد  قلمرو  این  در  و  نگفته  سخن  چندان  خدا  اراده  حقیقت  درباره  درباره  ولى  اند، 

می دارند،  خاصی  پافشارى  خدا،  اراده  تحقق  گستردگى  آفرینش  جهان  در  آنچه  گویند: 

چیز حاکم است و چیزی در رد، همه تحت پوشش اراده خدا بوده و اراده او بر همهپذیمی

شود و در این مورد میان انسان و غیر انسان و فعل او و افعال  جهان بدون اراده او محقق نمی 

موجودات دیگر فرقى نیست. دلیل اشاعره براى گسترش دادن اراده خدا، یک چیز بیش نیست  

دانند، آن هم خالق بدون واسطه، طبعاً اراده خدا  چیز میرا خالق همه  و آن اینکه چون خدا

به دنبال گسترش خلقت، نسبت به همه پیدا خواهد کرد، چون خالقیت نیز  چیز گسترش 

ارادى و وسیع است. )سبحانی،   او  (  ۱2۱، ص  ۱۳7۸خدا، خالقیت جبرى نیست، خالقیت 

گویند نه و تنها ارتباط  فعل او نیست؟ می  اشاعره در جواب این سؤال مگر اراده انسان علت

بین انسان و افعال او این است که خدا اراده کرده است و انسان هیچ تأثیری در صدور افعال 
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  مَا  یَفْعَلُ اللَّهَ  وَلَکِنَّ( فخر رازی نیز در تفسیر آیه »۴۶۱، ص ۱۳۱2خود ندارد. )جوادی آملی، 
دهد و هر کس را که  خداوند به هر کس که بخواهد توفیق میگوید:  ( می2۵۳،  « )بقرهیرُِیدُ

خواست،  کند. هیچ اعتراضی بر او در کارش نیست، پس اگر ایمان را از کفار میبخواهد، رها می

آنان مؤمن میایمان را در آنان ایجاد می شدند و چون چنین نکرده، دلالت دارد بر  کرد و 

واهد. پس این آیه بر مسئله خلق اعمال و بر مسئله اراده  خاینکه خداوند ایمان را از آنان نمی

  إِنْ  سَتَجِدنُِی  قاَلَ»  فخر رازی در تفسیر آیه  (22۱، ص  ۶، ج  ۱۴20کائنات دلالت دارد. )رازی،
( با توجه به مفاد آیه که تحقق صبر در وجود ۶۹ ،« )کهفأَمْرًا  لَكَ أَعْصِی وَلَا صَابِرًا اللَّهُ  شَاءَ

ضرت موسی را منوط به اراده خداوند نموده است، این عقیده را ثابت کرده  متکلم، یعنی ح

امر می اراده نمیکند درحالیاست که خداوند گاه به چیزی  را  لذا گفته  که وقوع آن  کند؛ 

کند این جمله است: معنای آیه این است که »اگر خدا صابر بودن مرا خواست« وی بیان می

کند یا  ارد، بدین معنا که آیا خداوند صابر بودنش را اراده میاقتضای وقوع شک و تردید را د

نه؟ و شکی نیست که صبر در مقام توقف واجب است، پس اقتضاء دارد به اینکه خداوند تعالی  

خواهد؛  کند و از بنده آن را نمیگاهی اوقات آنچه را که بر بنده واجب گردانیده است، اراده نمی

(  2۱۱، ص ۵۳ق، ج  ۱۴20ها تعلق نگرفته است. )فخر رازی، آنیعنی اراده تشریعی خدا به 

- 2۴  ،...« )کهفوَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْء إنِِّی فاعِلٌ ذلِكَ غدَاً * إِلاّ أَنْ یشَاءَ اللّهُرازی در تفسیر آیات »

گردد و او کفر را از کافر و ایمان  گفته است: در نزد ما هر آنچه که خدا اراده کند واقع می  (2۳

وقتی مغلوب.  بنده  اراده  و  است  غالب  خدا  اراده  بنابراین  نمود؛  اراده  مؤمن  از  را را  این  که 

دهم اگر خدا بخواهد گوییم هرگاه بنده بگوید فردا چنین کاری را انجام میدانستی، پس می

ندهد،  کند )زیرا اگر کار وعده داده شده را انجام  گویی را از او دفع میشاءالله( خداوند دروغ)ان 

مفهومش این است که خداوند انجام آن کار را نخواسته است( و معنایش چنین است که بنده 

دهم مگر آنکه اراده خدا بر وقوع خلاف آن تعلق گرفته  گوید من فلان کار را انجام میمی

باشد. پس من با توجه به این مسئله آن کار را انجام نخواهم داد؛ زیرا اراده خدا بر اراده من 

 غلبه دارد.

ایشان بر همین مبنا به توجیه یک امر شرعی پرداخته و گفته است: »اگر کسی به گردن  

دیگری دَینی داشته باشد و آن مدیون، توانایی ادای دَین خود را داشته باشد و به خدا سوگند 

و  الله(  شاءیاد کند که فردا دَین خود را ادا خواهد کرد و سپس بگوید اگر خدا خواست )ان
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هرگاه فردا از راه رسید و او دَین خود را ادا نکرد، گناه ننموده و کفاره سوگند دروغ بر او لازم  

توان نتیجه گرفت که  نیست و هرگاه اجماع بر این باشد که او مرتکب گناهی نشده است، می

دین(  که خداوند به انجام آن کار )ادای  خداوند تعالی انجام آن کار را نخواسته است، درحالی

فرمان داده است و ترغیب نموده است و انسان را از خلف وعده بازداشته است و ثابت شد که 

که آن را اراده نمود )خواسته است( و گاهی  کند درحالیخداوند تعالی گاهی از چیزی نهی می

  ۱۴20فخر رازی،  که آن را اراده ننمود.« )آن را نخواسته است( )کند، درحالیبه چیزی امر می

( ایمان آوردن ۹۹-۱00  ،)یونس«  وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لآمَنَ»  وی با توجه به آیه(  ۴۵0، ص  2۱ق، ج  

ارائه دلایل فراوان برای ایمان آوردن   با  صلى الله عليه وسلمداند و تلاش پیامبربندگان را با خواست خداوند می

 (۳0۵، ص ۱7ق، ج  ۱۴20)فخر رازی، . مردم سودی ندارد 

 خود دلایل زیر را اقامه نموده است: بعد برای اثبات دیدگاه 

که  صورت مشروط دارد و درصورتی. کلمه »لَو« )به معنای اگر( دلالت بر وقوع عملی، به۱

شود و در آیه مذکور خداوند فرمود:  شده تحقق نیابد، آن عمل نیز محقق نمیشرط تعیین 

 ند.« آورخواست همه کسانی که در روی زمین هستند، ایمان می»اگر خدا می

. قدرت انسان در کفر و ایمان یکسان است و برای ترجیح یکی بر دیگری نیازمند به  2

 مرجح است و خداوند خالق قدرت و انگیزه در انسان است، پس ایمان »جبری« است. 

گوید: اگر هر نوع سوره انعام می  ۱۱۱سوره یونس و آیه    ۹7و    ۹۶  . خداوند در آیات ۳

آورند مگر  ود یا مردگان با آنان سخن گویند، باز هم ایمان نمیای برای آنان آورده شنشانه

ق، ج   ۱۴20)فخر رازی، .آنکه خداوند بخواهد؛ ولی خداوند ایمان را برای آنان نخواسته است

 ( ۳0۵، ص ۱7

« عبارت  به  استدلال  با  رازی  یَعْقِلُونَفخر  لاَ  الَّذِینَ  عَلىَ  الرِّجسَْ  یَجْعَلُ  است: وَ  گفته   »

گیرد،  ها قرار داد و پلیدی که در مقابل ایمان قرار میپلیدی را در بعضی از انسان»خداوند  

 ۱۴۱20کفر است، پس آیه دلالت بر این دارد که کفر و ایمان از جانب خداست.« )فخر رازی،  

 (۳0۵، ص ۱7ق، ج 

 علم پیشین و ازلی خدا. ۱-2-۱-۱-۳

ده، علم گسترده و پیشین خدا است  ای که اشاعره را به عقیده جبر سوق داسومین انگیزه 

ها احاطه دارد و چنین علمى از نظر اشاعره  که بر کلیه کائنات جهان و از آن جمله افعال انسان
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توان و همفکران آنان، مایه سلب اختیار و مجبور بودن بشر در کارهاى اوست. این شبهه را می

شود،  علم خدا از نخست به همه حوادث و رخدادهایى که در جهان واقع می  گونه بیان کرد:این

داند که فلان پدیده و فعل خاص در کدام روز و در چه شرایطى تعلق گرفته است. او از ازل می

عملى خواهد بود، در این صورت انسان، از انجام آن کار ناچار و ناگزیر است و ترک آن براى 

اند زیرا  نیست،  و  او ممکن  نبوده  علم خدا صحیح  است که  این  با  ترک، ملازم  امکان  یشه 

همه بر  خدا  که  ماست  فرض  برخلاف  این  و  است  جهل  با  است.  آمیخته  آگاه  ازل  از  چیز 

نویسد: اگر خداوند بداند که شخص طور نمونه فخر رازی می( به۸2، ص  ۱۳۶۸)سبحانی،  

تب او مستلزم  آوردن  ایمان  آورد،  نخواهد  ایمان  بود که  کافر  به جهل خواهد  علم خدا  دیل 

شک امری محال خواهد بود و از آنجا که امر مستلزم محال خود محال است، صدور ایمان بی

( تحقیقات 2۳2، ص  ۹، ج  ۱۴07)فخر رازی،  از شخص کافر در فرض بالا ممتنع خواهد بود.  

ابتدا میدهد که  نشان می از  اخدا  بر  را  فاعل مختار، کار خود  انجام داند که  اختیار  ساس 

طور نیست تا علم خدا به جهل تبدیل نشود، انسان در کارهایش مجبور باشد.  دهد. اینمی

زنند، بدون اختیار از انسان سر بزنند، در  داند با اختیار از انسان سر میاگر افعالی که خدا می

از دست میاین صورت علم خدا واقع را  اگر  ۵۴، ص  ۱۳۶۸دهد )سبحانی،  نمایی خود  ( و 

بگوییم متعلق اراده خدا، مثل تعلق علم و خلقت او بر افعال بشر است و اگر بخواهد هر فعلی  

تنها موجب جبر نیست؛ هایی که در فاعل است، صادر شود، چنین اصلی نهاز فاعل، با ویژگی

 ( ۱، ص ۱0۹، ج ۱۳۶2بلکه پشتوانه اختیار است. )طباطبایی، 

 قضا و قدر  .۱-2-۱-۱-۴

کنند که انسان در مسیر قضا و قدر مثل پر کاهی  چنین تعریف میضا و قدر را اینبرخی ق

ای قرار گرفته و تنها یک سرنوشت دارد و آن متابعت و  است که روی امواج خروشان رودخانه

هماهنگی با جریان آب رودخانه است. این تفسیر نادرست از قضا و قدر مورد قبول اهل حدیث 

 ( ۱2۹، ص ۱۳۶۸ه است. )سبحانی، و اشاعره قرار گرفت

این  ها نشان میبررسی را در  انسان  الهی است و  تابع قضا و قدر  رازی چون  دهد فخر 

( اما  ۵۱۶، ص  ۱۴۱۱کند. )رازی،  داند. این مطلب را به جبر معنا میحیطه ناچار مختار می

است؛ زیرا    گویی شدهرسد این است که فخر رازی در سخن خود دچار تناقضآنچه به نظر می

کند،  تنها اختیار را از او سلب نمیتواند افعالش جبری باشد. اختیار انسان نه انسان مختار نمی



 

 

هش
ژو

پ
یپ ی

ن
مو

را
 

فر
ن 

را
فس

ء م
را

آ
یقی

 ن
وح

ر ت
د

 دی
عال

اف
 ی

ن
سا

 ان
ده

را
و ا

 

107 

صورت جبری بلکه مؤید آن است. اگر انسان در انجام افعالش اختیار نداشته باشد و افعالش به

به اختیاری بودن   آید اراده خداوند محقق نشده باشد؛ زیرا اراده خداوندانجام شوند، لازم می

طور خلاصه با توجه به اینکه انسان در دوران زندگی خود  افعال انسان تعلق گرفته است. به

تواند به این  تواند از مرز تقدیر الهی خارج شود، هرگز نمیمحکوم به تقدیر الهی است و نمی

ساب تقدیر  بهانه از مسئولیت کارهای خود شانه خالی کند و طغیانگری و کفر خود را به ح

گیری شده است.  الهی بگذارد؛ زیرا کارهای انسان با ویژگی اختیار و توانایی، تقدیر و اندازه

ناپذیر چنین دهد که لازمه جدایی( تحقیقات نشان می207، ص  2، ج  ۱۳۶2)طباطبایی،  

تکلیف  پیامبران،  بعثت  اصل  مسائلی همچون  بودن  بیهوده  قدر،  و  قضا  از  نادرستی  تفسیر 

 ها، قانون پاداش و کیفر است و این با حکمت خداوند حکیم منافات دارد. انسان

 هاها و ضلالتهدایت .۱-2-۱-۱-۵

وَ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فلََن تجَدَ لَهُ  ازجمله مسائل مربوط به افعال الهی با توجه به آیاتی مانند: »
فخر رازی از فرقه اشاعره،    ( اسناد اضلال گمراهی مردم به خداوند است.۱۴۳  ،« )نساءسَبِيلا

( برای درک صحیح ۵۸، ص ۱، ج ۱۴20داند. )رازی، گونه آیات را از ادله مذهب جبر میاین

گونه آیات باید اقسام هدایت و انواع ضلالت را بیان کرد تا مراد از اضلال و اسناد آن به این

. هدایت تشریعی،  2.  . هدایت تکوینی عام، متعلق آن فعل تکوینی خداست۱  خدا معلوم شود.

. هدایت تکوینی خاص یا پاداشی، پاداش کسانی است که هدایت  ۳متعلق آن فعل انسان است.  

پذیرفته را  »تشریعی  براساس  برخی  نیست.  یکسان  همه  برای  هدایت  فزونی   جَاءَ  مَنْاند. 
،  « )انعامحسَنَةَِ فَلهَُ عشَْرُ أَمْثَالهَِامَنْ جَاءَ بِالْ(، برخی بر محور »۸۴،  « )قصصمنِهَْا  خَيْرٌ  فلََهُ  بِالْحسَنََةِ

. اضلال ابتدایی که کار شیاطین از بیرون و کار هوای ۱(. اضلال نیز بر دو قسم است.  ۱۶0

. اضلال کیفری، قطع فیض هدایت تنها برای کسانی است که با کفر  2نفس از درون است.  

وَ إِنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ  گوید: »قرآن میکه  دهند، چنانشایستگی دریافت آن را از دست می
 ( ۴۶7-۴70، ص ۱۳۱2(. )جوادی آملی، 7۴ ،« )مؤمنونبِالاَخِرةَِ عَنِ الصِّرَاطِ لنََاكِبُون

ها  رسد اعتقاد به جبر به این بهانه که برخی آیات قرآن، هدایت و ضلالت انسانبه نظر می

ناآزموده و پوچی بیش نیست. برای روشن   ، اندیشهداندرا امری بیرون از اختیار انسان می

آوری و یکجا مطالعه کرد تا  شدن مطلب باید همه آیات مربوط به هدایت و ضلالت را جمع 

باره به دست آورد. اگر ظاهر برخی آیات بر جبر در انسان  بتوان نظریه نهایی قرآن را دراین 
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کنند پاداش و  سازند و بیان میا مطرح میکنند، آیات فراوانی نیز اختیار انسان رتأکید می

بنابراین باید آیات ضلالت و  عقوبت اخروی بر اساس همین اختیار انسان صورت می گیرد؛ 

هدایت را کنار هم گذاشت و آنگاه به داوری نشست. همچنین قرآن در ادامه بسیاری از آیاتی  

خداوند می آنِ  از  را  و ضلالت  برای بطلان  که هدایت  و  دانند،  بودن مسئله هدایت  جبری 

می بیان  بهضلالت  میفرماید:  انجام  آنچه  سبب  به  میزودی  بازخواست  یعنی  دهید  شوید؛ 

اعمال   بر  انسان  اراده  تأثیر  باطل شدن  موجب  به خداوند، هرگز  و گمراهی  استناد هدایت 

اساس رسالت  طور که گفته شد اصلاً دعوت انبیاء و  شود و اگر چنین بود هماناختیاری او نمی

 شد. باطل می

 . دلایل نقلی ٢-1-٢-1

پس از بحث و بررسی دلایل عقلی اشاعره در مورد اعتقاد به جبر به دلایل نقلی از )آیات  

ارائهشود. تحقیقات نشان میروایات( در این زمینه پرداخته می  – شده از طرف  دهد آیات 

 اشاعره به شرح ذیل است: 

است که هرچه عنوان »شی« بر آن صادق است، مخلوق  ها این  . آیاتی که مضمون آن ۱

 ( ۶2 ،و زمر ۱۶ ،«. )رعدءشىَ اللَّهُ خَالِقُ كلُ» خداست، مانند 

2« مانند  خداست،  مخلوق  انسان  اعمال  دارد  دلالت  که  آیاتی  كلُ .  خَالِقُ  « ءشىَ  اللَّهُ 

 ( 2 ،و فرقان ۱0۱ ،«. )انعامءوَ خلََقَ كلُّ شىَ( یا »۶2،؛ زمر۱۶،)رعد

آمده است و از خداوند خواسته است که ما را این۳ گونه بدار؛ . آیاتی که با فعل جَعَلَ 

( یا  ۱2۸،  « )بقرهلَك  رَبَّنَا وَ اجْعلَْنَا مسُْلِمَينْ( یا آیه »۶  ،« )مریموَ اجعَْلهُْ ربَِّ رَضِيًّامانند آیه »

 ( ۴۶2، ص ۱۳۱2( )جوادی آملی، ۴0،براهیم« )اربَِّ اجعَْلنْىِ مُقِيمَ الصَّلَوةآیه »

اند؛  که از حذیفه منقول است، تمسک کرده  صلى الله عليه وسلماشاعره به بعضی از روایات منقول از پیامبر

 ( ۸۳، ص ۱۴22«. )شریعت اصفهانی،اِنَّ اللّه تَعالی یَصنَعُ كُلُ صانعٍِ و صَنعتَُهمانند »

 نظریه تفویض  .۱-2-2

وَ لا تَقُولَنَّ لشَِیْء إنِِّی فاعِلٌ ذلِكَ  در مورد آیات »  معتزلهفخر رازی برای تبیین دیدگاه  
نویسد: خداوند تعالی از بنده ایمان  چنین می( این2۳-2۴  ،..« )کهفغدَاً * إِلاّ أَنْ یشَاءَ اللّهُ.

و طاعت را اراده کرده است و بنده کفر و معصیت را برای خودش اراده نمود، پس مراد بنده  
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ت و مراد خدا واقع نشد؛ بنابراین اراده عبد غالب گردید و اراده خدا مغلوب« به وقوع پیوس

 (۴۵0، ص 2۱ق، ج  ۱۴20رازی،)

كون الفاعل بحيث ان یشاء یفعل و ان اند: »فلاسفه اسلامی در تعریف اختیار چنین گفته 
انجام    «؛ یعنی اختیار عبارت از آن است که اگر فاعل اراده کند که فعلی رالم یشأ لم یفعل

، ص  ۶، ج  ۱۹۸۱دهد، بتواند آن را انجام دهد و اگر اراده نکند آن را انجام ندهد. )ملاصدرا،  

پذیرد، بلکه انسان را در افعال خود فاعل مستقل طور عام نمیمعتزله، توحید افعالی را به(  ۳0۸

دلیل عقلی    دانند و قائل به تفویض قدرت و اختیار و اراده هستند. برای اثبات این نظریهمی

گویند: پاداش دادن بندگان صالح  اند. الف( دلیل عقلی، مدعیان تفویض میو نقلی اقامه کرده

و کیفر دادن تبهکاران ذاتاً عدل و برعکس آن ذاتاً ظلم است، پس توحید افعالی به معنای  

آیات   ای ازسلب اختیار از انسان و بعد مؤاخذه او صحیح نیست. ب( دلیل نقلی، معتزله دسته

قدَْ جَاءَكمُ بَصَائرُ مِن رَّبِّکمُْ فَمَنْ أَبْصرَ فلَِنَفسْهِِ وَ مَنْ ؛ مانند »دانند را دلیل بر مذهب تفیض می
( که انسان را در انتخاب راه سعادت و ضلالت ۱0۴، « )انعامعَمىَِ فَعلََيْهَا وَ مَا أنََا عَلَيْکمُ بحِفِيظ

  ، « )بقرهؤْمنُِونَ بِالْغَيبِْ وَ یُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ ممِّا رَزَقنَْاهمُْ یُنفِقُونالَّذِینَ یُداند؛ مانند: »مختار می

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنَفسْهِِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعلََيْهَا داند؛ مانند: » ( این آیه انسان را فاعل افعال خود می۳
لِّلْعَبِيد بِظَلَّمٍ  مَا رَبُّكَ  دهد.  آیه فعل خوب و بد را به انسان نسبت می( این  ۴۶  ، « )فصلتوَ 

اند،  ( معتزله در ردکردن مذهب جبر راه درست را رفته ۴7۴-۴7۵، ص ۱۳۱2)جوادی آملی، 

اند، چون این دو مذهب نقیض هم نیستند اما با رو آوردن به مکتب تفویض راه خطا را رفته

 تا با رد یکی دیگری اثبات شود. 

( در بیان قول اشاعره که  ۱۱۱  ،انعام  « )لِيُؤْمِنُواْ إلَِّا أَن یشََاءَ اللَّهُزمخشری در تفسیر آیه »

دانند، به این معنا که اگر خدا نخواهد مردم ایمان  طور مطلق خواست خدا میشاءالله را بهان 

داند، چون ها سلب شده، این را بیان فاسدی میآورند یا به عبارتی ایمان اختیاری از آن نمی

که مردم فقط عده  ند از همه مردم در هر زمانی ایمان و اصلاح را خواسته است، درحالیخداو

ازجمله   (۵۹، ص  2تا، جدهند. )زمخشری، بیآوردند و عمل صالح انجام میکمی ایمان می

الهی با توجه به آیاتی، مانند » افعال  لهَُ سَبِيمسائل مربوط به  فلََن تجدََ  اللَّهُ  یُضْلِلِ  «  لاوَ مَن 
است.۱۴۳  ،)نساء به خداوند  اضلال گمراهی مردم  اسناد  این   (  در  اسلامی  فِرَق  و  مفسران 
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گونه رابطه بعضی به افراط و بعضی به تفریط گرفتار شدند. زمخشری از گروه معتزله، منکر این

 ( ۴۹-۵2، ص ۱تا، ج اسنادها در قرآن کریم است. )زمخشری، بی

 «نظریه »امرٌ بینَ اَمرین. ۱-2-۳

بیت و رهنمود عقل برهانی با رد جبر و تفویض و  امامیه در پرتو قرآن و با عنایت اهل  

ای را که از آن تعبیر به »امر  بینَ قبول توحید افعالی و تثبیت نظام علت و معلول، راه میانه

 شود، پیموده است. امرین« می

« آیاتی چون:  قرآنی:  نُورٌ  ادله  اللَّهِ  مِّنَ  جَاءَكمُ  اتَّبعََ  قدَْ  مَنِ  اللَّهُ  بهِِ  یهَْدىِ  مُّبِينٌ،  كتَِابٌ  وَ 
داند که پیرو حق ( هدایت را در این آیه برای کسانی می۱۵-۱۶ ، « )مائدهرضِْوَانَهُ سُبُلَ السَّلمَ

وَ لَوْ أَنَّ  داند »ای که علت نزول برکات آسمان و زمین را قبول ایمان و تقوا میهستند و آیه
ا ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفتََحْنَا عَلَيهمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرضِْ وَ لَکِن كَذَّبُواْ فأَخََذنَْاهمُ بِمَأَهْلَ الْقُرىَ  

 ( ۹۶ ،«. )اعرافكَانُواْ یَکسِْبُونَ

روایات فراوانی در نفی جبر و تفویض از امامان معصوم وارد شده که به یک ادله روایی:  

 :شوداشاره مینمونه آن 

ولم یهمل   ولم یعص بغلبة،  بإكراه یطع لم إن الله عزوجلفقال: »  عن ابی الحسن الرضا 
العباد  ائتمر  فإن  عليه،  أقدرهم  ما  على  والقادر  ملکهم،  لما  المالك  هو  ملکه،  فی  العباد 

هم وبين یکن الله عنها صادا ولا منها مانعا وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن یحول بين لم بطاعته
، ص  ۱تا ج، ج  « )شیخ صدوق، بییحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه لم ذلك فعل وإن

( حدیث گویای این مطلب است که خداوند از روی اکراه اطاعت و از روی غلبه معصیت  ۳۶۱

« دلیل نفی بإكراه یطع لمنشده است و خدا بندگان را در ملک خود رها نکرده است. جمله »

و   »جبر  بغلبةجمله  یعص  گنهکاران ولم  مغلوب  خدا  یعنی  است،  تفویض  نفی  به  ناظر   »

از امام رضا وارد شده که از حضرت سؤال کردند، آیا خدا کار را    شود. در حدیث دیگری  نمی

ها را بر گناه  « سؤال شد آیا آنالله اعزّمِن ذالكکند؟ آن حضرت فرمود: »به بندگان واگزار می

«. این مطالب بیانگر مطلب  الله اعدل و احکم من ذالكآن حضرت فرمود: »مجبور کرده است؟  

تا  .« )شیخ صدوق، بیلا جبر َولا تفویض ولکن امرٌ بين امریناست که فرمود: » امام صادق 

 ( ۳۶۱، ص ۱ج، ج 
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دهد معنای امر بین الامرین یعنی موجودات ممکن دارای تأثیر مستقل  ها نشان میبررسی

فاعلیت استقلال ندارند. در جهان هستی هیچ فاعل مستقلی به غیر خداوند    هستند؛ اما در

طور که در وجود مستقل نیستند، در صفات، آثار  متعال وجود ندارد و موجودات دیگر همان

و افعال نیز مستقل نیستند. حال که موجودات ربط محض هستند، فعل این موجود ممکن با  

این همان منزلت میان منزلتین است و امر  بَینَ الاَمرین  آنکه فعل اوست، فعل خداوند است.  

( به این  ۱7  ، « )انفالوَ مَا رَمَيتَْ إِذْ رَمَيتَْ وَ لَاكِنَّ اللَّهَ رَمَى»  فرماید: که قرآن میچناناست. آن 

اثبات رمی میترتیب که همان و میجا که  انداختی، نفی رمی میکند  تیر  تو  کند و  گوید 

تیر نینداختی؛ به این صورت که وجود تیراندازی به نیرو و استقلال پیامبر نبود؛  گوید تو  می

( به بیان دیگر امر  بَینَ الاَمرَین را  ۴۱، ص  ۱۳۸۹بلکه به قوت و نیروی خداوند بود. )خمینی،  

 کند. برآن راه هستند؛ تعریف می صلى الله عليه وسلمای است که امت محمدمیانه

 . دلیل بر رد مذهب تفویض 1-٢-1-3

اول: به این صورت است که استقلال یک موجود در ایجاد موجود دیگر زمانی معقول  دلیل  

های ممکن را بر معلول بسته باشد و الا علت در ایجاد کردن آن  است که علت راه تمامی عدم

آید و فاعل  شیء مستقل نخواهد بود؛ حال اگر وجود یک معلولی با هزار شرط به وجود می

ها را ایجاد کند، آن فاعل علت تامه مستقل نخواهد  ر از یکی از آنقادر باشد همه شروط غی

 بود.

دلیل دوم: وجود ممکن در وجودش وابسته و نیازمند به علت است و ذات آن عین فقر و  

احتیاج است. حال برگشت وجود ممکن از امکان به وجوب امری محال است. نتیجه اینکه  

مکن در فاعلیت مستقل باشد، محال است و این  اگر تفویض به معنای این باشد که وجود م

یَأَیُّهَا النَّاسُ ضُربَِ مثََلٌ فَاسْتَمِعُواْ فرماید: »امر مستلزم انقلاب محال است. قرآن در این رابطه می
سلُْبهمُْ الذُّبَابُ شَيْا لَّا لهَُ إِنَّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِن دوُنِ اللَّهِ لَن یخَلُقُواْ ذُباَباً وَ لَوِ اجْتَمَعُواْ لهَُ وَ إِن یَ

- 7۴  ، « )حجیسَتْنَقِذوُهُ منِْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ*مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوىٌِّ عَزِیزٌ

7۳) 

 . دلیل بر رد مذهب جبر1-٢-3-٢

است، به خاطر همین  دلیل اول: از آنجا که در عالم حقیقت وجود اصل، بسیط و مشکک 

 ای قبل از آن تعلق ذاتی دارد. هرکدام از مراتب ناقص آن به مرتبه
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دهد.  دلیل دوم: چون خداوند درنهایت بساطت است. زوال در ذات و صفات او رخ نمی

 شود. چون اگر چنین شود صورت بسیط به مرکب تبدیل می

ز همه جهات واحد است، دلیل سوم: صادرشدن چیزهای زیاد بدون واسطه از چیزی که ا

عین ذات بسیط هستند و   اراده  اختیار و  این خلاف وحدت است.  مستلزم ترکیب است و 

بندی باید گفت مقایسه اراده و  هرچه از اراده صادر شود از ذات صادر گردیده است. در جمع

در ذات  پذیر  الفارق است. انسان ناقص متکثر، متغیر و زوالاختیار خداوند و انسان قیاس مع

و پروردگار بسیط در ذات و صفات کجا قابل مقایسه هستند. جبری و تفویضی در حق واجب 

است و فقط معتقد به امرُ بَینَ ا َمرَین است که حق هر صاحب حقی را  و ممکنات ستم کرده

 ( در تعریف جبری مسلک و تفویضی امام رضا20-2۶، ص  ۱۳۸۹به او داده است. )خمینی،  
تا ج، ج  .« )شیخ صدوق، بیو القائلُ با لجبرَِ كافرٌ و القائل ُبالتفویضِ مشركٌگوید: »میچنین  

 ( ۱۵، ص ۵

 گیری نتیجه

شود،  کند که موجب سلب اختیار از انسان میای تفسیر میگونهاشاعره توحید افعالی را به

پیشین خدا، قضا و  های اعتقاد به جبر را توحید خالقیت، اراده خدا بر ممکنات، علم  انگیزه

داند. بطلان این دلایل به چند جهت روشن است: قدر، اسناد هدایت و ضلالت به خدا و... می

.  2. تلاش پیامبران با ارائه دلایل فراوان برای اثبات ایمان آوردن مردم بیهوده خواهد بود.  ۱

فعلی از فاعل با    تعلق اراده خدا و خلقت او بر افعال بشر است. اگر بخواهد به این معنا هر

نه ویژگی اصلی  چنین  شود،  صادر  است  فاعل  در  که  نمی هایی  جبر  موجب  بلکه تنها  شود، 

. لازمه چنین تفسیر غلطی از قضا و قدر اصل بعثت پیامبران،  ۳همین امر پشتوانه اختیار است.  

دارد.    ها با حکمت خداوند حکیم منافاتها و قانون پاداش و کیفر است که این تکلیف انسان 

شود. به این صورت که  . پس از درک اقسام هدایت و ضلالت، اسناد آن به خداوند معلوم می۴

 باید آیات هدایت و ضلالت را کنار هم گذاشت و سپس داوری کرد. 

معتزله برای رد کردن مذهب جبر راه درست را رفته که پاداش بندگان صالح و کیفر دادن  

داند؛ اما با روی آوردن به مذهب تفویض خطا  آن را ظلم میتبهکاران را ذاتاً عدل و برعکس  

 کرده، چون این دو مذهب نقیض هم نیستند که با رد یکی دیگری اثبات شود.
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بیت و رهنمود عقل برهانی راه  امامیه با تکیه بر تمامی آیات قرآن کریم و با عنایت اهل  

دهد معنای  ها نشان میبررسیکند.  ن تعبیر میای را برگزیده که از آن به اَمر  بیَنَ الاَمرَیمیانه

امر بین الامرین یعنی موجودات ممکن دارای تأثیر مستقل هستند؛ اما در فاعلیت استقلال  

ندارند. در جهان هستی هیچ فاعل مستقلی به غیر خداوند متعال وجود ندارد و موجودات 

افعال نیز مستقل نیستند. حال    طور که در وجود مستقل نیستند، در صفات، آثار و دیگر همان

که موجودات ربط محض هستند. فعل این موجود ممکن با آنکه فعل اوست، فعل خداوند  

 است. این همان منزلت میان منزلتین است و امر  بَینَ الاَمرین است. 
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 قم: مؤسسه تحقیقاتی سید الشهداء. جبر واختيار.  (. ۱۳۶۸سبحانی، جعفر، ). ۸

 . قم: توحید.فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى(. ۱۳7۸سبحانی، جعفر، ) .۹
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 . مؤسسه امام صادق 

 .قم: جامعه المدرسینالتوحيد.   تا(.جعفر محمد )بی وشیخ صدوق، اب. ۱۱

 قم: دارالکتب الاسلامیه. الميزان.(.  ۱۳۶2طباطبایی، محمدحسین، ). ۱2
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 بیروت: دارالکتاب العربی.

 بیروت: دارالکتب.   الکبير.  التفسير(. ق ۱۴20فخر رازی، حسین بن محمد بن عمر، ). ۱۵

۱۶.  ( عمر،  بن  محمد  بن  حسین  رازی،  الکلام(.  ق ۱۳۴۱فخر  علم  فى  تهران: البراهين   .
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 های تفسیری فریقین وامدار فرهنگ و سیاست زمان گیری جهت

 )نویسندۀ مسئول(   ۱روش زهرا پاک 22/۳/۱۴0۳تاریخ دریافت:  

 2شگر یپ  دیام 22/۵/۱۴0۳تاریخ پذیرش:  

 چکیده

حقیقت عصر،  هر  فنون  و  علوم  بر  فرهنگ  و  سیاست  است  یتأثیر  علم    و  انکارناپذیر 

  ؛ عنوان یکی از علوم رایج در میان مسلمانان از این قاعده مستثنی نیستتفسیرنویسی نیز به 

نویسی لاجرم با علومی مانند حدیث، فقه، کلام، فلسفه و حتی علوم طبیعی گره  چراکه تفسیر

ن هم  او مفسر  خورده و ازآنجاکه این علوم در هر دوره رنگ و بوی مختص به خود را داشته

ندان زمانه خویشند، در بسیاری از موارد مکتب یا گرایش تفسیری خود را وامدار شرایط  فرز

باره  کنند. دراینسیاسی و فرهنگی دانسته و آن را در فهم و تفسیر خویش از قرآن منعکس می

دلیل اهمیت زیاد این موضوع و تأثیر مستقیمی  لذا به  ؛ن فریقین نیستاتفاوتی میان مفسر

سعی بر آن بوده که ضمن   تحقیقو فهم مفسر از آیات قرآن دارد، در این    که در برداشت

توجه به فضای سیاسی و فرهنگی جهان اسلام، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر رویکرد  

های جدیدی را برای یافتن  . بدون شک این نوع نگاه بر تفاسیر دریچهشودمفسران واکاوی  

 کند. های تفسیری پیش روی محقق باز می مکتب  نویسی ودرک صحیحی از نوع تفسیر

صورت تحلیلی  آوری و بهای گردروش کتابخانهدر این کار تحقیقی که همه اطلاعات آن به 

  - توصیفی پردازش شده است، سعی بر آن بوده که با بررسی رابطه میان تحولات سیاسی    -

تری از علم تفسیر، تاریخ تفسیر و اثرگذاری یا اثرپذیری  فرهنگی بر تفسیر قرآن، تصویر شفاف

 مفسران از سیاست و فرهنگ زمان ارائه شود. 

 : فرهنگ، سیاست، تفسیر، قرآن. هاکلیدواژه

 

  ، تهران، ایران، یالمصــطف  عهیرفتخصــصــی   هیمدرســه علمچهار تفســیر تطبیقی   پژوه ســطحدانش .۱

pakravesh1363@gmail.com 

ــع . 2 ــروه علمـ ــو گـ ــد یضـ ــرآن و حـ ــ ث،یقـ ــز تخصصـ ــتبل یمرکـ ــوزه علم غیـ ــحـ ــ هیـ م، قـ

omid.pishgar@gmail.com 
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 مقدمه

تواند تصویر هایی است که مییق به تاریخ تفسیر در کنار دیگر علوم یکی از راهنگاه دق

گیری ایشان از حوادث و وقایع تاریخی  روشنی از شرایط علما و مفسرین هر زمان و نوع جهت

فرهنگی و ارتباط تنگاتنگ اسلام با    -را به ما ارائه دهد؛ وسعت جغرافیایی، تحولات سیاسی  

صورت محسوس و آشکار و گاهی هم آرام و نامحسوس بر روی  گاهی بههای همسایه  تمدن

های پی  بسا بر روی مفسران قرآنی تأثیراتی داشته است. یکی از راهعلما و دانشمندان و چه 

اثرپذیری این  نوع نگاه آنبردن به  ها به تفسیر ها بررسی جریان زندگی مفسران و واکاوی 

سیری ایشان برای بیان مقاصد آیات قرآنی است، مثل  های تفقرآن و همچنین بررسی مشرب

تفسیرنویسی  اثر رواج  یا  باطنی  تفاسیر  رواج  و  یونان  و  هند  فلسفه  از  الصفا  اخوان  پذیری 

براساس مذاهب چهارگانه، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یا حتی شیعیان که علاوه بر  

زاویه دید مذهبی خویش تفسیر کردند یا    آیات الاحکام برخی از دیگر آیات قرآن را بر مبنای

تفاسیر عصری و   پیشرفت غرب  اخبار  اروپا و رسیدن  در  انقلاب صنعتی  از  بعد  اینکه مثلاً 

علمی رونق زیادی یافت یا حتی پدیده شوم زمان ما یعنی داعش که وامدار نگاه مغرضانه به 

ما ازآنجاکه این نوع نظرافکنی سازد، ابرخی از آیات قران بود، اهمیت این موضوع را روشن می

به تفسیر نیازمند بررسی دقیق حوادث تاریخی است، معمولاً ازسوی محققان قرآنی کمتر به  

پرداخته می بهآن  آن شد که هرچند  بر  تحقیقی  کار  این  لذا  نگاه  شود؛  با  اما  صورت گذرا 

به که  مطالبی  بنابراین  افکند،  نظر  تفسیرنویسی  تحولات  به  ای  کتابخانهصورت  جدیدی 

جهت کلی:  بحث  دو  در  بود،  شده  و  گیری گردآوری  رایج  علوم  براساس  تفسیری  های 

بر مبنای تحولات سیاسی  گیریجهت  امید که  -های تفسیری  این  به  فرهنگی تدوین شد، 

تحقیق پیش رو راهی برای تشویق مخاطب به واکاوی تاریخ تفسیر در قرون مختلف باشد تا  

های متفاوت  چرایی گسترش یک یا چند منهج تفسیری خاص و نگاهترتیب به  شاید بدین

 مفسران به آیات قرآنی در قرون مختلف پاسخ داده شود. 

 های تفسیری براساس علوم رایجگیریجهت  -۱

اولیه اسلام فهم آیات قرآن به دلیل نزدیکی به زمان نزول، حضور پیامبر ، صلى الله عليه وسلمدر قرون 

ائمه  و  به    صحابیان  پیچیدگینیاز  و  بهاستنباط  اما  نداشت،  خاصی  اسلام  های  سرعت 

گرفتند، کم کم  ها تأثیر  دیدند و از آنیافت و مسلمانان آثار تمدن شرق و غرب را  گسترش  
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ای مسائل کلامی به میدان آمد و تعصبات مذهبی و قومی شکل پیدا کرد، به همین دلیل عده

کردند  رآن نظر کردند و بسیاری از مفسران سعی میاز دیدگاه فلسفه یونان و بعداً شرق به ق

با تفسیر قرآن از مکتب اصولی و فقهی که پیرو آن بودند، در مقابل دیگران دفاع کنند. ازطرفی  

رفت و اصطلاحات تازه و آرای علوم لغت، صرف، نحو، مذاهب، فقه و... به سمت کمال می

را در تفسیر وارد می از فنون مهارت داشت، سعی  ساخت، هر مؤلفی در  مختلفی  فنی  هر 

کرد و اشعری کرد قرآن را از دریچه ادوات فهم خود تفسیر کند، معتزلی در تأویل افراط می می

کرد ولی ظاهرگرا دید، باطنیه ظاهر را رد میای نهاده و فقط ظاهر کلام را میعقل را گوشه

نمود.  شف انحصاری خود میرفت و صوفی تفسیر را تنها مستند به کتا حد تجسیم پیش می

ها و حرکات فکری مسلمانان سبب شد که برای فهم قرآن تنها به لغات  این اختلاف دیدگاه

های شخصی برای تفسیر قرآن  و مأثورات اکتفا نکرده و از علوم دیگر و گاهی از آراء و یافته

روش دلیل  همین  به  گیرند،  گرایشمدد  و  رونقها  و  رواج  مختلف  تفسیری  یافت.    های 

گرفت و گاهی هم وامدار علوم جدیدی  تفسیرنویسی گاهی براساس علوم اسلامی صورت می 

شد که از آن سوی مرزها به سرزمین اسلامی سرک کشیده بودند، در این مقال سعی شده  می

 از این زاویه به تفسیر قرآن نگریسته شود.

 تفسیرنویسی براساس علوم وارداتی .1-1

ن طلایی اسلامی یا به عبارتی رنسانس اسلامی یعنی حد فاصل قرون  باوجوداینکه در قرو

دو تا پنج قمری مسلمانان صادرکننده علوم و فنون مختلف به دیگر کشورها و علمای مسلمان  

هرحال این ارتباط دوسویه باعث شد مسلمانان نگاهی  سرآمد دانشمندان جهان بودند، ولی به

خواهی و نونگری اگرچه در بسیاری از موارد باعث پویایی و  به برخی علوم داشته باشند، نو نو

بسا اگر اصولی و منطقی پیش نرود، آن علوم اصیل را از هدف اصلی  شود، ولی چهترقی می

 خود دور سازد. 

ترین  بین شاید فلسفه و عرفان بیشترین اثر را از دیگر کشورها پذیرفتند و بزرگدراین 

های جدید  هرحال شیوهتفسیر قرآن از خود نشان دادند، زیرا به انعکاس را در علوم اسلامی و 

علمی برای مسلمانانی که تشنه آموختن بودند، مسلماً جذاب و گیرا بود و فلسفه و عرفان هم  

کشاندند، هرچند که  گری را به دنبال خود میاز علوم رازآلودی بودند که هر ذهن پرسش

م وارداتی نیست و تعلق به خود مسلمانان دارد، اما اگر  ای معتقدند فلسفه و عرفان از علوعده



 

 

ش
وه

پژ
مه

نا
 

م/
دو

ه 
ار

شم
م/

دو
ل 

سا
ن/

ار
مق

ر 
سی

تف
ن

ستا
تاب

و 
ر 

ها
ب

 
۱۴

۰۳
 

 

118 

گونه باشد، چنان اثرپذیری آن از فلسفه و عرفان یونان، هند و ایران پررنگ بوده که هم این

اینجا تصمیم   از موارد رنگ و بوی اسلامی خود را از دست داده است و ما در  در بسیاری 

 ان علوم وارداتی درزمینه تفسیر قرآن بررسی کنیم. عنوان علوم جدید یا همها را بهگرفتیم آن

رو است، مسئله روانی نوخواهی هم از  یکی از مسائلی که تفسیر قرآن همواره با آن روبه 

کند تفسیر هم  جانب شنونده و خواننده و هم از جانب گوینده و مفسر است، مفسر گمان می

تا نوین است  به دنبال تفسیرنویسی  نو دارد و  او و مخاطبانش    کهنه و  جوابگوی نوخواهی 

این طرز عمل همیشه مردم بی را تسخیر کرده و میباشد، متأسفانه  لذا سعی  اطلاع  کند، 

کنند به هر قیمتی که شده قرآن را با افکار و عقاید خود تطبیق دهند. برخی مفسران بعد  می

کردند و هرچند از این راه   از آشنایی با فلسفه یونان و بعداً شرق، از این دریچه به قرآن نظر

ای از تمرینات عقلی و گسترش بعضی از نواحی فکری دست یافتند، اما بدون توجه به به پاره

اینکه فهم قرآن اصلاً نیازمند آن مقدمات نبود، نیروی حماسه دینی را ضعیف کردند و در  

ه همگی دلایل فلسفی  این راه فرقی میان معتزله، اشاعره و ماتریدیه و حتی امامیه نبود، بلک

عباسی همچون یک رویداد   این جریان در عصر  متأسفانه  را در دین دخالت دادند.  یونانی 

اما باید گفت که دو علم کلام و   عادی جلوه پیدا کرد و جانب عقلی بر نقلی قوّت گرفت، 

ر فلسفه  گیرند، زیرا بحث دفلسفه اساساً با هم تفاوت دارند و گاهی حتی در مقابل هم قرار می

قیدوشرط و آزادانه است ولی در کلام باید به اصولی مقید بود و از حریم  یک نوع بحث بی

دین خارج نشد، بنابراین فرق میان فلسفه و کلام گذر از برخی از حدومرزها است که دین  

؛ متولی،  ۳۹۱  - ۴27، ص  ۱۳70کمالی دزفولی،شود. ) داند و باعث گمراهی میآن را جایز نمی

 ( 2۱۵ -220، ص ۱۳7۴؛ حلبی  22۵ - 22۶، ص ق  ۱۴20

دنبال   به  را  قرآن  آیات  شدند،  یونان  فلسفه  مقهور  که  آنان  دوران  این  در  متأسفانه 

ها و مقدمات فلسفی کشاندند و عرفایی که متأثر از فرهنگ زهد برهمایی، بودایی،  استدلال

ر را کنار گذاشتند، یونانی و مسیحی شدند، سخن از بطون آیات را به میان کشیده و ظواه

ای حتی پا را فراتر گذاشته و تحت تأثیر علوم روز و هیئت بطلمیوسی به تطبیق آیات بر عده

ترجمه  با  الصفا  إخوان  شدند.  رأی  به  تفسیر  گرفتار  همه  و  همه  و  پرداختند  نظرات  آن 

بیهوده ذهن  اشتغال  اصطلاحات جدید  و وضع  فلسفی  ایجاد  اصطلاحات  برای مسمانان  ای 

ها که گمان کرده  ردند و خواستند معارف اسلامی را در قالب فلسفه هند و یونان بریزند. آنک
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جا مبانی دینی را با آرای فلسفی هماهنگ سازند، دست به تأویلات  توانند در همهبودند می

به  الصفا  اخوان  رسائل  زدند.  مأثورات  گرفتن  نادیده  و  نمونه ناروا  از  یکی  تفسیر عنوان  های 

 ی و باطنی پر از تأویلات ناروا و تفسیر به رأی در مورد آیات قرآن است.فلسف

سینا  سینا اشاره کرد که در آن ابنتوان به تفسیر ابنهای تفسیر فلسفی میاز دیگر نمونه 

فلسفی خود خدشهنمی مبادی  استدلال  خواهد در  با  را  قرآنی  آیات  بنابراین  وارد کند،  ای 

گوید: نور عقل  کند، مثلاً وی در تأویل آیه نور میماهنگ میخاص فلسفی خود خاضع و ه

بالفعل و مشکات عقل هیولایی و مصباح عقل مستفاد و مراد از شجره مبارکه قوای فکر است 

، یعنی نه از قوای فکری محض  غربيةو لا    شرقية  گیرد، لا  که مبنا و موضوع افعال عقلی قرار می

نه از قوای حیوانی محض است که اصلاً نور بر آن نتابد که    است که صرفاً نور بر آن بتابد و

تنها از ظاهر این آیه هیچ راهی برای فهم آن نیست، بلکه  شود این نوع تأویلات نهملاحظه می

به دنبال بینش ساده از آیات قرآن هستند، بسیار مشکل  درک آن برای عامه مردم که  ای 

 است.

وخم استدلال رها کنند، کشف و شهود و ریاضت  ز پیچخواستند خود را اای هم که میعده

دانستند و  ها میرا تنها وسیله رسیدن به معانی بالای قرآنی بدون در نظر گرفتن ظواهر آن 

آن زبان  فهمیدن  پرطمطراق سیر کردند که  این مسیر چنان  عامه مردم حتی  در  برای  ها 

عرفا و صوفیه بودند، از زبان رمز و    مسلکشان سخت بود. این گروه که معمولاًهای هممبتدی

شدت به موضوعاتی مانند وحدت وجود که  اشاره برای بیان مقاصد آیات استفاده کردند و به

پرداختند، مثلاً سلطان محمد بن حجر بجختی از مفسرین  متأثر از فلسفه نوافلاطونی بود، می 

کند  حال سعی میولی درعین  قرن چهارم که امامیه بود در تفسیرش طریقه متصوفه غلبه دارد

عبدالله سلمی اش دفاع کند و همچنین »حقائق التفسیر« ابودر خلال آن از مذهب و عقیده

عنوان مثال قشیری های این نوع تفاسیر است. بهو »لطائف الاشارات« قشیری از بهترین نمونه

شدت فسیر بهگری خود در تکه در اصول اشعری و در فقه شافعی است، طبق اصول اشعری

ای است که بر  ظاهر قرآن پایبند است، اما از سوی دیگر چنان تحت تأثیر عرفان و فلسفهبه

هرحال متصوفه افکار زمان او غالب شده که تفسیرش پر از نظرات و تأویلات عرفانی است، به

وح، و عرفا از این نکته غفلت کردند که بسیاری از حقایق قرآنی مثل حروف مقطعه، حقیقت ر

های فلسفی و از راه کشف و شهود اخبار غیبی و... چیزهایی نیستند که از طریق استدلال
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به آن  آنبتوان  مفاهیم  به  راه رسیدن  تنها  رسید، پس  احادیث ها  یا  قرآن  به نص  اکتفا  ها 

 است. رسیده از معصومین 

تحولی عظیم در نگاه  این سیر همچنان ادامه داشت تا اینکه بعد از انقلاب صنعتی اروپا  

ها دست به تألیف تفاسیر عصری و علمی و موضوعی  آن  مفسرین نوپای قرآنی به وجود آمد، 

زدند تا حداقل پاسخگوی نیازهای جدید بوده و به گمان خود از تاخت و تاز علوم جدید که  

طاوی  مبتنی بر پیشرفت علوم تجربی و صنایع بود، عقب نمانند، آثار این نگاه در تفسیر طن

ای پیش رفت که حتی تفاسیر ادبی نیز از ادبیات جدید متأثر  گونهنمودار شد و این جریان به

ای نو سعی در جلب توجه مخاطب خود داشتند تا آنجا که محمد عبده تقدس  شده و به شیوه

رش عذاب « ناروا دانسته و در تفسی فلَا تَجعَلوا لِلهّ أنداداًسوره بقره »  22اولیاء را به دلیل آیه  

ای مثل رشاد خلیفه داند یا اینکه عدهاصحاب فیل را کنایه از سرایت میکروب حصبه و آبله می

اعجاز عددی قرآن نوشتند. ) پایه  بر  تفاسیری  نوفل    - ۴۵۳، ص  2سیوطی، ج  و عبدالرزاق 

 ( 2۹تا، ص ؛ زرزور، بی۶۶ - ۶7، ص ۱۳7۶؛ شاکر، ۴۴2

ها و کشفیات نو را به روی ای از استدلالیچهتواند در هر زمان درذهن سیال انسانی می

می آگاه  و  عالم  مفسر  اما  کند،  باز  بهانسان  که  نمیداند  آنراحتی  به  کند،  تواند  اعتماد  ها 

به روایات و علوم گذشته طور که برای رسیدن به مقصود آیات قرآن نمیهمان تواند صرفاً 

د که هم از خطر تفسیر به رأی در امان باشد  ای را در پیش گیرمتکی باشد، پس باید راه میانه

 و هم بتواند سؤالات روز بشر را پاسخگو باشد. 

 تفسیرنویسی بر اساس علوم اسلامی .2-1

برخی از علوم مثل لغت، شعر، ادب و بلاغت ریشه در دوران عرب جاهلی دارند و با ورود  

دین اسلام بودند و پس    زاییده  ای از علوماسلام رنگ و بوی اسلامی به خود گرفتند، اما دسته

از ظهور اسلام به مجموعه علوم جامعه عرب افزوده شدند، مثل فقه، کلام و حدیث که هر  

دسته از این علوم به فراخور خود و با توجه به ابعاد وسیع آیات قرآنی در تفسیر جایگاهی  

از این علوم یا تلفیقیویژه دارند و تفسیر از چند علم تدوین    های مختلفی بر مبنای یکی 

شدند. اهل هر فن در علومی که مهارت داشتند سعی کردند قرآن را بر مبنای آن تفسیر 

کند،  کنند، پس عالم نحوی در مواجهه با آیات قرآن، اعراب و قواعد و فروع آن را مطرح می

« بدون در  كَوْكَباإنِِّی رَأَیتُْ أَحدََ عشََرَسوره یوسف »  ۴مثلاً فراء در »معانی القرآن« ذیل آیه  
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نظر گرفتن اینکه احد عشر اشاره به چه کسانی دارد یا اینکه خواب حضرت چه تعبیری در  

اهمیت مباحث صرفی و نحوی در روزگار خود، بحثی   به  با توجه  پی خواهد داشت، صرفاً 

های  کند؛ این قبیل بحثها نزد عرب بیان می مفصل از اعداد و چگونگی تلفظ و اعراب آن 

حیاّن در البحر و النهر یا  مثل الزّجاج در معانی القرآن و اعرابه یا ابی دبی را در آثار مفسرانی  ا

توان به توان یافت و همچنین از این دسته تفاسیر میواحدی در تفسیر البسیط فراوان می

اعراب القرآن احمد نحاس، تلخیص البیان شریف رضی، مشکل اعراب القرآن ابن محمد قیسی  

های ادبی، بیانی و بلاغی  لائل الاعجاز عبدالقاهر جرجانی اشاره کرد که هرکدام به بحثو د

مهر، ؛ علوی۱۱۴  -۱۱7، ص  ۱۳۸۳شاهرودی،  ؛  ۳2، ص  2، ج۱۹۸0فراء،اند )قرآن پرداخته 

 (. 207 -20۹، ص ۱۳۸۴

شخص فقیه هم همواره به دنبال اقامه دلیل برای فروع فقهی و در تلاش  از سوی دیگر  

برای اثبات نظریه فقهی خویش یا جواب به ادله مخالفین است، مانند کاری که قرطبی در  

توان احکام القرآن ابوبکر جصاص که امام حنفیه در زمان احکام القرآن انجام داده است یا می

 وَ امْسَحُوا برُِؤُسِکمُْسوره مائده » ۶خود و ازنظر فکری معتزلی بود را مثال زد که در ذیل آیه 
« براساس باور مذهبی خویش برخلاف برخی فِرق اهل سنت که مسح  وَ أَرْجلَُکمُْ إلَِى الکَْعْبَيْن

را در وضو واجب می را کافی میتمام سر  از سر  او مسح بخشی  اما  بهدانددانند،  طورکلی  . 

از آیات قرآن در مورد موضوعات و دستورات فقهی است، مسلماً    ۵00ازآنجاکه حدود   آیه 

ن در این آیات بسیار فراوان بوده و تفسیرهای زیادی تحت عنوان احکام القرآن نوشته سخ

شده و مذاهب چهارگانه اهل سنت، یعنی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی و همچنین شیعیان 

های مختلف آن مثل زیدیه، اسماعیلیه و اثنی عشریه از زاویه مذاهب فقهی خود به و فرقه

ها در ذیل این آیات بسیار نظر و گوناگونی دیدگاهشک اختلافد، پس بیاناین آیات نگریسته

الادنه وی،  ؛    ۱۵۴و    ۱۶۵ق، ص    ۱۴20،متولی  ؛  ۳۴۹، ص  ۳، ج۱۴0۵جصاص،  زیاد است. )

 ( ۴۶ -۹۴ق، ص  ۱۴۱۳

کند بر روی اخبار و قصص تمرکز کند تا ببیند آنچه که از شخص اخباری هم سعی می 

گیرد، ازجمله  ترتیب تفاسیر روایی شکل می اینصحیح است یا باطل و بهسلف به او رسیده  

توان به تفاسیر قمی، فرات کوفی، عیاشی، نعمانی، طبری، دیلمی، جلودی،  این تفاسیر می

از ابن یکی  روایی  اشاره کرد. هرچند که منهج  الکبیر شیخ صدوق  الجامع  تفسیر  و  عبدک 
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شد  رو میبهر قرآن است، اما گاهی این روند با افراط روهای تفسیترین روشترین و مهمرایج

محوری باعث شد که ظواهر منقولات روایی بدون ارزیابی سند و محتوا ملاک  و گرایش حدیث

شد قرآن نیازمندتر است به سنت تا سنت به قرآن، احمد  فهم قرار گیرد تا جایی که گفته می

یا   بودند  دسته  این  از  پیروانش  و  حنبل  میبن  گفته  بهاینکه  سنت  نسخ شد  قرآن  وسیله 

گری از تواند ناسخ قرآن باشد، این ظاهرگری و حدیث گرایی یا اشعریشود، اما سنت مینمی

گرداند و چهره جامدی از دین  هرگونه تدبر و اندیشه در تفسیر و فهم عالمانه آیات روی می

ارائه می الهی  از مقاصد و  بر روایات نمیکند، اما بدون تردید تنها تکیه  و کتاب  تواند پرده 

مدالیل آیات قرآنی بردارد؛ علاوه بر اینکه این روش تفسیری با مشکلات دیگری نیز مواجه  

بوده، مثلاً در دوران بعد از تابعین با گسترش تفسیرنویسی، مسلمانان برای اختصار، اسناد 

ترین اسباب ین یکی از خطرناککردند و ااحادیث را حذف کرده و صحیح را از علیل جدا نمی

و عوامل ضعف تفسیر مأثور یا روایی است که باعث گمراهی آیندگان و همچنین باعث رخنه 

که  بسیاری از احادیث جعلی، اسرائیلیات و اخبار ضعیف به ساحت مقدس قرآن شد، چنان

ت در تفسیر  تفسیر معروفی مثل طبری هم از این گزند در امان نماند. مخصوصاً اینکه اهل سن

بر اقوال رسیده از صحابه و تابعین و اخبار اهل   صلى الله عليه وسلمروایی خود علاوه بر سنت و حدیث پیامبر

نگریستند و بیشتر در معرض آسیب بودند که  کتاب در شرح قصص قرآنی با دید اعتماد می

رغم  نتیجه آن نگارش تفاسیری مثل الکشف و البیان ثعلبی در قرن چهارم هجری بود که علی

ای برای محاسن این تفسیر، ورود اسرائیلیات و روایات فراوان با سند ضعیف اشکال عمده  همه

را    روایات و احادیث ائمه  صلى الله عليه وسلمآن است؛ اما شیعیان هم که علاوه بر سنت و احادیث پیامبر

جزء منابع تفسیری دانسته و به اقوال صحابه و تابعین در این زمینه اعتماد نداشتند، ایمن 

هستیم که    ما شاهد ظهور تفاسیری مثل تفسیر منسوب به امام حسن عسکریو    نماندند 

ها قابل اعتماد  آوری شده ولی بسیاری از آن روایت منسوب به ایشان جمع  ۳7۹در آن حدود 

؛ رکنی یزدی،  ۳۶۱  -۳۶2، ص  ۱۴27القیم الجوزیه  ؛ ابن۳۹۵تا، ص  کمالی دزفولی، بینیست. )

 ( ۱۳0، ص ۱۳7۹

های تفسیری که همواره مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده و بیشترین اما یکی از مشرب 

های نمود از علوم اسلامی را در خود داشته، تفسیر کلامی است. این نوع تفسیر با تأثر از بحث

معتزله، اشاعره، ماتریدیه و شیعه باب اجتهاد در آن باز است و معمولاً بازتاب خیلی وسیعی  
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ها همواره با تعصباتی همراه بوده، اعجاز  علما و مفسرین داشته و حمایت از این مکتبدر میان  

ابوبکر باقلانی از همین دست است. او که یک مفسر اشعری متعصب و بر  بن    القرآن محمد

مذهب شافعی بود، به سیف السنه )شمشیر اهل سنت( شهرت یافت و تفسیر خود را به روشی  

ای متعادل بودند و روش بینابینی در نظر گرفتند، مثل  میان البته عده  کلامی نگاشت. در این

خاطر عقایدش او را به اعتزال متهم  تفسیر النکت و العیون ابی الحسن ماوردی تا جایی که به

ها که روشی میانه بین معتزله و اشاعره را در پی گرفته بودند. گروهی از  کردند یا ماتریدی

وار خداوند را  ردند و کلماتی مثل وجه، ید، استوا و دیگر صفات انسانآنان به تأویل روی آو

 الحسن ماتریدی است، او که حنفیاند، ازجمله این افراد ابوکنایه از ذات قدرت یا استیلا گرفته 

کتاب بود  کتاب  مذهب  در  وی  نوشت.  امامیه  رد  و  معتزله  رد  خمسه،  اصول  رد  در  هایی 

آن آراء فقهی و اصولی خود را مطرح کرده و درصدد نفی عقاید  تفسیرش، یعنی تأویلات القر

معتزله و شیعه بوده است؛ اما معتزله که معتقد بودند عقل نقش اساسی دارد و شرع در جایگاه  

کردند در تفسیر قرآن اصول خمسه خود، یعنی توحید، عدل، وعده و  بعدی است، سعی می

به معرو  منزلةوعید،   امر  المنزلتین و  را جای دهند، به همین خاطر  بین  از منکر  ف و نهی 

مجبور بودند بسیاری از احادیث و مأثورات رسیده از صحابه و تابعین را نادیده بگیرند و حتی  

گاهی آیات قرآن را برای اثبات این اصول خاضع کنند یا آیاتی که دارای وجوه مختلف بود،  

لقرآن عن المطاعن و تفسیر متشابه القرآن  کردند. دو تفسیر تنزیه ابر جمیع وجوه آن حکم می

از قاضی عبدالجبار معتزلی براساس همین مبانی اعتقادی معتزلی نگاشته شده است. شیعیان 

نیز که در بسیاری از اصول مثل توحید، نبوت و عدل با معتزله مشترک بودند، عقاید مخصوص 

رجعت، غیبت و مهدویت را نام برد  توان تقیه، امامت،  ها میبه خود را داشتند که ازجمله آن 

سوره   ۵۵اند، مثلاً آیه  که در کتب تفسیری خود ذیل آیات مختلف این اصول را مطرح کرده

« رَاكِعُونَ  وَهمُْ  الزَّكَاةَ  وَیُؤْتُونَ  الصَّلَاةَ  یُقِيمُونَ  الَّذِینَ  آمنَُوا  وَالَّذِینَ  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  وَلِيُّکمُُ  إنَِّمَا»  مائده

کنند و ماجرای هدیه دادن انگشتر آن حضرت در تفسیر می نص در امامت حضرت علی را

  مِنْ  بَعثَنَْاكمُْ  ثمَُّسوره بقره »  ۵۶دانند، یا اینکه مثلاً قمی آیه  حالت رکوع را شأن نزول آن می
توان شیعیان که می داند،  می  صلى الله عليه وسلم « را نص بر رجعت در امت محمدتشَْکُرُونَ  لَعلََّکمُْ  مَوْتِکمُْ  بعَْدِ

ها از جانب حاکمان زمان و  ها و مخالفتاند که با بیشترین محدودیتای بودهادعا کرد فرقه

آمده از غفلت خلفا را مغتنم شمرده و سعی  دستهای بهاند، فرصتها مواجه بودهدیگر فرقه
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مرتضی و    کردند آرای خود را در تفاسیرشان مطرح کنند که تبیان شیخ طوسی، امالی سید

، ص  2تا، ج  سیوطی، بیحقائق التأویل فی متشابه التنزیل شریف رضی ازجمله آنها است. )

 ( ۵۱۳و  2۶۳ -2۶۴، ص 2م، ج  ۱۹۹7؛ معرفت، ۵۹، ص ۱۹۹۸؛ ابو زید، ۴۴۱ -۴۴2

 فرهنگی  -های تفسیری بر مبنای تحولات سیاسی گیریجهت -2

آیند،  ان عصر خویش به حساب میبدون شک مفسران هر زمان که جزء علما و دانشمند

پذیرند و شرایط حاکم  ها جریان دارد، تأثیر میمانند هر انسان دیگری از آنچه در اطراف آن 

اندوزی و کسب  کند، از رقابت فراوان به علمها و تمایلات خاص ایجاد میها گرایشبرای آن 

محل   حتی  و  گرفته  فقهی  مذاهب  و  کلامی  مکاتب  به  گرایش  تا  محیط  دانش  و  زندگی 

ها بسیار مؤثر بود. معمولاً مکاتب و مذاهب تفسیری جغرافیایی نیز در ایجاد این نوع گرایش

های زمان به نفع خود  نظرهای اساسی داشتند و در گذشته خلافت مرکزی یا حکومتاختلاف

ولاً  زدند. این نوع برخوردها معمشدند و دست به سرکوب دیگری میها همسو میبا یکی از آن

هایی را از سوی علما به همراه داشت که گاهی در آثار  صورت خودآگاه یا ناخودآگاه واکنشبه

بوده است و در دورانها جلوهآن  با علوم و فنون جدید، مسئله گر  نیز برخورد  های متقدم 

حکومت رقابت  مستحدثه،  موضوعات  شکلنوخواهی،  باعث  ثروت  و  قدرت  سر  بر  گیری ها 

 سیری با رویکردهای جدید شد. های تفنظام

 گیری مفسران گذشته از سیاست و فرهنگ زمان خودجهت  .1-2

شود، بیشتر در در تفسیر قرآن آن دسته از آیاتی که به مسائل کلامی و فقهی مربوط می

ها را با باورهای  توانند آن راحتی میمعرض تأویل و اظهارنظر قرار دارد، زیرا مذاهب مختلف به

ای خاص ق داده و به تأویل ببرند. معمولاً هریک از این مذاهب و مکاتب در منطقهخود تطبی

ها  دهد که در آن مناطق و در آن زماناند و این نشان مییا زمانی خاص نفوذ بیشتری داشته

دهنده بشری شده، وگرنه عقل تشخیصفلان مکتب ازسوی قدرتمندان و حاکمان حمایت می

ابع زمان؛ حتی گاهی فتوا و قضاوت در دست سیاست بود و در هر  نه تابع مکان است نه ت

بردند،  کردند، عالمانشان در فقر و سختی به سر میای سیاسیّون، مذهبی را تقویت نمی منطقه

قمری   ۳2۳ای بیانیه صادر کنند، مثلاً در سال  حتی گاهی ممکن بود زورمداران علیه فرقه

کر پا  به  آشوب  بغداد  در  حنبلیان  به  که  خطاب  توقیعی  باالله،  الراضی  خلیفه  ازسوی  دند، 

حنبلیان صادر شد که اعمالشان را به زشتی یاد کرده و ایشان را از جهت اعتقاداتشان نکوهش  
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خلیفه القادر بالله برای پایان دادن به منازعات مذهبی    ۴0۸کرده بود یا اینکه مثلاً در سال  

ین عقیده را به ترک سخن و تدریس و مناظره  دستوری علیه معتزله صادر کرد و صاحبان ا

درباره مذاهب اعتزال وادار نمود، اما این افراط در سرکوب و مقابله با معتزله، آنان را به افراط 

در اثبات عقایدشان کشاند و تا آنجا که توانستند آن قسمت از لغات قرآن را که با تنزیه و  

که از شأن هر علم و عالمی  طوری کردند، به  دیگر عقایدشان معارض بود، دستکاری و تأویل

«، چون کلم به معنی  تَکْلِيمًا  مُوسَى  اللَّهُ  وَكَلمََّسوره نساء »...    ۱۶۴به دور بود، مثلاً در آیه  

سخن گفتن است، برای تنزیه خداوند از تکلم، الله را به فتح خواندند و موسی را به تقدیر ضم  

د. کلام اشعری هم که با روی کار آمدن ابوالحسن اشعری  تا فاعل تکلم موسی باشد نه خداون 

در قرن چهارم به اوج خود رسید، به مذاق سیاستمداران و دربار اکثر خلفا شیرین آمد، به  

ها  گرایان و اشعریه در دربار خلفای عباسی جای مرجئه را در دربار امویهمین دلیل حدیث

. خلفای عباسی به یاری همین مکتب با خلفای  دار دفاع از سیاست خلفا شدندگرفتند و عهده

ها همسو نبودند، متهم به  فاطمی، اسماعیلیه، باطنیه و شیعه مقابله کردند و افرادی که با آن

دادند. با روی کار آمدن  ها را انجام می ها انواع شکنجهاعتزال یا تشیّع کرده و نسبت به آن 

ش باز شد و سلطان محمود غزنوی که اشعری ها بیش از پیحکومت غزنویان راه برای اشعری

ها را به آتش  کرد و بسیاری از کتابخانهشدت معتزله و شیعه را سرکوب میشافعی بود، به

اشعری جولان  برای  چیز  همه  آنکشید،  و  بود  فراهم  زمان  آن  در  فرصتها  هم  های  ها 

ی فراوانی از آن دوران  آمده را برای عرضه خود مغتنم دیدند و آثار تفسیری و کلامدستبه

ابواللیث   تفسیر  اشعری،  اسماعیل  بن  علی  ابوالحسن  القرآن  تفسیر  مانند  برجای گذاشتند، 

سمرقندی و الوسیط فی تفسیر القرآن المجید از ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشابوری 

از تفاسیر دیگر که در کتب تفسیری ثبت شده ن اند. جو سیاسی جامعه به همیو بسیاری 

منوال بر مراد اشاعره بود تا اینکه حکومت غزنویان در قرن پنجم به دست حکومت نوپای  

سلجوقیان از بین رفت و طغرل بیک سلجوقی قدرت را در دست گرفت. ترکان سلجوقی از 

  ۴۴۵های کردند و به لعن اشاعره بر روی منابر خراسان در سالحنفیان ماتریدی حمایت می

د. عالمان حنفی اغلب ماتریدی مشرب و عالمان شافعی اشعری مسلک قمری پرداختن  ۴۵۵تا  

ها عالمان شافعی چون امام الحرمین جوینی و غزالی  گیریبودند؛ بنابراین در پی این سخت

دلیل حضور عمیدالملک معتزلی در مقام وزارت طغرل به مکه مهاجرت کردند. در این زمان به
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ای پیدا کند، اما این اوضاع با مرگ طغرل انست جان تازهبک بار دیگر معتزله نفوذ یافت و تو

پس خواجه نظام الملک که حامی شافعیان بود، به  ق دگرگون شد و ازاین  ۴۵۵بک در سال  

ها مدارس نظامیه ساخت تا در آن به تدریس فقه و کلام اشعری و  وزارت رسید و برای آن

شعری قوّت گرفت، از این زمان بین فقهای  ای کوتاه دوباره اشافعی بپردازند و بعد از دوره

گری گری و اخباریگری مدافع حشوی شافعی، مالکی و حنبلی نوعی اتحاد ایجاد شد و اشعری

شد. مدارس نظامیه هم درواقع پایگاهی برای نابودی شیعه و معتزله بودند. اتفاقاً این مدارس 

فق بودند، مثلاً محمد غزالی که خود  در تربیت شاگردانی که حامی عقاید آنان باشد، بسیار مو

بالله خلیفه معاصر  تربیت المستظهر  برای  المستظهری  نام  به  کتابی  بود،  این مدارس  یافته 

خویش نوشت و در آن تلاش کرد تا او را واجد صفات خلیفه پیامبر قلمداد کند و چون صفتی  

را داشته باشد، بلکه    کرد که شرط نیست خود امام این صفتدر المستظهر نبود، اظهار می 

خاطر حمایت ترکان از او  کافی است در یاران او باشد و این صفات برای المستظهر بالله به

( است.  کیاهراسی،  حاصل  صدرالمتألهین،  7  -۹ق، ص    ۱۴0۵طبری  ؛  2۱۴، ص  ۱۳7۸؛ 

 ( ۶۱-۶0، ص ۱۳۸۱مادلونگ، 

مداران و حاکمان تا این  علما، مفسرین و فقها برای برخورداری از حمایت سیاست  درواقع

عنوان مخالفان نظام حاکم  دادند. شیعیان هم که در گذشته همواره به حد منفعالانه نظر می

ها لقب روافض را کن کردن، به آنهای سیاسی برای سرکوب و ریشه شدند، نظامشناخته می

از مکاتب کلامی  یک  هرحال شیعه مبانی اختصاصی خود را دارد که در هیچداده بودند، زیرا به

فقط از موضوعات حقوقی، بلکه حتی  دیگر نیست، مانند امامت و ولایت که شیعه آن را نه

داند، بنابراین شیعه حکومت خلفای راشدین، اموی و عباسی  دارای جنبه اصولی و اعتقادی می

ر  و چه بعد از عص  داند، به همین دلیل چه در زمان حیات ائمه  را غصبی و غیرقانونی می

گرفتند؛ اما چون ازنظر غیبت ازسوی خلفا و فرق و مذاهب دیگر مورد آزار و شکنجه قرار می

تعداد در اقلیت بودند، برای حفظ جان و مال خود موظف بودند از اظهار عقاید باطنی خودداری 

به و  تقیّه میکنند  دولتاصطلاح  در  اینکه  تا  آلکردند  مثل  شیعی  آلهای  و  حمدان،  بویه 

میان فرصت ظهور و بروز پیدا کردند. شیعیان این آزادی نسبی را مغتنم شمرده و شروع  فاط

مانده کردند و تفاسیر متعددی مثل تفسیر قمی، فرات کوفی،  آوری آثار و اخبار برجایبه جمع

تفسیر قتیبه، تفسیر ابن عبدک، ابن ابی ثلج، ابن حجام، دیلمی، ابن بابویه، جلودی، ابن عقده،  
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های آغازین  لید و تفسیر ابومنصور صرام و بسیاری از تفاسیر روایی دیگر در همان دههابن و

سده چهارم به رشته تحریر درآمد. این حجم انبوه از تفسیر روایی در آن مدت محدود نشان  

ها بود که سید  وقفه شیعیان برای حفظ آثار ارزشمند روایی دارد و در همین سالاز تلاش بی

آوری کرد و تفسیر حقائق التأویل فی متشابه  را جمع  غه حضرت امیرالمؤمنینالبلارضی نهج

قبه عبدالرحمن بن  جعفر محمد بن  التنزیل را نگاشت. در اوایل همین قرن چهارم بود که ابو 

رازی از بزرگان متکلم شیعه که در آغاز معتزلی بود و بعد از آن فرقه روی گرداند و به مذهب  

ید، در امامت کتابی به نام الانصاف نوشت که بعدها مرجع فضلای بعدی مثل  شیعه امامی گرو

بودند که علمای قبل شاید اصلاً جرئت  ها کتابشیخ صدوق و سید مرتضی شد. این هایی 

بویه تلاش کردند تا علمای شیعه را در بحث ها را نداشتند. فرمانروایان آلاقدام به تألیف آن

بویه سبب توانمندی  عنوان وزیر در دربار آل صاحب بن عباد بهامامت تشویق کنند، حضور  

نام صاحب  به  را  الرضا  اخبار  پرارزش عیون  بیشتر شیعیان شد. مرحوم شیخ صدوق کتاب 

در روز   السلام()علیه بویه که معزالدوله دستور داد آیین سوگواری امام حسیننوشت، در دولت آل

الدوله دیلمی، محمد  ه غدیر خم جشن گرفته شود، رکنعاشورا برگزار شود و در سالروز واقع

کرد و عضدالدوله دیلمی شیخ  بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق را بسیار تکریم می

مفید را در بغداد گرامی داشت و بهاء الدوله دیلمی نسبت به شریف رضی بسیار توجه داشت. 

، ص  ۱۳72؛ مشکور،  2۱۳  -2۳۳، ص  ۱۳۹۱؛ حسینیان،  ۱۸۹  - ۱۹۳، ص  ۱۳۸۴خضری،  )

 ( ۳۱و  2۸۱

این دوران طلایی شیعیان بود که توانستند آثاری تألیف کنند که تا همیشه تاریخ    درواقع 

ازجمله آن  امالی سید مرتضی و نظرات تفسیری  ها میجاوید ماند؛  به  کلامی شیخ    -توان 

عبدالسلام قزوینی،    بهجةهای کلامی و حدیثی او پراکنده است و حدائق ذات  مفید که در کتاب

ها به دفاع از عقاید و  تفسیر کبیر شیخ صدوق و تبیان شیخ طوسی اشاره کرد که همگی آن

، ص  ۱۳7۴؛ حلبی  ۱۶0  - ۱۶۱و    ۳۶  - ۳7، ص  ۱۳7۱ایرانی قمی،  اند )باورهای شیعه پرداخته

حمدان در اواخر شرایط همیشه به مراد شیعیان نبود بلکه حکومت شیعی آل  (، اما ۴۹  -۵۱

بویه در پایان نیمه اول قرن پنجم سقوط کرد و دولت  قرن چهارم منقرض شد و حکومت آل

گرایی قمری نهضت سنی  ۴۳7قدرتمند فاطمیان نیز در اواخر قرن ششم از بین رفت و از سال  

در بغداد پدید آمد و القائم بأمر الله با گماردن وزیران متعصب به این کار شدت داد و کلام  
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اعتبا ابتدای قرن پنجم در هر جایی که ضعف شیعیان احساس اشعری  از  ر فراوان یافت و 

زدند و حتی شیعیان آفریقا نیز از این قاعده مستثنی شد، اهل سنت دست به کشتار میمی

خاطر اعتقادات شیعیان مبنی بر موضوع امامت و غصبی  ها بهنبودند و علت تمام این بدرفتاری

 بودن خلافت بود. 

سیاسی و جو حاکم، رهبران امامیه برای    - ز عصر غیبت و دگردیسی کلامیدر پی آغا

های دوره حضور را که با معیارها  سازی زدند و بسیاری از میراثیافتن حق حیات دست به پاک

و مواضع جدید ناسازگار بود از صافی گذراندند و بسیاری از اخبار از اعتبار افتاد، گویی که  

کار نداشتند، زیرا در غیر این صورت حتی ممکن بود این اندک مقدار  ای جز این  شیعیان چاره

بهاز میراث زمان حضور که باقی   از بین برود.  مانده نیز  کلی به دست مخالفین و معاندین 

های علمی شیعیان و به آتش  های سنّیان به کانونای و شبیخونهای فرقهعلاوه بر این جنگ

کتابخانه اماکشیدن  مشایخ  میراثهای  از  بسیاری  شدن  نابود  و  سوختن  موجب  های میه 

شده دوره حضور شد، به همین دلیل در دوران غیبت نوعی بحران عقیدتی بر جوامع بایگانی

شیعه حاکم شد و امر به معروف از رونق افتاد و بسیاری از فروع به زمین گذاشته شد و این  

تضی، شیخ مفید، شیخ طوسی و  بهای حق حیات بود و اگر شجاعت افرادی چون شیخ مر

جان شیعه را حیات  امثال ایشان نبود که با تألیف آثار کلامی، حدیثی و تفسیری جسم بی

م،    ۱۴2۱احسان،  شد. )بسا شیعه در زوایای ظلمانی و تاریک تاریخ گم می دوباره دادند، چه

 ( ۱۸0 -۱۸۱، ص ۱۳۸۳؛ استادی، ۳7 -۴7، ص ۱۳77؛ هلالی، ۳۸۳ -۳۸۵ص 

گرایی در میان مفسران دانست. در توان دوران تنوع ازاین، یعنی قرن ششم را میساما پ  

اند؛  نظیر بودهنظیر یا کماین قرن تفاسیرى نوشته شد که جامع و اجتهادى و در نوع خود بى

البیان طبرسى، کشاف زمخشرى و روح الجنان از ابوالفتوح  توان تفسیر مجمع ها مىازجمله آن 

نام   را  روشرازى  به  تفاسیر  آمدن  پدید  و  تفسیر  تنوع  زمان  این  در  گرایشبرد.  و  های  ها 

توجه  قابل  تفسیر مجمع  مختلف،  تفسیر است.  گرایش کلامى،  با  اجتهادى  روش  به  البیان 

الاسرار میبدى با گرایش عرفانى و مفردات کشاف با گرایش ادبى، بیانى و کلامى، تفسیر کشف

رود. در این قرن توسعه زبان  ها به شمار مىترین آنوى از مهمراغب اصفهانى با رویکرد لغ

زبانان  فارسى، باعث شد تا برخى از مفسران تفاسیر خود را به این زبان بنویسند تا جان فارسی

الاسرار میبدى از  را از معارف قرآن سیراب کنند. تفسیر روح الجنان از ابوالفتوح رازى و کشف
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؛ زوزور،  ۴0۴، ص  ۱م، ج    ۱۹۹7معرفت،  ؛  2۴۳ـ    2۴۴، ص  ۱۳۸۴  مهر،اند. )علویآن جمله 

(؛ اما این موقعیت لرزان علم و فرهنگ فقط نیازمند یک تلنگر بود تا  ۱۴۵  - ۱۴۶تا، ص  بی

کاملاً رو به زوال رود تا اینکه در سده هفتم هجرى اتفاقی وحشتناک سراسر بلاد اسلامی از 

ها به سرزمین اسلامی  یران تا اروپا را گرفت و مغولماوراء النهر، خوارزم، خراسان و شمال ا

از سال   تا سال    ۶۱۶حمله کردند که  بزرگ  ۶۵۹شروع و  یافت و  ترین حادثه، یعنى  ادامه 

بزرگ به  آن  از  که  افتاد  اتفاق  بغداد  تعبیر سقوط  میانه  قرون  در  اسلام  تاریخ  حادثه  ترین 

أثیر منفى داشت؛ در میان اهل سنت شود. این حوادث بر توسعه و نشر فرهنگ قرآنى تمی

تفسیر به حالت سلفى خود برگشت، مفسران با روش روایى به تفسیر پرداختند و شیعیان 

هرحال در این  نوعى عصر افول تفسیر در شیعه است؛ اما بهتفاسیر کمترى را ارائه دادند که به

یر فخر رازى، الجامع  زمان نیز اجتهاد در تفسیرنویسی ادامه داشت که حاصل آن تفسیر کب

لاحکام القرآن قرطبى و تفسیر بیضاوى بود؛ همچنین تفاسیری با رویکردهاى مختلف تدوین  

توان تفسیر فخر رازى با گرایش کلامى، تفسیر قرطبى با رویکرد  ها میشد که ازجمله آن 

ا گرایش  ادبى و فقهى و تفسیر بیضاوى با روش اجتهادى و البحر المحیط از ابوحیان اندلسى ب

ادبى و بیانى را نام برد. همچنین بسیارى از تفاسیر با روش روایى با رویکرد عرفانى نوشته 

الدین عربى، ملقب به پدر علم عرفان با چند تفسیر، الاعجاز و البیان  شدند که ازجمله محى

توان  ىفی کشف اسرار القرآن از صدرالدین قونوى و العرائس فی التأویل از روزبهان بقلى را م

مندى از سنت و گفتار های بعد شیعیان احساس کردند که تفاسیر از بهره نام برد. در دوره 

آوری احادیث و تفاسیر روایى همت  اند، به همین دلیل به جمعدور شده  ائمه معصومین 

گری توسعه یافت. در میان اهل سنت، سیوطى درّ المنثور را نوشت گماشتند، بنابراین اخباری

در   فتحو  ملا  الصادقین  منهج  تفسیر  شیعه  نورالثقلین میان  بحرانى،  البرهان  کاشانى،  اللّه 

حال با  حویزى و مانند آن نوشته شد. این قرون، درواقع دوران بازگشت به سنت بود. درعین

روی کار آمدن حکومت صفوی آیات الاحکام بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بیشتر به تفاسیر 

از مقدس اردبیلى و تفسیر    زبدة البيان في احکام القرآنتوان به تفسیر  د که مىفقهی پرداخته ش

شاهى از امیر ابوالفتح حسینى اشاره کرد. برخى از فیلسوفان و عارفان به تألیف تفاسیرى با  

ها تفسیر القرآن الکریم از ملاصدرا  رویکرد فلسفى و عرفانى همت گماشتند که ازجمله آن 
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)علوی ص  ۱۳۸۴مهر،  است.  تحولات  2۶۵ـ    ۳0۳،  با  تفسیرنویسی  دوران  بعدازاین   )

 توان آن را متصل به عصر حاضر دانست.شود که میچشمگیری مواجه می

 گیری مفسران عصر حاضر از سیاست و فرهنگ زمان خودجهت  .2-2

بوده  تفسیر قرآن در قرن حاضر مانند تمام ادوار تاریخ تفسیر با تغییر و تحولاتی همراه  

سرعت در حال تغییر است،  ها بهوخو و روحیات انساناست. مسلماً در عصری که زندگی، خلق

شک با  های گذشته بچرخد و بیتوان انتظار داشت که تفسیر قرآن بر مدار همان جریاننمی

هایی همراه بوده که گاهی سودمند و گاهی از ساحت مقدس قرآن دور است. شاید  دگرگونی

یژگی تفسیرنویسی عصر حاضر رواج تفاسیر با عناوین مختلف و تحت عنوان کلی  ترین ومهم

بلاغی، تفاسیر عصری )اجتماعی و سیاسی(    -  تفسیر موضوعی، رویکردهای جدید تفسیر ادبی

البته نمی های تفسیری زاییده توان ادعا کرد این مشربو همچنین تفسیر علمی باشد که 

بلکه ریشه از همان آغاز تفسیرها را میی آن هاقرون اخیر باشد،  اما  توان  نویسی پیدا کرد، 

به حاضر  در قرن  مسلمانان  زندگی  نوع  شرایط  این  پیش  از  بیش  رونق  و  رواج  باعث  نوعی 

توان به تفسیر موضوعی قرآن مجید های موفق این نوع تفاسیر میتفاسیر شده است. از نمونه 

شهید    المدرسة القرآنيةقرآن شهید محمدباقر صدر،  های تاریخ در  الله جوادی آملی، سنتآیت

آیت قرآن  معارف  و  آیتمحمدباقر صدر  قرآن  پیام  یزدی،  مصباح  و  الله  شیرازی  مکارم  الله 

 الله سبحانی اشاره کرد. منشور جاوید آیت

توان علامه طباطبایی،  از دیگر مفسرانی که به وحدت موضوعی سور اعتقاد دارند، می 

؛ اما  د قطب، عبدالله دراز، محمد عبدالله شحاته و محمد شلتوت را نام بردمحمد عبده، سی

اشاره کرد، بهرویکرد جدید دیگری که در تفسیر قرآن می به آن  های  کارگیری روشتوان 

بلاغی در تفسیر قرآن بدون در نظر گرفتن روح دینی حاکم بر آن است که   -مطالعات ادبی 

رده مطرح شد، البته پیش از او طه حسین در کتابی به نام  صورت گست از جانب امین خولی به

های مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان همانند  کتاب»فی الصیف« اشاره کرده بود که  

ها است و مسلمانان باید  آثار هومر، شکسپیر و گوته متعلق به میراث مشترک ادبی همه انسان

وتحلیل آن نده فنون ادبی آغاز کنند و در تجزیهعنوان کتابی دربردارمطالعه روی قرآن را به

از تحقیقات جدید ادبی بهره بگیرند، دقیقاً مانند برخی نویسندگان یهودی و مسیحی که این 

اند. وی معتقد بود هیچ دلیلی ندارد که پژوهش درباره  کار را روی تورات و انجیل انجام داده



 

 

ت
جه

رگی
ی

ی
ها

 
فس

ت
ری

 ی
یقیفر

 ن
 س

 و
گ

هن
فر

ر 
دا

ام
و

ی
ت

اس
 

ن
ما

ز
 

131 

بلکه باید مردم این آزادی را داشته باشند  های مقدس فقط به علمای دین سپرده شود،  کتاب

از دید امین خولی  که بدون در نظر گرفتن جایگاه دین به پژوهش در این کتب بپردازند، 

های  ترین اثر ادبی در زبان عربی است، به نظر او روشترین کتاب ادبی و عظیمقرآن بزرگ

این کتاب به برای مطالعه  بر فنونمناسب  با روش  عنوان کتابی مشتمل  تفاوتی  های  ادبی، 

مورد استفاده برای هر اثر دیگر ادبی ندارد. وی معتقد بود که خداوند برای فهماندن مراد خود  

ها استفاده کرده و طرز بیان خود را با نحوه درک و فهم  به اعراب زمان پیامبر از زبان خود آن 

کرده است.  بود، متناسب می  ها شکل گرفتهها و تصورات زمان آن وسیله دیدگاه آنان که به

ای که اعراب زمان گونه رو پیش از تعیین مراد خداوند از متن، ابتدا باید معناى آن را بهازاین 

تواند بدون در نظر گرفتن ملاحظات دینى  فهمیدند، به دست آورد. این کار مىنزول قرآن مى

ت متن ادبى است، براى او  انجام پذیرد؛ درواقع رویکرد خولى مبتنى بر فهمى خاص از طبیع

اى عنوان وسیلهادبیات نیز مانند هنر در درجه نخست راهى براى جلب احساسات عامه به

ها و تصمیماتشان است، بنابراین وى معتقد است مفسر باید سعى کند اثرات براى هدایت آن

اش توصیف  لیهویژه از جنبه زبانى برای مخاطبان اوهاى هنرى قرآن را به شناختی ویژگىروان 

 کند. 

توان از همسر وى عایشه عبدالرحمن بنت الشاطئ نام برد.  در میان دانشجویان خولى می

بخش براساس  الکریم  للقرآن  البیانى  التفسیر  وى،  روشتفسیر  مفاهیم  اصلى  شناختی  هاى 

هاى کوچک قرآن  خولى طراحى شده است. عایشه عبدالرحمن در این تفسیر تعدادى از سوره

العاده مؤثر نشان  کارگیری روش خولى را به طریقى فوق نتخاب کرد تا نتایج حاصل از بهرا ا

الله دانشجوى دیگر خولى است که براساس نظریه خولى درباره ادبیات  دهد. محمد احمد خلف

دانست،  اى براى جلب احساسات و هدایت آن بر طبق اهداف نویسنده مى که آن را وسیله

روز  ها قصص قرآن به طرز تأثیرگذاری بهی ابزارهایى شد که با آنوجودست به کار جست

شناختی داشته باشند، نیازى به  هاى قرآن براى اینکه تأثیر روان شوند. از دیدگاه او داستان

هاى تاریخى ندارند، بنابراین در نظر او بسیاری از قصص قرآنی در مطابقت دقیق با واقعیت 

ها را  ممکن است اساس واقعی نداشته باشند، بلکه خداوند آنمورد زندگی پیامبران گذشته  

ای برای تحت تأثیر قرار دادن احساسات عنوان واقعیاتی روانی و روحی ذکر کرده تا وسیلهبه
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باشند احمدی،  ۱۴  - ۱7، ص  ۱۴۱۶)الخالدی،    . شنونده  یلانت،  ؛    2۸۹-2۹2، ص  ۱۳۸۱؛ 

 ( ۸۶شماره 

اهی و تجددگرایی در تفسیر قرآن که البته عموماً  کنیم که مسئله روانی نوخومشاهده می

به  غربی مطرح میازسوی مفسران مصری  از فرهنگ  اثرپذیری گسترده  تا جایی  دلیل  شد 

داستان  واقعیت خارجی  منکر  رفت که حتی  احساسات پیش  برای جلب  یا  بود  قرآنی  های 

رفتن ابعاد وحیانی آن مردم حتی اقدام به بررسی هنری و زیبایی ادبی قرآن بدون در نظر گ

عقب  احساس  تفکرات  این  تمام  علت  متأسفانه  و  جامعه کردند  به  نسبت  رکود  و  ماندگی 

از این نکته است که قرآن کریم با در نظر  مادی گرای غرب و غفلت محقق یا مفسر نوگرا 

  گرفتن روح دینی آن متعلق به تمام عصور است و برای اثبات آن نیازی به نظریات تجددگرای

 مادی نیست. 

ای که باید در نظر داشت، علت رواج اما در مورد تفاسیر اجتماعی و سیاسی اولین نکته 

شود: یکی رشد معارف بشری و دیگری  این نوع تفاسیر است که در دو مورد کلی خلاصه می

گرایانه درماندگی مسلمین و نقش مصلحین دینی است که باعث شد تفسیر قرآن منهجی واقع

های علمی و صنعتی نائل شد،  بگیرد. در سده نوزدهم میلادی که غرب به پیشرفتبه خود  

عنوان یک ماندگی و جهل خود پی بردند، روشنفکران به رفته به عقبکشورهای اسلامی رفته

لای آیات  حلی از لابهراه چاره نظریه بازگشت به قرآن را مطرح کردند و به دنبال یافتن راه

ه همین دلیل در هند نهضتی به نام معتزلیان جدید به رهبری سر سید بخش بودند، بزندگی

داد، معتزلیان احمدخان پدید آمد که مانند معتزلیان قدیم آزادی فکر و استنباط را رواج می

طورکلی آزاد کردند و گفتند حدیث مصدری است که جاودان  جدید در برابر حدیث خود را به 

های عقلی خود  ها و استدلالها تنها به یافتهت است. آنبودن آن سنگ راه آزادی و پیشرف

توجه داشتند، متأسفانه این حرکت یک حرکت خالص و براساس فرهنگ اسلامی نبود، بلکه  

ردپای متفکران انگلیسی در آن مشهود بود، سر سید احمدخان در تفسیرش به توجیه مادی 

می جن  و  ملک  وحی،  غیبی،  دینی  امور  حقایق  و  دئیسم  پردازد  بینش  تأثیر  تحت  را 

می تأویل  و  توجیه  دینی(  موجودات، )خداشناسی  در  رشد  نیروی  را همان  فرشته  او  کند، 

کند که کاملاً  کند و وجود خارجی شیطان را نفی میجریان الکتریسیته، جاذبه و... قلمداد می

الدین  مالتر توسط سید جصورت معتدلبا روح قرآن در تضاد است. همین حرکت اصلاحی به
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اسدآبادی در دیگر کشورهای اسلامی در جریان بود که ثمره آن در تفسیر المنار محمد عبده  

ابعاد هدایتی، ارشادی و اخلاقی قرآن تأکید   و رشیدرضا جلوه کرد، در این تفاسیر تنها بر 

 شود.های لغوی، نحوی و بلاغی جز به ضرورت مطرح نمیشده و بحث

توان به فی ضلال سید قطب شاذلی، الفرقان فی  سیر اجتماعی میهای تفااز دیگر نمونه 

تفسیر القرآن شیخ محمد صادقی تهرانی، من هدی القرآن سید محمدتقی مدرس، تفسیر 

الدین قاسمی، تفسیر حسن البنا، اقبال لاهوری، تفسیر ابوالکلام آزاد، مصطفی المراغی، جمال

شریعت محمدتقی  شلتوت،  محمود  نعمانی،  علی  شبلی  دکتر  و  بازرگان  مهدی  مهندس  ی، 

شریعتی و الکشاف شیخ محمدجواد مغنیه و پرتوی از قرآن سید محمود طالقانی اشاره کرد؛  

اما متأسفانه این جریان تفسیری در اوج پیشرفت خود دچار انحرافات شدیدی شد. برخی از 

گروهی مثل فرقان،   طبقه را بیرون کشیدند ومتن آیات قرآن، سوسیالیسم و برخی جامعه بی

یا سازمان مجاهدین خلق که کتاب تبیین جهان را منتشر کردند و    کتاب اصول تفکر آزاد

گروه  تألیفات  از  برخی  گروههمچنین  و  سوسیالیستی  مستضعفین، های  آرمان  چون  هایی 

.  های این نوع تفسیر و درواقع تفسیر به رأی استنامه امت از نمونهنامه ارشاد و هفتههفته

های تکفیری القاعده و داعش هستند که تنها با ظن  های اخیر نیز گروههای شوم سالپدیده

و گمان و فهم غلط خود به تفسیر آیات قرآن مخصوصاً آیات جهاد پرداخته و آن را دستاویزی 

به مقاصد شوم خود ساخته مثلاً  برای رسیدن  آیه  آناند،  اساس  بر  توبه که    ۱2۳ها  سوره 

أَنَّ اللّهَ    یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکمُ مِّنَ الْکُفَّارِ وَلِيَجدُِواْ فِيکمُْ غِلْظةًَ وَاعْلَمُواْفرماید: »
ترند، پیکار کنید )و  اید! با کافرانی که به شما نزدیک«؛ ای کسانی که ایمان آوردهمعََ الْمُتَّقِينَ

کنند که کفار بر دو قسم  از دشمنان نزدیک غافل نکند(، استدلال می دشمن دورتر، شما را  

و گروه دیگر   غیر مسلمانان و در فاصله دور جغرافیایی هستند  از کافران،  هستند: گروهی 

نما جنگید؛  نمایان داخل کشورهای اسلامی هستند که ابتدا باید با این کافران مسلمانمسلمان

ابتدا باید با دشمنان و کافرانی که به شما نزدیک هستند،    چون آیه یادشده تأکید دارد که

اولویت  جهاد کرد، سپس سراغ کافران دیگر رفت، یعنی یهود و نصاری به ویژه اسرائیل در 

شده از  . کاملاً واضح است که این یک تفسیر مغرضانه، کورکورانه و جهت دادهبعدی هستند

عنوان مصداقی برای دشمن ر یک مورد منافقان بهدر قرآن کریم حتی دکه  حالیقرآن است، در 

اند. مفسران مسلمان بر این امر اتفاق دارند که جنگ با منافقان در دین  نزدیک معرفی نشده
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اسلام تشریع نشده و براساس آیات قرآن کریم، منظور از کافران نزدیک، کسانی هستند که  

با مسلمانان قصد جنگ د قبول نداشته و  را  بارز آن  اشتهدین اسلام  اکنون مصداق  اند که 

  - ۴۶0، ص  2م، ج    ۱۹۹7معرفت،  . )ها و یهودیان متجاوز در فلسطین هستندصهیونیست

 ( 2۸7 -2۹0، ص ۱۳۸0؛ مؤدب،۶۳-۶7، ص ۱۳۸۱پورفر، ؛ نقی۴۵۵

بدون شک بدترین نوع تفسیر به رأی تفاسیری است که هم رد پای تعصبات کورکورانه   

های بزرگ جهان؛ اما این جریان  گرای قدرتهم ردپای سیاست مادیها مشهود است و  در آن

روشنفکرمآبانه   و  عدهنوگرایانه  بلکه  نبود،  اجتماعی  به مسائل  از مسلمانان فقط محدود  ای 

ای به نام تفسیر علمی به معنای  های قرآنی پیدا کنند و پدیدهسعی کردند در علوم روز ریشه

سازی قرآن با  یشه این جریان در آغاز کوششی برای هماهنگعلوم تجربی به وجود آوردند. ر

عنوان منبعی برای علوم نشان داد.  های زمان بود، اما کم کم گسترش یافت و قرآن را بهدانش

پس از رنسانس علمی اروپا و هجوم فرهنگی غرب به کشورهای اسلامی، برخی از دانشمندان  

ای گونهطلاعات علمی و اکتشافات دانش بشری را بهاسلامی تلاش وسیعی را به کار گرفتند تا ا

آیین اسلام و کتاب قرآن نه ثابت کنند که  انطباق دهند و  عقب  با قرآن  قافله علم  از  تنها 

شماری خواهد  نیست، بلکه بسیار پیشرو و ممتاز است. این طرز تفکر آثار مثبت و منفی بی

قرآن و اتمام حجت بر کفار در دعوت آنان  داشت که ازجمله آثار مثبت آن اثبات اعجاز علمی  

ها به اسلام و از سوی دیگر تقویت ایمان مسلمانان خواهد بود و  به اسلام و احتمالاً میل آن

همچنین از پندار تعارض میان علم و دین جلوگیری شده و تا حدودی باعث تعمیق فهم ما  

توان ها میترین آنارد که از مهماز قرآن خواهد شد؛ اما این حرکت آثار منفی هم به دنبال د

های غیرمجاز در آیات قرآن و تطبیق و تحمیل  به گرفتاری در دام تفسیر به رأی و تأویل

نظریات علمی به قرآن نام برد، گویی که مفسر درحال اعتراف به این است که قرآن احتیاج 

شک مردم در صحت    به غیر دارد و ازآنجاکه نظریات علمی مدام در حال تغییر است، باعث

انسانقرآن می قرآن که  اصلی  اینکه هدف  از همه  سازی و سعادت بشر است،  شود و بدتر 

فراموش خواهد شد. الجواهر فی تفسیرالقرآن طنطاوی، التفسیر العلمی للآیات الکونیه حنفی 

طفی  احمد و التفسیر الآیات الکونیه فی القرآن الکریم عبدالمنعم، تفسیر بلاغی از محمد مص

محمد بن احمد   كشف الاسرار نورانية القرآنية فى ما يتعلق بالاجرام السماوية و الارضيهبلاغی، تفسیر  

اسکندرانی، دین ارکان طبیعت و هفت آسمان از گروه امت واحده، اولین دانشگاه و آخرین 
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های  نمونهپیامبر رضا پاکنژاد، مطهرات در اسلام و باد و باران در قرآن از مهدی بازرگان از  

ای هم به دنبال کشف اعجازهای عددی در قرآن های اخیر عدهاین نوع تفاسیر است. در سال 

های  ها، اسماء و پدیده ها، زمانکنند یک رابطه عددی بین مکانهستند و همواره سعی می

و قرآنی ازنظر تعداد تکرار و... در قرآن پیدا کنند که اولین بار توسط رشاد خلیفه مطرح شد  

توجه بسیاری را به خود جلب کرد، کتاب معجزه الارقام و الترقیم فی القرآن الکریم و کتاب  

از نمونه النجدی  ابوزهراء  الکریم، دکتر  للقرآن  العددی  البلاغی و  الاعجاز  نگاه  من  این  های 

- ۳۳۱، ص  ۱۳7۶؛ ایزدی مبارکه،  ۴۹7-۵0۱، ص  2م، ج    ۱۹۶2ذهبی،  جدید به قرآن است. )

 (۱۳0-۱۳۵، ص ۱۳7۹ی ؛ نفیس۳2۵

اما یک مفسر باید به این نکته توجه داشته باشد که قرآن نه یک کتاب علمی است و نه   

های نادر باشد، بلکه قرآن کتاب یک کتاب معما و ریاضی که در آن به دنبال کشف پدیده 

 سازی و سعادتمندی او است. هدایت است و هدف از آن انسان

 گیری نتیجه

اثرپذیری علمای هر عصری از حوادث، رویدادها، جریانات و تحولاتی  بدون شک ردپای  

عنوان گروهی  دهد در آثار علمی ایشان مشهود است، مفسران نیز بهها رخ میکه در اطراف آن

عنوان از علما و اندیشمندان از این قاعده مستثنی نیستند، با این تفاوت که تفسیر قرآن به 

توان در آن ابراز عقیده  راحتی نمیط و چارچوبی دارد که بهیک کتاب آسمانی و مقدس ضواب

ها و ضوابط عبور کرده، در تفسیر قرآن طبق جریان، نمود، اما گاهی مفسر از این چارچوب

کند یا حتی به این منظور منهج تفسیری نظر میعقیده و مکتبی که از آن متأثر بوده، اعمال

کند، از طرفی شرایط سیاسی حاکم برای نتخاب میخاصی را برای بیان مقاصد آیات قرآن ا

همه مفسران در همه فرق و مذاهب یکسان نیست، بلکه گاهی مفسر مجبور است از ترس  

مخالفین یا حکومت وقت، عقیده و نظرش را در لفافه بیان کند، به همین دلیل پی بردن به  

لای نظرات تفسیری و حوادث  رویکرد بسیاری از این تفاسیر نیازمند کندوکاو بسیار در لابه

زندگی مفسر است. این نوع نگاه به تفاسیر قرآنی در هر عصری بیشتر در حوزه تاریخ تفسیر 

تفاسیر قرار می تاریخ آن عصر و همچنین دقت نظر در متن  نیازمند دقت نظر در  گیرد و 

 قرآنی است.
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فرهنگی بر علم تفسیرنویسی بود   -آنچه ارائه شد تصویری گذرا از تأثیر تحولات سیاسی   

توانست تمام رویدادهای تاریخی و انبوه تفاسیر قرآنی را در قاب یک تصویر شک نمیکه بی

تر در  تر و مطالعات دقیقساز تحقیقات مبسوطبگنجاند. امید است که این کار تحقیقی زمینه

 و تفسیر باشد.  حوزه تاریخ
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چاپ اول. قم: مرکز    آشنايى با تاريخ تفسير و مفسران.ش(.    ۱۳۸۴مهر، حسین، )علوی.  ۳2

 جهانی علوم اسلامی. 

تحقیق: احمد یوسف نجاتى و   معانى القرآن. م(.  ۱۹۸0ن زیاد، ) یحیى ب ابوزکریا فراء، . ۳۳

 . مصر: دارالمصریه للتألیف و الترجمه. دیگران، چاپ اول

)بیقاسم.  ۳۴ محسن،  در جريانتا(.  پور،  عرفانىپژوهشى  تفسير  بیشناسى  اول.  چاپ  جا:  . 

 مؤسسه فرهنگی هنری ثمین.

 . تهران: صدر.تفسير تاريخ ا(.تکمالی دزفولی، سید علی، )بی. ۳۵

 . چاپ اول. تهران: اسوه. شناخت قرآنش(.  ۱۳70کمالی دزفولی، سید علی، ). ۳۶

 چاپ اول. تهران: فردوسی. گنجينه معارف شيعه اماميه.تا(. ای، محمدباقر، )بیکمره. ۳7

ترجمه: ابوالقاسم سری، چاپ دوم.    فرقه های اسلامى.ش(.    ۱۳۸۱مادلونگ، ویلفرد، ).  ۳۸

 تهران: اساطیر. 

اضواء على مناهج بعض المفسرين من زوايا علوم  ق(.    ۱۴20متولی، عبدالحمید محمود، ).  ۳۹
 جا: اسلامیه.. بیالقرآن

. چاپ اول.  التفسير و المفسرون فى العصر الحديثق(.  ۱۴2۴صالح، عبدالقادر محمد، ). ۴0

 بیروت: دارالمعرفه. 

. چاپ اول. مشهد:  التفسير و المفسرون فى ثوبه القشيبم(.    ۱۹۹7معرفت، محمدهادی، ).  ۴۱

 الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه. 

 . چاپ اول. قم: اشراق. های تفسير قرآنروش ش(.  ۱۳۸0مؤدب، سید رضا، ). ۴2

. ترجمه: سید محمدتقی فخرداعی، چاپ  تاريخ علم كلامش(.    ۱۳۸۶نعمانی شبلی، ).  ۴۳

 ول. تهران: اساطیر.ا



 

 

ش
وه

پژ
مه

نا
 

م/
دو

ه 
ار

شم
م/

دو
ل 

سا
ن/

ار
مق

ر 
سی

تف
ن

ستا
تاب

و 
ر 

ها
ب

 
۱۴

۰۳
 

 

140 

. چاپ اول. قم: دفتر  عقلگرايى در تفاسير قرن چهاردهمش(.    ۱۳7۹نفیسی، شادی، )  .۴۴

 تبلیغات اسلامی. 

ولینقی.  ۴۵ )پورفر،  قرآن.ش(.    ۱۳۸۱الله،  تدبر در  پيرامون  تهران:   پژوهشى  چهارم.  چاپ 

 اسوه.

۴۶  .( قیس،  بن  سلیم  ترجمه: محمدرضا    تاريخ سياسى صدر اسلام.ش(.    ۱۳77هلالی، 

 افتخارزاده، چاپ اول. تهران: رسالت قلم. 

 سایت

وب سایت مرکز ملی پاسخگویی    فهم غلط داعش از قرآن.تا(. کشتار مسلمانان،  نام، )بیبی.  ۱

 .www. Askquran.irبه سؤالات دینی، پرسمان علوم قرآنی،

ترجمه: مهرداد عباسی،    شناسى تفاسير قرآن در دوره معاصر.جريانتا(.  ویلانت، تراود، )بی.  2

پژوهش، شماره   )دانشنامه ۸۶آینه  قرآن  معارف  و  فرهنگ  پژوهشکده  سایت  در  مشاهده   ،

.www.balagh.netموضوعی قرآن(، 



 / الملخص های عربی ترجمه

  



 

 

ش
وه

پژ
مه

نا
 

م/
دو

ه 
ار

شم
م/

دو
ل 

سا
ن/

ار
مق

ر 
سی

تف
ن

ستا
تاب

و 
ر 

ها
ب

 
۱۴

۰۳
 

 

142 

 أوجه القصور لدى مفسري أهل السنة فی تطبيق الروایات المتعلقة بآیات عصمة الأنبياء
   یغضنفر یعل

 رضازاده  یحور

 الملخص
لطالما كانت الروايات، باعتبارها أهم مصدر لاستنباط معانی القرآن، موضع اهتمام المفسرين  

الروايات ذات أسانيد ظنية ودلالات ظنية، فإن أی تساهل فی   المذاهب الإسلامية. بما أن  من 

مباشر على الفهم الناقص  تقييم صحتها وعدم تقييم محتواها بمقارنتها بالقرآن والعقل يؤثر بشكل  

لمراد الله الحقيقی ويؤدی إلى عواقب وخيمة. عصمة الأنبياء موضوع مهم يتم   أو غير الصحيح 

تناوله صراحة أو ضمناً فی آيات عديدة، أو فی شكل حكم عام. كما توحی بعض الآيات بإمكانية 

 يقًا إضافيًا. عدم عصمة الأنبياء؛ لذلك، تتطلب الروايات المتعلقة بهذه الآيات تدق

يسعى هذا البحث، من خلال الرجوع إلى كتب التفسير السنية بمنهج تحليلی نقدی، إلى الإجابة  

الروايات  تطبيق  فی  السنة  المفسرون  منها  يعانی  التی  القصور  أوجه  هی  ما  التالی:  السؤال  عن 

فسرين السنة بالاهتمام  التفسيرية المتعلقة بالآيات الخاصة بعصمة الأنبياء؟ على الرغم من ادعاء الم

بأهم المعايير التفسيرية فی الآيات، إلا أنهم فی الواقع ارتكبوا العديد من الزلات، والتی يتم فحصها  

التمسك   هی  القصور  أوجه  وأهم  والمحتوى.  السند  سلسلة  فی  القصور  أوجه  مجالين:  فی 

 .بالإسرائيليات وتجاهل تعارض محتوى الروايات مع الحكم القطعی للعقل

 الكلمات المفتاحية: النقص، الأحاديث، آيات العصمة، مفسری السنة، الأنبياء

  



 

 

مه
رج

ت
ها

 ی
رب

ع
 ی

ص
لخ

لم
/ ا

 

143 

 دراسة مقارنة فی الآیات المهدویة: تحدید الآیات ودلالاتها

 اميد پيشگر

 الملخص

من   موضوع  المقارن، على  التفسير  بمنهج  تدل،  التی  الآيات  تحديد  البحث هی  هذا  مسألة 

ال بالإمام  المتعلقة  هذا  مهدی  الموضوعات  يبحث  بعبارة أوضح،  الموضوعات.  تلك  وماهية   ،

البحث عن الآيات التی يتفق فيها الفريقان )العامة والإمامية( على أن تفسيرها أو تأويلها يتعلق  

 .، وماذا تدل تلك الآيات على موضوع يتعلق به بالإمام المهدی  

وى، اتضح أنه لا يوجد سوى  فی هذا البحث الذی تم إجراؤه بطريقة مكتبية وتحليل المحت

وليس   تأويلها،  أن  المقارن، على  التفسير  بمنهج  الفريقان،  يتفق  الكريم  القرآن  من  آيات  خمس 

مصداقاً فی   ، وأن هذه الآيات تدل على كون الإمام المهدیتفسيرها، يتعلق بالإمام المهدی 

بة وسبأ، وعلى صفات الإمام سورة النساء، وعلى أحداث الظهور )الدجال( فی سور الأنعام والتو

 فی سورة الشورى  المهدی

 المفتاحیه: الآیات المهدوی، دلالة، متماثل، مقارن، روایة، بطن، ظاهر. الکلمات 
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دراسة مقارنة للتفاسير المعاصرة للفریقين فی القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجریين  

 فی مفهوم الکوثر 

   یراحمديعبدلله م

 مقدم اخوان  زهره

 ی حق  شهلا 

 الملخص

من منظور المفسرين المعاصرين )القرنين الرابع عشر   "الكوثر"يتناول هذا المقال دراسة كلمة  

بمعنى الخير الكثير، بينما فی    "الكوثر"والخامس عشر الهجريين(. فی معظم كتب اللغة، تأتی كلمة  

جنة. وقد أشار المفسرون المعاصرون بعض الكتب الأخرى، تُعرفّ بأنها اسم نهر أو حوض فی ال 

إلى هذه المعانی، وبعد المعنى اللغوی، ذكروا مصداقًا أو مصاديق لها، مثل النبوة، والقرآن، والولاية،  

، لا يمكن حصرها،  "الكوثر"والذرية، وما إلى ذلك. يرى بعض المفسرين أنه نظرًا لإطلاق كلمة  

 صلى الله عليه وسلم الذی أعُطی للنبیوبالتالی فهی تشمل كل خير الدنيا والآخرة 

ولكن بعد الدراسات التی أجريت، وبالنظر إلى سبب نزول السورة، حيث وصف العاص بن  

بالأبتر بسبب وفاة ابنه الذكر الوحيد، ومع الأخذ فی الاعتبار الآية الثالثة، فإن كلمة   صلى الله عليه وسلموائل النبی  

  "الأبتر"تعنی المنقطع عن الذكر والنسل، ونظرًا لأن العرب كانوا )ولا يزالون( يطلقون كلمة    "الأبتر"

سيدة فاطمة  على من لا يملك ابنًا ذكرًا، فإن المصداق الأتم للكوثر فی هذه السورة هو ذرية ال

التی من خلالها تكاثر نسل الرسول الأكرم  الزهراء   المفسرين من الشيعة  صلى الله عليه وسلم،  . ويتفق بعض 

 .والسنة أيضًا على أن المقصود بالكوثر هو نسل وذرية السيدة فاطمة  

 ، ذريّه، كوثر، آراء مفسری الفريقين.، سيدة الزهرا صلى الله عليه وسلمالكلمات المفتاحيه: قرآن، رسول اكرم
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 من وجهة نظر مفسري الفریقين   "الحلم"الدلالة اللغویة، والنطاق، والمصادیق لکلمة  
 مطلق فيصد هيمهد

   غشيب ی احمد جهيخد

 الملخص

  عن   الإجابة  إلى  البحث  هذا  يسعى.  القرآنی  الأخلاقی  النظام  فی  ومهم  متكرر  مصطلح  الحلم

؟  الكريم  القرآن  فی  الحلم  مصطلح  ومصاديق  ونطاق،  المعانی  علم  تناول  تم  كيف :  التالی  السؤال

  خمس   ورد  قد،  الحليم  بصيغة،  الحلم  مصطلح  أن  المسألة  لهذه  التحليلية  الوصفية  الدراسة  تكشف

  كإحدى  مرات  وأربع،  تعالى  الله   صفات  من   كصفة  منها   مرة   عشرة   إحدى،  القرآن  فی  مرة  عشرة

  الآيات   فی  والسنة  الشيعة  لمفسرينا  نظر  ووجهات  آراء  استعراض  يكشف.  العظام  الأنبياء  خصال

 عقاب  فی  التعجل  وعدم  بالصبر   مرتبطة  القرآن  آيات  فی  الحلم  مصطلح  معانی  أن   الصلة  ذات

،  والشكور  والغنی  والعليم  الغفور   مثل  أخرى  إلهية  بصفات  يقترن  الحليم  مصطلح  أن  كما.  العاصين

 . بينها معنوی  ارتباط وهناك

مفسرو الفريقين، علم الدلاله، نطاق، مصاديق.الكلمات المفتاحيه: قرآن،  

 
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 دراسة حول آراء مفسري الفریقين فی مسألة التوحيد الأفعالی وإرادة الإنسان

  یطاهره شاكر

  يیتوانا نيمحمدحس

 الملخص

  والسنة   الشيعة  مفسری  آراء  تحليل  إلى،  التحليلی  الوصفی  المنهج  باستخدام،  المقالة  هذه  تسعى

 له  الكون  بأن  الاعتقاد  فإن،  ذلك  على  وبناءً.  الإنسان  بإرادة  وعلاقته  الأفعال  توحيد  مجال  فی

  : التالية  النتائج  إلى  يؤدی،  الإلهية  الذات  على  يقتصر  الوجودی  الفيض  وأن،  واحد  حقيقی   فاعل

،  الوسيطة   الأسباب  تماماً  وتجاهلت ،  الأفعال  بتوحيد(  الأشاعرة)  المتكلمين  من  طائفة  اعتقدت

 .فعل لكل  مباشراً فاعلاً تعالى الله  واعتبرت

  ولم،  التفويض   حدود  فی،  الاستقلال  من  نوعاً(  المعتزلة)  المتكلمين   من  أخرى  طائفة  اعتبرت

 . الأفعال توحيد  وأنكرت، تعالى الله  إلى للإنسان الاختيارية  الأفعال تُسنِد

  العقل  إلى  وبالاستناد،  البيت  بأهل  وبالاستعانة،  الكريم   القرآن  ضوء  فی،  الإمامية   سلكت

 ـ  عنه   يُعبر،  وسطاً  طريقاً ،  البرهانی  وقبلت ،  والتفويض  الجبر   رفضت  حيث،  "الأمرين  بين  الأمر"  ب

،  مستقل  تأثير   لها   الممكنة  الموجودات  أن  يعنی وهذا.  والمعلول  العلة  نظام   وأثبتت،  الأفعال   توحيد 

  والموجودات ،  تعالى  الله   سوى  الكون  فی  تقلمس  فاعل  يوجد   فلا.  الفاعلية  فی   مستقلة  ليست   ولكنها

 هذا  وفعل. أيضاً والأفعال الصفات فی مستقلة ليست، الوجود  فی مستقلة  ليست أنها كما ، الأخرى

 ـ  عنه  يُعبر  ما  وهو ،  الله   فعل  هو ،  فعله  أنه   من  الرغم  على،  الممكن  الموجود  ."المنزلتين  بين   المنزلة"  ب

،  الأمرين  بين   الأمر،  المعتزلة،  التفويض،  الأشاعرة،  الجبر ،  الأفعال  توحيد:  المفتاحية  الكلمات

 .الإنسان إرادة
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 الاتجاهات التفسيریة للفریقين مدینة لثقافة وسياسة العصر 
 روشزهرا پاك

   اميد پيشگر

 الملخص

  تفسير  علم.  إنكارها  يمكن   لا حقيقة  عصر  أی  فی  والفنون  العلوم  على  والثقافة  السياسة  تأثير

  تفسير  يرتبط إذ، القاعدة  هذه من  استثناءً ليس،  المسلمين  بين الشائعة العلوم أحد باعتباره، القرآن

  العلوم   هذه  أن  وبما،  الطبيعية  العلوم  وحتى  والفلسفة  والكلام  والفقه  الحديث  مثل  بعلوم  حتماً  القرآن

 يعتبرون  الأحيان  من   كثير  فی  فإنهم،  عصرهم  أبناء  هم   والمفسرون،  الخاص  طابعها   لها  عصر  كل  فی

  وتفسيرهم   فهمهم  فی  ويعكسونه  والثقافية  السياسية  للظروف  مديناً   التفسيری   توجههم  أو  مذهبهم

  الموضوع   هذا  لأهمية   ونظراً،  لذلك،  الصدد  هذا  فی  الفريقين  مفسری  بين  فرق  يوجد  لا.  للقرآن

  التأثيرات  فحص  إلى  البحث  هذا  سعى،  القرآن  لآيات  وفهمه  المفسر  تصور  على  المباشر  وتأثيره

  فی  المفسرين  توجه  على  الإسلامی  العالم  فی  والثقافية  السياسية  للظروف  المباشرة  وغير  المباشرة

 صحيح فهم  لإيجاد الباحث أمام جديدة  آفاقاً  يفتح  النظرة من  النوع هذا أن شك لا . القرآن تفسير

  مكتبية   بطريقة   معلوماته  جميع  جمع  تم   الذی،  البحث   اهذ  فی.  التفسيرية  والمذاهب   التفسير  لنوع

  وتأثير   وتاريخه  التفسير  لعلم  أوضح  صورة  تقديم  إلى  السعی  تم،  ووصفية  تحليلية  بطريقة  ومعالجتها

  السياسية   التطورات  بين   العلاقة  دراسة   خلال  من  العصر   فی  والثقافة  بالسياسة  وتأثرهم   المفسرين

 .القرآن وتفسير والثقافية

 ثقافه، سياسة، تفسير، قرآن.: المفتاحية الكلمات
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Shortcomings of Sunni commentators in the application of traditions 

related to the verses of Prophets' infallibility 

Ali Qazanfari 

Houri Rezazade 

Abstract 

Narrations, as the most important source for deducing the meanings of 

the Quran, have long been the focus of commentators from Islamic schools 

of thought. Since narrations have probable chains of transmission and 

probable meanings, any negligence in evaluating their authenticity and 

failing to assess their content by comparing them with the Quran and 

reason directly affects the incomplete or incorrect understanding of God's 

true intent and leads to dire consequences. The infallibility of prophets is 

an important topic that is explicitly or implicitly addressed in numerous 

verses, or in the form of a general ruling. Some verses also suggest the 

possibility of the prophets' lack of infallibility; therefore, narrations related 

to these verses require extra scrutiny. 

This research, by referring to Sunni interpretive books with an 

analytical-critical method, seeks to answer the question of what 

shortcomings Sunni commentators have in applying interpretive narrations 

related to the verses concerning the infallibility of prophets. Despite the 

claim of Sunni commentators to pay attention to the most important 

interpretive criteria in the verses, in practice, they have made numerous 

slips, which are examined in two areas: shortcomings in the chain of 

transmission and content. The most significant shortcomings are adherence 

to Isra'iliyyat and disregard for the contradiction of the content of 

narrations with the definitive ruling of reason. 

Keywords: Caste, narrations, verses of infallibility, Sunni 

commentators, prophets. 
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Comparative research on Mahdavi verses, identification of 

verses and their meaning 

Omid Pishgar 

Abstract 

The problem of this research is to identify the verses that refer to a topic 

related to Imam Mahdi (peace be upon him) and what those topics are. In 

a clear way, this research is looking for the verses that the parties (public 

and Imamiyyah) unanimously consider to be related to Imam Mahdi (peace 

be upon him) and what those verses indicate about him. In this research, 

which was conducted in the form of a library and content analysis, it 

became clear that there are only five verses of the Qur'an that are related 

to Imam Mahdi (peace be upon him) with the approach of interpretation of 

the Qur'an, the Fariqin, Taweel and not Tafseer, and these verses The 

example of Imam Mahdi (peace be upon him) in Surah Nisa, the 

occurrences of the appearance of Dajjal (Dajjal) in Surahs Anam, Towa 

and Saba and the characteristics of Imam Mahdi (peace be upon him) in 

Surah Shuri indicate. 

Key words: Mahdavi verses, implication, comparison, comparison, 

narration, interior, appearance 
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comparative study of contemporary interpretations of 

Fariqin in the 14th and 15th centuries in the concept of Kausar 

Abdolla Mirahmadi 

Zohre Akavan Moqadam 

Shahla Haqi 

Abstract 

In this article, the word kawsar is examined from the point of view of 

contemporary commentators (14th and 15th centuries). In most of the 

dictionary books, the word (kotsar) means abundant good, but in some 

books, it is introduced as a stream or a pond in heaven. Contemporary 

commentators have also pointed out these meanings and have mentioned 

an example or examples of it after the literal meaning; such as prophecy, 

the Qur'an, guardianship, offspring, etc., some commentators believe that 

due to the absolute coming of "Kotsar" it cannot be limited, as a result of 

all the good in this world and the hereafter that is given to the Prophet 

(peace be upon him and his family) includes the given, But with the 

investigations that were done, considering the dignity of the revelation of 

the Surah that As Ibn Wael called the Prophet (peace and blessings of Allah 

be upon him and his family and peace be upon him) as Abtar because his 

only male child had passed away, and considering verse 3, the word " 

"Abatar" means cut off from remembrance and descent, and considering 

that the Arabs used to call someone who did not have a male child "Abtar", 

in this surah, the example of the atom of Kausar is the offspring of Hazrat 

Zahra (peace be upon her) through her. The Holy Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him) found many. Some Shia and Sunni 

commentators also agree that Kausar means the generation of Hazrat 

Fatima (peace be upon her). 

Keywords: Qur'an, Holy Prophet, Hazrat Zahra (peace be upon her), 

progeny, generation, kawsar, viewpoint of foreign commentators. 
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Semantics, scope and examples of the word "Helm" 

from the point of view of foreign commentators 

Mahdie Sadif Motlaq  

Kadija Ahmadi Biqash 

Abstract 

“Helm” is one of the most frequent and important words in the 

moral system of the Qur'an. This research seeks to answer the 

question of how the semantics, scope and examples of the word 

Helm have been proposed in the Holy Qur'an. An analytical 

descriptive study of this issue indicates that the word Halm with 

the interpretation of Halim has been mentioned fifteen times in the 

Qur'an, eleven of which have been mentioned as attributes of the 

Almighty God and four as one of the characteristics of the great 

divine prophets. An examination of the views and opinions of 

Shiite and Sunni commentators under the relevant verses also 

shows that the meanings of the word helm in the verses of the 

Qur'an are related to patience and lack of haste in punishing the 

rebels. The word Halim is also associated with other divine 

attributes such as Ghafoor, Alim, Ghani and Shakur and there is a 

significant connection between them. 
Keywords: Quran, commentators of Shiites and Sunnis, Helm, 

semantics, scope, examples. 
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A research on the opinions of Fariqin commentators on the 

issue of monotheism of verbs and human will 

Tahere Shakeri 

Mohamad Husain Tavanaie 

Abstract 

This article tries to analyze the opinions of Shia and Sunni 

commentators in the field of unity of divine acts in relation to human will 

by using the descriptive-analytical method. Based on this, believing in this 

matter that the universe has only one real agent and the investment of 

existence is only related to the essence of the Supreme Being, leads to the 

following result:  

1. A group of theologians (Asharites) believing in the unity of divine 

acts completely ignored the intermediate causes and expressed Allah 

Almighty as the direct agent for every action. 

2. Another group of theologians (the separatists) considered a kind of 

independence, that too to the extent of liberty, and did not refer the optional 

actions of man to the Almighty Allah and denied the unity of divine acts. 

3. Imamites, has taken the middle path, in the light of the Qur'an and 

with the help of the Ahl al-Bayt and rational reason, by rejecting 

compulsion and liberty and accepting the unity of divine acts and 

establishing the system of cause and effect, which is interpreted as "middle 

ground". In the sense that possible beings have an independent effect; But 

they are not independent in activity. In the universe, there is no independent 

subject other than Allah Almighty, and just as other beings are not 

independent in their existence, they are not independent in their qualities 

and acts, and the act of this possible being, although it is his action, is the 

action of Allah, which interprets it as a status between the two. 

Keywords: unity of divine acts, compulsion, Asharites, liberty, the 

separatists, middle ground, human will. 
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Interpretative orientations of sects indebted to the culture 

and politics of the time 

Zahra Pakravesh 

Omid Pishgar 

Abstract 

The influence of politics and culture on the sciences and arts of any era 

is an undeniable fact. The science of Quranic exegesis (Tafsir), as one of 

the prevalent sciences among Muslims, is no exception to this rule. This is 

because Tafsir is inevitably intertwined with sciences such as Hadith, 

jurisprudence (Fiqh), theology (Kalam), philosophy, and even natural 

sciences. Since these sciences have their own distinct characteristics in 

each period, and the exegetes (Mufassirin) are products of their time, they 

often consider their school or interpretive orientation to be indebted to the 

prevailing political and cultural conditions, reflecting this in their 

understanding and interpretation of the Quran. There is no difference 

between the exegetes of both groups (Fariqain) in this regard. Due to the 

significant importance of this issue and its direct impact on the exegete's 

perception and understanding of the Quranic verses, this research endeavor 

aims to examine the direct and indirect effects of the political and cultural 

atmosphere of the Islamic world on the exegetes' approach to Tafsir. 

Undoubtedly, this perspective opens new avenues for researchers to gain a 

correct understanding of the nature of Tafsir and its various schools. In this 

research, which gathers all its information through a library-based method 

and processes it in an analytical-descriptive manner, an attempt has been 

made to provide a clearer picture of the science of Tafsir, its history, and 

the impact or influence of the politics and culture of the time on the 

exegetes, by examining the relationship between political and cultural 

developments and the interpretation of the Quran. 

   keyword: Culture, Politics, Interpretation, Quran.
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